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 پیشگفتار

 والای اهـداف و هـاآرمان سمتبه اسلامی انقلاب روزافزون پیشرفت و پویایی
 )در نقـش را پاسـداران سـااه و یابـدمی جدیدی اقتضائات و ابعاد روز هر خود

 .دهـدمـی قـرار متفـاوت موقعیتی در (ارزشمند گوهر و الهی ۀپدید این پاسدار
 دومـین بـه رهبـری معظـم مقـام ازسـوی اسلامی انقلاب دوم گام منشور
 نسل ورود بر و است شده تعبیر سازیتمدن و پردازیجامعه خودسازی، ۀمرحل
کیـد اسـلامی انقـلاب دوم ۀسـالچهل در جهانی و بزرگ فرایند این در جدید  تأ
ــان،دراین 1دارد. ــق می ــازی، تحق ــازیتمدن و ســازیجامعه خودس ــ س  ۀازجمل

 مقـام و اسـت شده مطرح اسلامی انقلاب دوم گام در که است مهمی مطالبات
کیـد .دانندمی آن اصلی هایهسته را( پاسداران) جوانان رهبری معظم  و تأ

 مبـد  و اساس کهـ  فرهنگ جایگاه و اهمیت بر اسلامی انقلاب امامین تصریح
 ۀهم که ،دارد ناپذیرپایان رسالتی مسیر در حرکت از نشان ـ است تحولات ۀهم

                                                             

، 11/33/3127بیانیۀ گـام دوم انقـلاب خطـاب بـه ملـت ایـران، در  ای. بیانات امام خامنه1
 .https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673دسترسی در:
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 را مسیر همین و دانسته آن تعمیق به مکلف را خود وحی آورانپیام و الهی یانبیا
 .اندکرده ترسیم بشر سعادتمندی برای

 سـاختنفـراهم برای سااه در فقیهولی نمایندگی تبلیغات و فرهنگی معاونت
 محتـوای و تعهـد تخصـص، یط،مح فراخور به عظیم رسالت این سازوکارهای

 حفـ  ضـرورت و اجتمـاعی و فرهنگـی خـاص هـایمناسبت انقلابی، و دینی
 راای شـبکه مخاطب، ۀجامع روحی آمادگی سطح یارتقا و انقلابی هایانگیزه

 در هماهنـگ و مـنظم منسـجم، مرتبط، ۀمجموع از «یارانفرهنگ ۀشبک» نام با
 و راویـان ،شـاعران ،مـداحان ،نهنرمنـدا ،سخنرانان ،نویسندگان) صنف هفت

 تعـالی درجهـت تعهـد و تخصـص بـه بنـا که است کرده ایجاد( قرآنی فعالان
 ایفـای فرهنگـی هایبرنامـه در سـااه نهـادی فرهنگ و اسلامی انقلاب فرهنگ

 بـا تبلیغی و فرهنگی فضاسازی تقویت هدف با خصوص،دراین. کنندمی نقش
گاهی ضمن نوین، هایروش  مواضـع تشـریح و تبیین با همراه یعموم بخشیآ
 و مقاومــت ایثــار، فرهنــگ گســترش بــرای رهبــری معظــم مقــام و امــام

 ارتقـای ،«بینیواقع و خواهیآرمان ۀهوشمندان ترکیب» ازطریق محوریتکلیف
 فرهنگی دفاع هایصحنه در فعال حضور برای سااه یارانفرهنگ انقلابی ۀروحی

 نـاب اسـلام معنـوی معـارف تبلیـ  و تـرویج نیـز و اسـلامی انقلاب مبانی از
 .است دهکر ایجاد جدیدی ظرفیت محمدی

 در و یافته دست لازم توانمندی به تجربی و علمی ازجهت باید یارانفرهنگ
گاهی همواره و کنند رعایت را آنهای مؤلفه تخصصی عدبُ   را خود توانمندی و آ

 سـخنرانی، آنـی،قر هـایفعالیـت: شـامل ،فرهنگـی تخصصـی   هـایحوزه در
 و مــداحی و روایتگــری شــعر، ســرایندگی هنــری، هــایفعالیــت نویســندگی،

 و اجتماعی فرهنگی یهادهیپد و رخدادها شناخت و داده افزایش سراییمدیحه
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 و اسـلامی نظـام فرهنگـی راهبردهای براساس را تبیین و تحقیق تحلیل، قدرت
 کتـاب رو،ازایـن .هنـدد ارتقـا تخصصی ۀعرص در رهبری رهنمودهای و تدابیر
 فعـالان بـه تجربـی و تخصصی بخشیانسجام و توانمندسازی هدف با روپیش

 در صـنف ایـن ۀتجربـ و دانـش سـطح بهباتوجه و دهش تهیه روایتگری فرهنگی
 و موانـع نتـایج، و آثـار فراینـد، مبـانی، کـه اسـت آن پی در هشت درس قالب

 جهـاد: عنـاوین بـا فرهنگی یداتتول ،درضمن .دکن تبیین و بررسی را راهکارها
 قابـل پاسدار سایت ماژول در فرهنگیهای گردهمایی و محراب گام، فرهنگی،
 .است مشاهده

 و یـارانفرهنـگ تمـامی بـرای سـودمندی راهنمای بتواند اثر این امیدواریم
 اسـلامی انقـلاب پاسـداران سـااه تبلیغـات و فرهنگی امور متصدیان و متولیان

 .ببرند را استفاده نهایت کتاب این مطالب از خود انمخاطب آموزش در و باشد
 

معاونت فرهنگی و تبلیغات 

 فقیه در سپاهنمایندگی ولی

 



 



 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

گـذرانی، زنی و مناسباتش را یکی پس از دیگری از نظر میتقویم را که ورق می
اد رسـی کـه گویـا تمـام وقـایع دفـاع مقـدس و یـدر اواخر اسفند به روزی می

سال دفاع  هشتکند و تصویری درخشان از روزهایش را از درون خود فریاد می
 .کشاندسال مبارزات انقلاب به پیش چشم می پانزده مقدس و
هایی که نخستین پویش رسمی راهیان نور رخ داد و کاروان 1بود 3172سال 

تا در برای آشنایی با فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت رهساار مناطق جنگی شدند 
سین عاشـقی رزمنـدگان بنشـینند و یـاد یـک هفت ۀسال جدید سر سفر ۀطلیع
 را یعنی شهید حسـن بـاقری ،گویی از اندیشمند استراتژیست دفاع مقدسپیش

 :تر خاطرنشان شونددر چندین سال قبل
آن در زماان  ۀکند و تنها نمونهای دنيا فرق میجنگ ۀجنگ ما با هم

رخ داده اسات و  رت سيدالشاهداو حض و حضرت علی پيامبر

                                                             

شدند، اما شـکل وگریخته برای بازدید از مناطق جنگی اعزام میهایی جستهگروه 3123. از سال 1
 بوده است. 3172رسمی راهیان نور از سال 
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ماا  .ای از آن استراتژی فاصله بگيریم شکست ما قطعی اساتاگر ذره

ما باید معنویات  .در این جنگ به دنبال چيزی بيشتر از خاک هستيم

شاده  هاای زدهایان خاکریز ۀفاردا هما .را به نسل آینده منتقل کنيم

ایاان  ۀهمااهااای رد خمراااره و گودال شااده هااای آهناای سااوراخکلاه

شود که هایی میمناطق شلمچه  هویزه و طلائيه و خرمشهر زیارتگاه

 1.شناسدنسل آینده برای زیارت آن  سر از پا نمی

گویی محقق شده است و با اهتمام اکیدی کـه مقـام معظـم امروز این پیش
هـای به راهیان نور داشته و دارند و با حضور مستمر خود در یادمان رهبری

در  های تقـویمبه مناسبت« روز راهیان نور»عنوان ، سبب شدند تا دفاع مقدس
هایی را بـه ادبیـات مناسـبتی نـو کـه کلیـدواژه افـزوده شـود م اسفند روز بیست

ی یهاکلیدواژه  دفاع مقدس افزود ۀسخنوری و فرهنگ شفاهی و مکتوب گنجین
نور، روایت ه، شب شهدایی، خاطره، کاروان رروایتگری، یادمان، یادوا: همچون

رهـایی  ۀراهی شهادت، نقطـالشهدا، شهید شاخص، سهاتوبوسی، مقر، معراج
   و...

 ،هـا رواج دادهـا و فـریم دوربینها و قلمهایی خاص را در زبانو نام مکان
ن، پاسـگاه زیـد، : مانند هویزه، دهلاویه، طلائیه، شلمچه، دوعیجی، نهـر خـی،

   ه و...خرمشهر، دوکوهه، فکه، ایستگاه حسینی
 :مانند ،گر ساختهایی را مشهور و جلوهها و هایکوگونهجملهو تک

 طلائیه عجب طلائیه!ـ 
  ارزشی ندارند یطلاهای طلائیه ثابت کردند که طلاهای زمینـ 

                                                             

 .311، ص 3127مهر،  ۀ، تهران، سورچزابهی، الله جعفر. فتح1
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  شرح آنی با خدا ،شرهانیـ 
  غروب شلمچه و رازهایشـ 
  احمدهمت و حاجحاج :دوکوهه دو تا کوه داشتـ 
  ا خدا با یک گُل استاز شلمچه تـ 
  عطری است که شکسته ۀشهید شیشـ 
 1میلیون نفر! 12جمعیت   به خرمشهر خوش آمدیدـ 
 .ها در راه استخرمشهرـ 

این رود خروشان و سترگ در فرهنگ  ۀروایتگری، سرچشم ۀسخنوران عرص
پاهایی که نور دانند  از همان ردّ می پرتوافشان حضرت زهرا ۀشیعه را از آستان

کیلـومتری مدینـه تـا گلـزار پنج ۀحد، فاصلاُ ریخت و پس از جنگ ها میبه دل
و جمعی از بانوان مسلمان را با خود  2پیمودندحد را هر هفته دو بار میاُ شهدای 

 ۀکردند تا از فرهنگ ایثار و شهادت برایشان روایت کنند و یاد و خـاطرهمراه می
نخستین راوی جهاد و  ،یناند. بنابرشهدای صدر اسلام را همچنان زنده نگه دار

کـه  زهرا ۀمدار این راه نورانی کسی نیست جز حضرت فاطشهادت و کاروان
زیبایی در فرهنگ ژرف شیعه به جای مانده و سـنت هایش بههنوز هم نشان قدم

 .این جریان فرهنگی شده است ۀحسن
 رفتند ولی ادامه دارند هنوز  آنان همه از تبار باران بودند

از  گونـاگونهـای خط سرخ شهیدان با خط سبزی اسـت کـه در قالب ۀادام
 .گیردفرهنگ جهاد و شهادت الهام می

                                                             

در آغاز  3122ای که شهید هنرمند، بهروز مرادی، روی تابلوی ورودی خرمشهر در سال . جمله1
 تجاوز حزب بعث نگاشته بود.

 .122، ص 1، ج ق3247، تهران، دار الکتب الاسلامیة، الکافییعقوب کلینی، . محمدبن2
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 ت راانام  ایرخ رفتهاد که ساهرچن

 نویسم سبز استبا هر قلمی که می

شده در هاست که اکنون شکلی رسمی و شناختهروایتگری یکی از این قالب
هـا و مقـالات و کتـابکـه طوریبه ،کـردهها پیـدا اسـلامی و در رسـانه ۀجامع

روز هـم بـر جزوات و بروشورهایی در این موضوع تدوین شـده اسـت و روزبـه
 شود.گر میو جلوه شدهرونق و شهرتش افزوده 

 

 رضایی سید جواد حسینی

 2041پاییز 

 



 
 
 
 
 

 نخست: درس

 تگرىیشناسى روامفهوم
 
 

گویی یا نهایت یک منبـر خاطره رفشاید پندار برخی این باشد که روایتگری ص  
یـا یـک دورهمـی و از هـر دری  ،اخلاقی بـا موضـوع شـهید و شـهادت اسـت

در گفتار است، نظـر بـه روایتگـری اما آنچه مقصود این درس  ای گفتنخاطره
ت آن نیـز مباحـث را بـه ئاباشـد و بـه فراخـور اقتضـایک دانش و فن می قالب
شین در علوم، قبل از ورود به محتـوای گذاریم. در سنت پیوگو و بحث میگفت

آمد  یعنی این دانـش چـه سخن به میان می «هرئوس ثمانی»هر دانشی، ابتدا از 
نخستین اسـاس آن   اش کدام استتاریخچه  تعریف و غایت و موضوعی دارد

چـه سـود و    ودر این دانش چگونه است پژوهشرا چه کسی پی نهاده و روش 
 .باشدرتب میمنفعتی بر آموختن آن مت

 تعریف روایتگری .2-2

 :ه شده استئهای متعددی اراتعریف بارهدراین
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  گفتن از فرهنگ جهاد و شهادت استروایتگری دانش سخنـ 
  علمی و عملی و اخلاقی شهداست ۀروایتگری کاوشگری در سیرـ 
انقـلاب  ۀعنـوان زیبـاترین جلـوروایتگری تبیین جهاد و دفاع مقـدس بـهـ 

  ستاسلامی ا
روایتگری رهیافتی است به نور ازطریق انتشار فرهنگ ایثـار و شـهادت در ـ 

  تکنولوژی و اعداد ۀزده و ماشینی انسان گرفتار سیطرزندگی غفلت
وجـودش در اشـک و  ۀهای آهنگین دلی است کـه بـا همـروایتگری تاشـ 

 .خون شهدا تایده و اکنون به سخن آمده است

 موضوع روایتگری. 2-1

هـر دانشـی بایـد  ـ کـه چنـین اسـتـ نا باشد روایتگری را دانش بدانیم اگر ب
موضـوع علـم  ۀموضوعی داشته باشد تا پیرامون آن بحث و بررسی شود و دامنـ

موضوع  ۀل و عوارض مرتبط به آن را دربر گیرد و سخنی بیرون از حیطئمسا ۀهم
 یرامـون آنروایتگری سخن از شـهدا و جهـاد و مسـائل پموضوع  .به میان نیاید

شـهدا و سـبک زنـدگی و سـیر تربیتـی و مبـارزات  ۀلی نظیـر سـیرئمسا است 
انقــلاب و دفــاع مقــدس یــا  ۀماننــد دور ،زنــدگی ایشــان گونــاگونهــای دوران
اسـلام  ۀهای وابسـته بـه حقیقـت و اعـتلای کلمـهایی که به دفاع و جبههزمینه

 .مرتبط است
شـود تـا دپژوهی پرداختـه میمعنای اخص، به شهیدر روایتگری به ،درواقع

یـک الگـوی  در نقـشخوبی فهم کرد تـا بتـوان از او سعی شود یک شهید را به
موضوع اصلی و  ،ینابنابر .«روایت کرد» تعبیریتعالی و کمال، سخن گفت و به

تر، موضوع روایتگری انسان است تعبیر دقیقاست و به «شهید» قریب روایتگری



    12   شناسی روایتگریمفهوم

سانی که راه جهاد را برای تعالی و رسیدن بـه سـرمنزل انبلکه اما نه هر انسانی، 
إنََّ الجِهادَ بابٌ مِن أبوابِ : »وده استفرم حضرت علی .مقصود برگزیده است

هُ لِخاصََّ  ةالجَنََّ  جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را  ؛یائِهِ أول ةفَتَحَهُ اللََّ

 1«بر روی اوليای خاص خود گشوده است.
شـود و ایـن در راه حقیقت و ولایت سخن گفتـه می ، از انسان  در این دانش
امـا آنچـه   شـودمحور تاریخ را شامل میهای سعادتانسان ۀموضوع عام، هم

اً از شهدای جنـگ تحمیلـی و نهایتـ بایستی روایتگری این است که ظاهر است
 .انقلاب سخن بگوید شهدای

بلکه  ،ای زودگذر نیستافق توجه در فرهنگ اسلامی و شیعه فقط همین دنی
گیرد و اگر مؤمنی با شـهادت بـه دیـدار آن تدبیری از مبد  تا معاد را فرا می ۀدامن

گشته و ازشامل حالش شود در دوران رجعت ب« القتل فی سبیله»خداوند برود و 
بندد و اگر مؤمن باشـد و کند و با مرگ طبیعی از این دنیا رخت برمیزندگی می

 ۀبـه گفتـ .رودنیا برود در رجعت با شهادت به دیدار خدا میبا مرگ طبیعی از د
خـون  ۀنومید مشو که تو را نیز عاشورایی است و کربلایی که تشن»شهید آوینی: 

چه جنگ باشد یا نباشد، راه من و تو از کربلا »و « کشدتوست و انتظار تو را می
 2«.گذردمی

هـا آن ۀرونـد و از همـمی شماربه «شهید»نگاه، تمام شیعیان  ۀدر این گستر
مقـدس و  دفـاع هایسـالتوان در روایتگری سخن گفـت، حـال چـه طـی می

                                                             

دارالهجـر،،  ۀصبحی صالح، قم، مؤسس، تصحیح البلاغةهجنحسین شریف الرضی، . محمدبن1
 .17، خطبة ق3232

بینـد، از شـنود، میبصـیر می»رسـانی سـرباز بصـیر، پایگاه اطلاع ر.ک.برای مطالعۀ بیشتر،  .2
بهمن  http://sarbaze-basir.blogfa.com/post/122، 11: ، دسترسی در«گیردها بهره میعبرت
1931. 

http://sarbaze-basir.blogfa.com/post/122
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هماننـد مـدافعان  ،و در تبار شهیدان انقلاب باشـند شکوهمند اسلامی انقلاب
یا در تبار شهیدان مرزبـانی و مـدافعان  ،اللهپایداری و سنگر حزب ۀحرم و جبه

در عبارتی، . بـهها باشنددانی در این حوزهسلامت و امنیت باشند یا اینکه مجاه
کـه در طـول تـاریخ  هسـتندهایی انسان ۀانداز، موضوع روایتگری هماین چشم

و دانـش و فـن  (رونـدشـمار میشهدا به ۀدر زمر)چراکه اند درپی حقیقت بوده
 ها سخن بگوید و سیره و منش الهی ایشان را روایـت کنـد.روایتگری باید از آن

های الهی خوانده پوید تا به تماشاگه رازخداست و هرکه راه او را می فقطمقصد 
 .شود شهید است
کسـی نیسـت کـه خـونش در  فقطشهید  یدر فرهنگ اسلام ،افزون بر این

تعریـف شـهادت طبـق روایـات بسـیار  ۀبلکـه دامنـ ،شودمیدان نبرد ریخته می
ین اطلاق زمـین و عرف نقش بسته است و ا ۀگسترده تر از آن است که در فاهم

هرچند که در پـویش راهیـان نـور و روایتگـری   زمان و افراد را درنوردیده است
و این  کردهمتداول، از شهیدان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی روایت 

رو بررسـی و عنوان موضوعی روشن و پـیشبرهه از تاریخ شهید و شهادت را به
 .کنیممیپژوهش 

 یتگریهدف و غایت روا. 2-3

هدف عالی و غایت نهایی  .در هر دانشی، غایت و هدفی مقصود و منظور است
هـرکس بـه زبـانی »اما ازآنجاکـه   در علوم انسانی و اسلامی فقط توحید است

در دانش روایتگری اهداف علمی و عملی زیـر متصـور  ،«سخن نعت تو گوید
 :است
  دفاع مقدسهای روایت و رؤیتگری در ای به شاخصهرسانیدن عدهـ 
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  شهدا ۀآشنایی با سیرـ 
  ها در این وادییافتن راز شهادت شهیدان و درک قدر متیقنـ 
  طلبیتبیین مبانی شهادتـ 
  اسلامی و انسانی ۀالگوپردازی از شهیدان برای جامعـ 
  زمان و مکان ۀیابی مفهوم شهادت در گسترمصداقـ 
  ترسیم روایت فاخر در معرفی شهیدـ 
 .سازی برای ظهور دولت برترین منجی و موعودزمینهـ 

م رتبی و تصـوری بـر هـر از آن جهت است که تقدّ  ،اهمیت غایت و هدف
دانشی دارد و تا تصور درسـتی از غایـت رخ ندهـد سـیر و تـلاش در آن دانـش 

به این وادی گام نهـاده و  چرایک راوی باید بداند  .بیهوده و رفتن به بیراهه است
 .ود و محصولی استدر پی چه مقص

 ضرورت و حُسن روایتگری. 2-0

 :قبیل آغاز کرد کهبسا شبهاتی ازاینو چه هاتوان با سؤالاین بحث را می
انـد و که راهی وادی خاموشان شدهگفتن از کسانیای دارد سخنچه فایدهـ 

 دیگر در میان مردم نیستند؟
 آلود کرد؟مها را تلخ و غچرا باید با یاد گذشتگان کام زندهـ 
 ها را تازه کرد؟سفرکرده، داغ آنخوبانی  ۀچه نیازی است که با یاد و خاطرـ 
جـای حرکـت هدارد و بـای است که نگاه را از آینـده برمـیاین چه گذشتهـ 
زند و سیری قهقرایی در ایشـان سر گره میجلو و پیشرفت، مردم را به پشتروبه

 کند؟ایجاد می
 چه ربط و نسبتی با ما دارد؟ ـ هرچند بسیار زیباـ  سلوک یک شهید اصلاً ـ 
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انـد از که فرصت سازندگی و پیشـرفت را ازدسـت دادهزدن از کسانیآیا دمـ 
 رشد است؟روبه ۀهای یک جامعویژگی
مـرده و شـهید و شـهادت، جامعـه دل ۀداشـتن یـاد و خـاطرنگهآیا با زندهـ 
 شود؟نمی گراواپس
 ها ساری نشده است؟ن مدل انسانآ ۀو زمان مگر دوران دفاع مقدسـ 
خوانی و تزریق اندوه و ماتم در جامعه و چرا برخی همواره اصرار بر روضهـ 
 های پویا دارند؟جمع
شـود اگـر در هـر گزافی که هرساله برای نام شهید و شهادت می ۀهزینآیا ـ 

ها را ههـا و چالـو بسـیاری از چالش نبـودشـد مفیـدتر جای دیگری هزینـه می
 .ها پرسش دیگرو ده؟ کردمینبرطرف 

ابتـدا بایسـتی نـوع نگـاه و تلقـی از فرهنـگ جهـاد و شـهادت را  ،در پاسخ
 .مشخص کرد

 شهادت فرهنگ جهاد و یهادیدگاه. 2-5

  ورزانهنخست: رویکرد منفی و منتقد و غرض
  طرفدوم: رویکرد خنثی و بی

  مآبانهسوم: نگاه عوامانه و مقدس
 .توحیدی ۀآفرین در جامعساز و تحولدیدگاه تمدن چهارم:

سـوی نـور و تعـالی دارد و جهاد و شهادت یک فرهنگ است و حرکتـی بـه
بـرای چنـین  .توحیـدی و الهـی اسـت ۀدد پردازش و مهندسی یک جامعصدر

 :واره استپردازشی نیاز به چند طرح
  کمال ۀنسخ. 3
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  الگوی کمال. 1
 :های زیر شکل بگیردتواند بر محوریتیطرحی برای کمال که خود م. 1
  بر محور زمان کاملـ 
  بر محور مکان کاملـ 
 .بر محور انسان کاملـ 

مکاتب زمینی و آسمانی، خاکی و افلاکی، برهوتی و لاهـوتی  ۀهم ،درواقع
ای، این ادعا را دارند کـه ای و نحلههای فرقههای شرقی و غربی و انگارهو ایسم

گـاهی ایشـان  .ی بهتر و کمالی برتر را رقم بزننـدوضعیتانسان  خواهند برایمی
ساحتی در مکان خوب یا در زمان نیک یا در فردی فراتر از دیگـران کمال را تک

ای و ههــایی اســطوربــه پــردازش و ترســیم چهره خصــوصانگارنــد و دراینمی
های کولنیافتنی و هرهایی نمایشی و ابرقهرمانانی دستهایی خیالی و بتمکان
دیـن اسـلام و خاصـه در فرهنـگ جهـاد و  ۀاما در گسـتر  پردازندآور میرشک

گونـه ترسـیم های کمـالنحو جامع این پارادایمشهادت به خوبی و روشنی و به
 .شده است

 کمال ۀنسخ .1-5-1
إنََّ هذَا الْقُرْآنَ »هاست: انسان ۀکمال هم ۀاگرچه در آیین اسلام، قرآن یگانه نسخ

تِ  ىهْدِ ی قْوَمُ  ىهِ  ىلِلََّ
َ
بیـت عصـمت و  ( و بعـد از آن احادیـث اهـل2سـرا:: إ« )أ

در موضوع سخن کـه روایتگـری  ،دهدراه تعالی و کمال را نشان می طهارت
کمـال و تعـالی مطـرح  ۀعنوان نسخاست، روایت فاخر از شهید و شهادت را به

هر روایت فاخری، با این عنایت که خاستگاه مستقیم یا غیرمستقیم در   کنیممی
ای است هرروی، روایتگری نسخهباشد. بهیعنی قرآن و حدیث می ،اشرف مواد

. شودهای شیفته و در عطش سعادت را به سرمنزل مقصود رهنمون میکه انسان
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که  3123مثال، شهید محمدرضا شفیعی پیکری جاودانه داشت و در سال  برای
 بـه ـو راز این کرامـت  1الم بودگذشت بدنش تازه و سسال از شهادتش می 32
 :چهار نکته بود ـ شهید رزمانهم ۀگفت

  همیشه باوضو بود. 3
  دادغسل جمعه انجام می. 1
  خواندنماز شب می. 1
را بـه بـدن خـویش هایش اشک و زیارت عاشورا در عزای سیدالشهدا .2

 .مالیدمی
رجه و کرامت سیدن به این درکمال است و برای  ۀاین روایت خود یک نسخ

کمـال باشـد و  ۀتوانـد نسـخروایـت می ،ینابنـابر .تواند مورد توصیه باشـدمی
سـن هرمقدار کمال برای انسان ارزشـمند باشـد روایتگـری هـم ضـرورت و حُ 

 .یابدمی

 الگوی کمال. 1-5-2
های مدعی که هر یـک شخصـی برجسـته یـا در مصاف با دیگر مکاتب و فرقه

عنوان الگـو و اثبـات ادعـای خـویش گر را بهبتی جلوهای یا ای و افسانهاسطوره
به  .در اسلام نیز جای این بخش خالی و تهی گذاشته نشده است ،دهدارائه می

 :تصریح قرآن
سوَ  یلَقَد كانَ لَكُم ف

ُ
هِ أ هَ وَالیلِمَن كانَ  ة  حَسَنَ  ة  رَسولِ اللََّ  ومَ الآخِررَ یرجُو اللََّ

 (.11)أحزاب: 

                                                             

شهید محمدرضا شـفیعی بـه روایـت حسـین ) شانزده سال بعد. زهراسادات حسینی مهرآبادی، 1
 .22، ص 3127یاران،  ۀ، قم، حماس(کاجی
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هاا کاه   بارای آنسول خدا سرمشق نيکویی بودبرای شما در زندگی ر 

 .به رحمت خدا و روز رستاخيز دارنداميد 

ند و هســتهای انســانیت و کمــال های عصــمت اســوهدر اســلام مصــداق
فکـر و عشـق و  ۀهای پیوند تا ایشان، عرفا و علما و شهدا هستند که در آینحلقه

 .نمایاننـدبـه همگـان می ها و منش الگوهای برتـر اسـلام رادل، نمایی از رفتار
که با شـیخ عبداللـه زنـدگی مدتی»گفت: همسر شهید شیخ عبدالله میثمی می

وبوی پیامبر گرفته بس که رنگ ،کنمپنداشتم که با پیامبر زندگی میکردم میمی
شهید چمران برای من یک ماکت و »گفت: همسر شهید دکتر چمران می 1«.بود

 2«.بود شده از حضرت علیکوچک ۀنسخ

 طرحی برای کمال. 1-5-3
شـهر را شـرط لازم و کـافی پندارند و آرمانبرخی کمال را منحصر در مکان می

را  9هـا و یوتوپیاهـاییپندارنـد و الگوهـایی از مکانرسیدن به کمال دیگران می
شهر حکمت افلاطون، شـهر خـدای سـنت آگوسـتین،  :مانند کنند،ترسیم می

ای سـنت تومـاس، شـهر علـم و نئـوآتلانتیس سـانهشهر فـارابی، شـهر افآرمان
لاخره افرانسیس بیکن، شهر آفتاب توماس کاماانلا، شهر تعاون شارل فوریه و بـ

 شهر()آرمان یافتهمکان کمال رایهایی را هم بشهر ایکاری اتین کآبه و شاخصه
 .شمارندبرمی

                                                             

، 3124سااه پاسداران انقلاب اسلامی، ، تهران، عبدالله روایت سرخ عشق. محمدعلی قربانی، 1
 .22ص 

 .22، ص 3172جعفریان، چمران به روایت همسر، تهران، روایت فتح، . حبیبه 2
3. Utopia. 
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، زمزم و هایی مانند مسجد و حرم، منا، عرفات، صفادر فرهنگ اسلام مکان
هایی یافتـه و آداب بـودن در ایـن مصلی به فراخور احکـامی خـاص، قداسـت

 .دهدراهی از سیروسلوک و بهتر زیستن را نشان میها بزرگمکان
در فضای روایتگری، جبهه، سنگر، خاکریز، خط مقـدم و قرارگـاه منتظـران 

ش از هـر شهادت مانند دوکوهه و پادگان ابوذر، ترسیمی از مکـانی دارد کـه بـی
هـا زنـده وهوای عروج را در دلجای دیگر به خدا و آسمان نزدیک است و حال

فرماسـت و هایی که عناصر مشترکی از شعایر الهـی بـر آن حکـممکان .کندمی
زدن به ریسمان کمـال را ها را برای عمل تکلیف و چنگهای پنهان انسانانگیزه

دت بـا مختصـات ایمـان و عمـل بودن در جغرافیای جهاد و شها .کندبارور می
تـوان آن را بـا کند که میصالح بر مدار اعتقادات صحیحه، مکانی را ترسیم می

محـور مقایسـه های غیرولایتها و سنگرهای ادعایی یا با دیگر جبههشهرآرمان
 .بخشی آن را تبیین نمودکرد و جهات تعالی

کرونیا دانند که در آن برهه میو زمانی  1برخی نیز کمال را منحصر در نمای آ
هـای اسـتجابت و در اسلام زمان .دهدبهترین شرایط تعالی برای انسان رخ می

 .های نماز و نیایش و... نشانی از این انگاره داردرحمت و لحظه
های یقظه رهایی و لحظه ۀها و نقطهای قدر عملیاتاما در روایتگری، شب

هایی کـه آسـمان بـه زمـین خیـره بهـا و شـگرفتن از غفلتو بیداری و فاصله
خـورد و رازهـایی را بـه تماشـا که شهیدی به ابـدیت گـره مییا زمانی ،ماندمی
کرونیـای سـعادت» عنوانا توان از آن بهایی است که مینشیند و... زمانمی  «آ

 نام برد.
                                                             

1. Accronia. 
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کمـال را بـا محوریـت انسـان کامـل ترسـیم  ۀوارلاخره گاهی نیز طـرحاو ب
تواننـد ای هستند کـه هرکـدام مییافتههای کمالباره شهدا انسانندرای .کنندمی

از ایـن   های سعادت و کامیـابی حقیقـی را نشـان بدهنـدهایی، راهمانند ستاره
تواند هر کسی را بـه جهت که هر شهید رازی دارد که اگر آن راز کشف شود می

 دکتـر چمـران راز مـثلاً   والای همـان شـهید رهنمـون شـود ۀآن جایگاه و مرتب
من ممکن اسـت نتـوانم ایـن » :همان نقاشی شمعی است که زیرش نوشته بود

ولی با همین روشنایی کوچک فرق ظلمت و نور و حق و  ،تاریکی را از بین ببرم
که به دنبال نور است ایـن نـور هرچقـدر کوچـک دهم و کسیباطل را نشان می

 حسـن بـاقری مغـز متفکـریـا راز شـهید  1 «باشد در قلب او بزرگ خواهد بود
 2 «یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت» :دفاع مقدس این جمله است

اندیشـیم و مـا عاقلانـه می»هـدی ایـن بـود کـه الحسـین علم راز شهید سیدیا 
کنـد و ها تمام زنـدگی ایشـان را تفسـیر میاین جمله 9«.کنیمعاشقانه عمل می

خود قرار دهد بـه جایگـاه والای ایشـان که آن را سرمشق تلاش و تکاپوی کسی
 یازد.دست می

هــای ســن روایتگــری ترســیم جلوهبنــابراین، نخســتین وجــه ضــرورت و حُ 
جنگ » مقام معظم رهبری ۀدیگر اینکه به گفت. کمال انسانی است گوناگون

ه چگونـه ایـن گـنج سرشـار، شناسـایی و کـو این 1«پایانگنجی بی  گنج است
                                                             

 .32، ص همان. حبیبه جعفریان، 1
الهـدی بـه خـواهرش در شهید علم ۀنام»الهدی، . وبسایت جامع شهید سید محمدحسین علم2

 .3241 مهر https://shahid-alamolhoda.ir ،2 ، دسترسی در:«3122سال 
 .همان. 9
، 12/2/3174در دیدار با مسئولان دفتـر هنـر و ادبیـات مقاومـت،  ایامام خامنه . بیانات1

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2475 دسترسی در:
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استفاده شود، رسالت راویـان دفـاع مقـدس و فرهنـگ دهی و استخراج و شکل
 باشد.روایتگری می ۀجهاد و شهادت است و برعهد

 هاپاسخ اجمالی به شبهه. 2-6

 ۀکـریم دربـاردر قرآن. کنیمهای آغـازین سـخن مـیاکنون بازگشتی به پرسـش
 فرماید:حیات شهید می

ذِ  هِمْ یهِ أمْواتاً بَلْ أحْ لِ اللََّ یسَبِ  ینَ قُتِلُوا فِ یوَ لا تَحْسَبَنََّ الََّ بَِّ  رْزَقُونَ یاء  عِنْدَ رَ

 (.161عمران: )آل

اند هااا کااه در راه خاادا کشااته شااده[ هرگااز گمااان مباار آن]ای پيااامبر

 .شونداند و نزد پروردگارشان روزی داده میها زندهبلکه آنمردگانند  

 فرماید:دیگری می ۀدر آی
هِ أموات لِ یسَب یقتَلُ فیوَلا تَقولوا لِمَن  رونَ  لا كِرناء  وَلیرحأ بَرل اللََّ ُُ  تَشر

 .(151)بقره: 

هاا مارده مگویياد  بلکاه آن شاوندها که در راه خدا کشته مایو به آن

 .فهميدزندگانند ولی شما نمی

خود نیـز راه  ۀلحتی این گمان را به مخیّ  ،تنها از مرگ شهید سخن نگوییدنه
ای شهدا! برای ما حمدی بخوانید کـه » گوید:باره میشهید آوینی دراین .ندهید

 1«.اید و ما مردهشما زنده
گفـتن از سـاکنان وادی گفـتن و روایـت از شـهیدان سـخنسـخن ،بنابراین

بلکه رساترین فریاد هستی، پیام خون پاک شهیدی است کـه  ،خاموشان نیست

                                                             

دسترسـی در:  ،«هایی بـرای شـهدادلنوشـته»پایگاه خبـری بیتوتـه،  ر.ک.برای مطالعۀ بیشتر، . 1
https://www.beytoote.com/religious/solace/written1-martyrs-poetry.html ،32  3241شهریور. 
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و  دارد و بانگ جرسـی را در جـانزدگی و دنیاپرستی بازمیها را از غفلتانسان
گشتگان وادی فراموشی خود را به کاروان شـهدا اندازد تا گمدل ایشان طنین می

 .برسانند
کنـد کـه شـهادت را مـرگ کـام کسـانی را تلـخ می فقطشهدا  ۀیاد و خاطر

 ۀمعناشـدن همـبست نیسـتی و پـوچی و بـیپندارند و مرگ را پایان راه و بنمی
ها قـدم نهـادن بـه زدن از آنتلخ و دم برای این افراد یاد شهدا. هاآرزوها و آرمان

 معتقدند:که کسانیدر باور اما   معنایی استگورستان رکود و بی
 هرکه را صبح شهادت نيست شام مرگ هست

 کند؟شهادت مرگ با خسران چه فرقی میبی

 .نهایت استیاد شهید و شهادت آغاز حرکت و پویایی و راه جستن تا بی
لی که میان دنیا و آخرت است با یاد آخرت رقیق و ئامعادباوران، ح ۀدر پندار

 ،کنـدبسا برداشته شود و یادآوری سفرکردگان وادی ابدیت، داغی را تازه نمیچه
که گریز و گزیری از آن نیست و چه بهتر که کند میبلکه انسان را مهیای کوچی 

 ۀبـه گفتـکه یاد کسـانیهمراه با خوردن به ابدیت در افق شهادت رخ دهد و گره
انـد و چـراغ راه راز پنهان هسـتی را بـه بهـای خـون خـود دریافته»شهید آوینی 

اند تا درد جاودانگی را در انسان تسکین دهند و امید به جایی دیگر را در او شده
 «.بارور سازند

روایت دفاع مقدس و رزمندگان و جهادگران آن دوران سبب رکود و ارتجـاع 
ــدگی نمــیو واپــس ــب ،شــودمان هــایی از ابتکــارات و لعکس در روایتالکــه ب

سـال از  14که برخی با گذشت بـیش از  شودگفته می های دفاع مقدسنوآوری
 ،شـودهای نظامی دنیا تـدریس میهنوز هم در دانشکده 222 ۀامضای قطعنام

 . خضر و... ۀعبور از اروند و پل بعثت و پروژراهبرد مانند 
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های بسیار فاخر ها نمونهها در روایتگرییدر سرفصلی از ابتکارات و نوآور
نظیری وجود دارد که همواره موجـب بهـت و شـگفتی کارشناسـان ارشـد و بی

سـر پشـت ۀگاه تجربافزون بر اینکه هیچ  بوده و هست دیگرهای نظامی کشور
بلکه گذشـته چراغـی اسـت بـرای  ،جلو نخواهد بودسبب رکود در حرکت  روبه

 .روهای پیشتاریکی ها وشدن ابهامروشن
ها و برهـوت تاریـک راهشهیدان همچون ستارگان آسمان هستند که در کوره

های الهـی و راسـتین شـهدا اسـوه .دهنـدها نشان میدنیا راه هدایت را به انسان
حقیقت هستند و این دنیا همچـون میـدان مـین اسـت کـه شـهیدان از معبـری 

و اکنون نوبت ماسـت کـه چنـگ در خطر تا به سرمنزل مقصود عبور کردند بی
د و سلامت نان را کجا گذاشتشپای دقیقاً و از ایشان بارسیم که  دامان ایشان زنیم 

د تا ما نیـز قـدم در جاپـای نهای غفلت و گناه و خسران عبور کرداز میدان مین
 .سلامت به ساحل امن تعالی گام نهیمبگذاریم و بهها آن

گاه فرصت رشد را برای خود و جامعه هیچباشد  «جاوید ۀزند»وقتی شهید 
و دوسـت دارنـد وروز مـا هسـتند شهیدان همواره ناظر حال .دهداز دست نمی

کنیم؟ این معنا را شهید رضا نادری د ایشان چه مینبا میراث ارزشم ما کهببینند 
 شود:خاطرنشان می ـ که بر سنگ مزارش نیز نقش بستهـ اش نامهدر وصیت

روی؟ کمی درنگ کن! آیاا باا کمای گریاه و یا  کجا می ای برادر! به

فاتحه خواندن بر مزار من و امثال من  مسئوليتی را که با رفاتن خاود 

کنيم کاه باا ماا ناااره مای !ایم از یاد خواهی برد؟بر دوش تو گذاشته

دادن اداماه تاین مسئوليت سنگين چه خواهی کرد؟ و اما مسائوليت

 1. راه ماست و...

                                                             
ــلامی1 ــوری اس ــزاری جمه ــانی خبرگ ــلاع رس ــاه اط ــی در: ،. ر.ک. پایگ  www.irna.ir دسترس

/news/8216519 ،2  3122مرداد. 
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ــدگی خــود هــدایت و امامــت داشــتند اگــر برخــی  ،شــهیدان در دوران زن
 مانند شهیدان روحانی و شهدای وادی علـم و خلاقیـت، امـا پـس از شـهادت

هـا رهنمـون سـوی بهترینها را بهشهیدان امامت دارند و جامعـه و انسـان ۀهم
 .شوندمی

ای کـه از دهـه چنـد ۀبلکه تجرب ،گی شوددمرشهید مرده نیست تا سبب دل
 است نشان داده دست آمدهشده بهشهدای معرکه و شهدای تفحص ۀیع جنازیتش

وهوای معنوی جامعه را نشاط و شـادابی خاصـی داده و هربار حال هااین تشییع
ها و بسـتگاهی بنا به اذعـان کارشناسـان، نظـام جمهـوری اسـلامی را از بـن

 372همچـون تشـییع   های سخت سیاسی و اجتمـاعی رهانیـده اسـتچالش
آن روز را  ۀهـای کـور جامعـهای بسته، گرهکه با دست 2شهید غواص کربلای 
آسمان را برای مردم باز کردند و امید به طهارت و غفران  ۀگشودند و درهای بست

 1.ها انداختندرا در دل
شود و این سـخنی نیسـت گاه ساری و کهنه نمیدوران جهاد و شهادت هیچ

که بلکه تازمانی ،ه شود و با گذر ایام فرسوده گرددکه با گردش روزان و شبان کهن
فتنه و ستمی در عالم باشد و حق و باطلی به مصاف هم روند جهاد و شـهادت 

یروم  كرلَّ » :هم هست و این رمزی است که با حقیقت عاشورا نمایان شده است
در مقابـل هـر  ،طور که هر زمـانی فرعـونی داردهمان «.رض كررباأ عاشورا كلَّ 

 .ست تا کاخ تکبر او را درهم شکند و ویران کندههم موسایی  فرعون
                                                             

هـای به اظهارنظرهـای کارشناسـان سیاسـی و اجتمـاعی در چالش .. برای مطالعه بیشتر، ر.ک1
های مهمی باشد. نامهها و پایانتواند عنوان پژوهش. این موضوع می3122 ۀ، مانند فتنگذشته

های هـای برهـهرفت از چالشیکی از تدبیرها برای برون تدبیر، 04 هایی ماننداستناد کتاببه
 ایشان دانست. ۀبه صحنه آوردن شهدا و یاد و خاطرتوان انقلاب را می
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بلکـه  ،خـوانی و اشـک و انـدوه در فراقشـان نیسـتیاد شهدا فقط به روضه
  شـوداشـاره می هانآه ی دارد که در انواع روایتگری ببسیارهای متعدد و شکل

 :افزون بر اینکه اشک و اندوه دو گونه است
تواند سـبب افسـردگی و بت و بلا  این قسم میاشک و اندوه از سر مصی. 3

  مردگی و انفعال شوددل
  آن باشد ۀزدمصیبت و اندوه و بدون اینکه خود انسان مصیبت اشک بی. 1

مصـیبتش را  ب کـربلا کـه حضـرت سیدالشـهدائریختن بر مصـامثل اشک
 ایـن نـوع از اشـک و .شوندب اندوهگین میئها با یاد آن مصاکشیده و مسلمان

کنـد و ماتم، برعکس سبب نشاط و شادابی اسـت و حـال انسـان را خـوب می
رهانـد و چـون آورد و او را از رکود و درماندگی میتحولی روحی در او پدید می

 دارد.رودی خروشان و سترگ به تکاپو وامی
های خـاص خـود را دارد و قـرار نیسـت ای هزینـههر عرصـهدیگر، ازسوی

کـردن افزون بـر اینکـه هزینـه  سدسازی کرد رف مثلاً های فرهنگی را صهزینه
تـوان در ترین و بهترین جایی اسـت کـه میها مهمبرای فرهنگ جامعه و انسان

همچـون و رفـتن سـرمایه نیسـت معنای ازدسـتهـا بـهاین هزینـه .نظر داشت
سـاخته هایی انسان ها  چراکه با این هزینهتبلیغاتی است که سرتاسر سود است

 گمارند.که به آبادانی زمین و ساختن جامعه همت می دشونمی
شـهدا  ۀسن بود کـه بـر روایتگـری سـیرت و حُ رها برخی از موارد ضرواین

پرداختـه شـد  هاه آندادن به شبهات این عرصه بپاسخ دیدگاهمترتب است و از 
یکی پاسـخ بـه شـبهات احتمـالی و مفـروض و  :کار برآید تا به یک کرشمه دو

 .سن روایتگریان ضرورت و حُ دیگری بی
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 آنهای نیاز فن روایتگری و پیش ۀرتب. 2-7

آن  ۀرتبـه و مرتبـ شـودن پرداختـه میه آیکی از مباحثی که در آغاز یک دانش بـ
یعنی در سیر مطالعاتی و یـادگیری ایـن دانـش، چـه   علوم استدانش در میان 

نقصـان مقـدمات یـک و    هایی را باید مورد توجه قـرار دادنیازمقدمات و پیش
از علـم منطـق بـه  مـثلاً   هـایی را بـه دنبـال داردها و چالشدانش چـه آسـیب

هاست و بدون دانستن آن در دانش ۀنیاز همزیرا پیش ،شودالعلوم تعبیر میخادم
خـرک خـویش بـه سـرمنزل »تواند هیچ دانشی، خاصه علوم عقلی، انسان نمی

 یدانشـهـیچ و درک درسـتی از و همواره کمیتش لنـگ اسـت « مقصود رساند
 .نخواهد داشت

 نیازهای هر سطحبندی راوی و روایتگری و پیشسطح .1-7-1
نیاز مطرح گشته و در سیر مطالعـاتی عنوان یک دانش پیشآنچه در روایتگری به

 :شود به چند اعتبار استن توجه میه آب
 خواهـد از تـاریخ و چنـدوچونطور عمـومی میکه بهسطح نخست: کسی

  دفاع مقدس و واجب شرعی جهاد باخبر باشد
خواهد معارف جهاد و شـهادت که قصد روایتگری دارد و میسطح دوم: آن

  های مقتضی به مردم برساندرا در فرصت
س روایتگری در مراکز آموزشـی که قرار است مربی و مدرّ سطح سوم: کسی

  درسازی نمایدتعبیری در وادی روایتگری راوی تربیت کند و کاباشد و به
 .جنگ ۀلئسطح چهارم: پژوهشگران مس

امـا آنچـه   طلبنـدهای خاص خود را مینیازپیشبالا های هرکدام از طیف
از  . البتهباشدهای یک مربی روایتگری مینیازموردنظر است طیف سوم یا پیش

خواهـد که میبـرای کسـی. آیـداختصار سخن به میـان میها هم بهدیگر طیف
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عنوان جنگ ایران و عراق داشته باشد چند سرفصل بـه ۀعمومی دربار مطالعات
 :شودسیر مطالعاتی پیشنهاد می

سال قبل و از  3444صد سال قبل، از  :هایتاریخ جغرافیای ایران از دورانـ 
ای که شبیه گربه است و اکنون مرز یعنی نقشه  کهن تا آغاز جنگ تحمیلی ۀدور

تر تـا کجـا بـود و در گـذر زمـان ایـن کند پیشایران شکوهمند را مشخص می
 اقیـاس بـ درکوچـک ) ۀگربـ ایـن اژدهای سترگ چه بر سرش آمد تا تبـدیل بـه

های تحتانی آن نزاعی بیهوده است که گاهگذشته( شد و هنوز هم بر سر آبریزش
 !خلیجش عربی باشد یا فارسی

 1 ناپذیری جنگهای آغاز جنگ تحمیلی و اجتنابزمینهـ 
  آغاز تا پایانهایی مانند قدس در قالب کتابمهای کلی به دفاع اهنگـ 
رزمندگان یا شـهدا  ۀها دربارنگاریگریخته و تکوخاطرات جسته ۀمطالعـ 

از معمرا  ، لشمرر وببمان، هماچشم های کتاب ۀمجموع :مانند ،هایا عملیات
نـده یـا و... که سیری از انقلاب و دفـاع مقـدس را در خـاطرات رزم برگشتران

  کندشهیدی بررسی می
فرهنـگ ایثـار و  ۀدر فضای مجازی که دربـار ایههر کتاب و مجله و نوشتـ 

ای در هر برهـه .شهادت و جهاد و مجاهدان است که اگر بروز باشد بهتر است
، های نرم کبشکواکمانند  ،شودهایی رونمایی و مطرح و پرخواننده میکتاب

، پایی که جا ماند، گلستان یازده ، نفر 32آن ، شد وقتی مهتاب گ ، بابانظر، دا
 . و... رفاقت به سبک تانک، نبرالدین پسر ایران

                                                             

، تهـران، سـااه پاسـداران ناپمییری جنم اجتنابمحمـد درودیـان،  .ر.کبیشتر،  ۀ. برای مطالع1
 .1و  3، ج 3122انقلاب اسلامی ایران، 
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عـلاوه بـر سـیر  ،خواهد راوی فرهنگ جهاد و شهادت باشدکه میاما کسی
های دیگری را هـم در سـبد های شاخص فوق، بایستی کتابمطالعاتی و کتاب

ها و اصول و مبانی روایتگری بهره گیرد شمطالعه و تأمل خود قرار دهد تا از رو
مهم  فرهنم   ۀدانشنام :مانند ،و در این وادی بتواند تولید علم و روایتگری کند

های تخصصـی ، فصلنامهبا راویان نبر، سرزمین مقدس، روایت مقدس، جبهه
 جامع دفاع مقدس ۀفصلنامراهیان نور و  ۀنامویژه نرین ایران :دفاع مقدس مانند

 . و... و مدیریت دفاعی مطالعات دفاع مقدسعلمی  ۀامو فصلن
افزون بر اینکه باید روایت راویان شاخص و مطرح را بشنود و سـبکی بـرای 
روایتگری خود برگزیند که اگر بعد از انتخاب تخصص در روایتگری باشد بهتر 

قرار است راوی تخصصی دانشجویی باشد یا نوجـوان و کـودک یـا  مثلاً   است
 . و...بانوان 

که قرار است در فرهنگ جهاد و شهادت پژوهشگر ها برای کسینیازاما پیش
 .طلبد که از موضوع سخن بیرون استباشد خود مجالی وسیع می

 یک مربی روایتگری در دانش روایتهای نیازپیش. 1-7-2
هـای بـاره اسـت کـه جایگـاه روایتگـری در چیـنش دانشسخن نخست دراین

های آموزشی در این مرتبه البته صلاحدید مجموعه. کجاستاسلامی و انسانی 
 ۀهای پایـشهدا بـرای طلبـه ۀروایت سیر ۀمثلًا مؤسس  و جایگاه با هم فرق دارد

وگـل ای از آبکه طلبه زمانی   یعنیکندها را لحاظ میاین آموزش بالابه هشت
 .ها مسلط گشته استر آنی درآمده و تا حدی بودروس حوز

 ۀهای جنبـی بـرای عـدها و دورهعنوان کارگاههای دانشگاهی بهموعهدر مج
مانند دیگر   کنندصورت چکیده و محدود برگزار میمند این مباحث را بههعلاق

صورت سطحی و محـدود و گـذرا های پردامنه را بهدروس دانشگاهی که دانش
 .کنندبرگزار می
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ید از مناطق جنگـی و بیـان معارف جنگ به روایتگری و بازد ۀگاهی در دور
اهداف آموزشی در ارگان و نهادی  خصوصشده درمطالب مرتبط و البته تعریف

های مرتبط با امور فرهنگی و نظامی هم هیچ برخی ارگان. شودبدان پرداخته می
ای نسبت به این طیف معارف اسلامی ندارند و اگر تماشاچی هم باشند دغدغه

امـا بـرای  اند!هم ترتیب دهند خود کاری بزرگ کرده شهید و مناسبتی ۀیا یادوار
 ،تربیت کند ـ رفافزون بر راوی ص  ـ ای که قرار است مربی روایتگری مجموعه

 .آیداین مقدمات لازم به نظر می

 سطح ابتدایی. 1-7-3
که مطالعـات عمـومی اطلاع از مطالبی که در بالا اشاره شد درمورد کسیـ 

که قـرار اسـت راوی جنـگ و مجاهـد ت و کسـیدر معارف جنگ مدنظر اوسـ
  باشد

مندی نسـبت بـه برای اینکه اطلاعات وی روزآمد و تازه باشد باید دغدغهـ 
مقاومت و جهان  ۀایران، جبه ۀعرص سههای مرتبط با جهاد و شهادت در رخداد

 .داشته باشد

 کارآمدی ۀدر حوز . 1-7-4
ر اعـم از جنـوب و غـرب و ساله در مناطق راهیان نوحضور چندین ۀتجربـ 
  غرب شمال
ها و ها و مناسـبترهااعم از یادو ،های روایتگریحضور مستمر در فرصتـ 
   ها و...پژوهیهای شیدایی و لالهشب

کتاب و انواع رسانه و محصولات  ۀآشنایی با ادبیات دفاع مقدس در عرصـ 
ا رویکـرد های مربوط بـه فرهنـگ جهـاد و شـهادت بـفرهنگی مرتبط و جستار

  روایتگری
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گری و لیدری و خطابه و گزارشگری و آشنایی در موارد سخنوری و مجریـ 
 .های مطرحسبک

 در سطح تخصصی .1-7-5
هـای دفـاع مقـدس در حـد فـوق تخصـص در یکـی از آموزه ۀاحراز مرتبـ 

الله یا آزادسازی خرمشهر یـا مثل حزب ،نظر و تحلیلگر بودناجتهاد و صاحب
   و... 222 ۀعنوان شب قدر دفاع مقدس یا قطعنامهب 2کربلای 

و  2مثل تخصص در والفجـر  ،مرتبط با روایتگری ۀتخصص در چند زمینـ 
ای و شهدای دانشـجو و شهدای هسته 222 ۀه و شهید دکتر چمران و قطعنامفکّ 

  های عطف انقلاب و دفاع مقدس و...و نقطه
  المللی آنهای داخلی و بینآشنایی با روند دفاع مقدس و فرازونشیبـ 

ــ  ــناخت چارتـ ــامی و ش ــروی انتظ ــااه و نی ــش و س ــامی در ارت ــای نظ ه
  های لشگر و تیپ و گردان و گروهانگراییبومی
 ۀهای روایتگری بـا تحلیـل و نقـد عالمانـها و سبکآشنایی دقیق با روشـ 
  هاها و روایتسبک

 ۀو خلاقیـت در ارائــ هــای متعـدد در وادی روایتگـریوارهدانسـتن طـرحــ 
  های روایتگریطرح

های روایتگــری در هــر هــا و زمینــهدانســتن اطلاعــات لازم در عملیاتـــ 
 .عملیات

 ارکان و عناصر روایتگری .2-8

ی را بـرای روایتگـری بسـیارعناصـر  توان ارکان وهای متعدد میبندیدر تقسیم
را به راوی و مخاطب و توان ارکان در نخستین رهیافت از روایتگری می .برشمرد
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کـه شـهید جـواد فاضـل از شـهدای هـویزه در طورهمانیـا   روایت تقسیم کرد
خـون و پیـام. مـا رسـالت  :هر انقلاب دو چهـره دارد»اش نگاشته: نامهوصیت

اکنون نوبت شماست تا پیام انقلاب  .خودمان که خون بود را به انجام رسانیدیم
توان ارکان را به پیام، گیرنده و فرسـتنده تبار میبه این اع 1،«را به همگان برسانید

مات و یرسانی تقسیم کرد که باز خود این عناصـر تقسـحاکم بر پیام وضعیتو 
 .یابداحوالات متعددی می

 روایتگریهای کلیدواژه. 1-8-1
گونـه روایتگـری را ایـن توان برخی از ارکـان و عناصـر دخیـل درمی ،هررویبه

 .سخن تبیین و توضیح آن خواهد آمد ۀبرشمرد که در ادام
ه، ارروایت، راوی، شـهید، رزم، مخاطـب و زائـر، مکـان روایتگـری، یـادو

هـا، هـا و گزینشعملیاتی، عملیـات، رمزورازهـا، انتخاب ۀیادمان، مقر، منطق
کاروان، حنابندان کاروان، وداع، اتوبوس، خاک، ابزار  ۀزمان روایتگری، افتتاحی

 .روایتگری و غیره

 تگرییج در روایهای رادواژهی. اصطلاحات خاص و کل1-8-2
ــا ــای روایتگــری و اقتض ــت،ت آن خــاص ئاازآنجاکــه فض ــطلاحات و  اس اص

توان از طور خام میاین اصطلاحات را به .های مختص خود را نیز داردکلیدواژه
ـ  برگرفت (محسن فهیمی ۀنوشت) فرهن  جبههکتاب ارزشمند  رف اخـذ اما ص 
های روایتگرانه بایسـتی بلکه با پردازش ،روایتگری کافی نیست اصطلاحات در

رهـایی،  ۀهمچـون نقطـ یهایاژهوکلیـد .از این اصـطلاحات، روایـت سـاخت
                                                             

 https://www.isna.irدسترسـی در: ، «خون و پیـامدو چهره دارد:  یهر انقلاب». خبرگزاری ایسنا، 1

/news/83121138229696، 2  3121اسفند. 
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های نفس، خاردارراهی مرگ یا شهادت، رمز عملیات، عروج، خاکریز، سیمسه
بنگال، سیم وصل، میدان مین، پشـتیبانی،  صفر مرزی، خط تالوُگ، معبر، اژدر

 . شکل و روباهی و...اختیار، سنگر مثلثی و نونیهبآتش عقبه، آتش
یکـی از  .داریمروایـت یکـی از ایـن اصـطلاحات را بیـان مـی ،مثـال رایب

اسـت کـه اکنـون بـا عنـوان  «راهی مرگسه»اصطلاحات رایج در دفاع مقدس 
کـار راهی شهادت در روایت راویان شاخص در طلاییه و شـلمچه و فـاو بـهسه
ها کارزار است که حجم بالایی از گلولـه ۀراهی مرگ جایی در صحنسه .رودمی

بـرد و از در نمـیکه کسی جان سالم از آنجا بـهطوری ،نجا نشانه رفته استه آب
راهی مـرگ آقـای حمیـد داودآبـادی در سـه .ماندنصیب نمیها بیها و زخمتیر

ایت از دل بـرآوردم کـه گوید: آنجا بود که به خدا شاکی شدم و شکشلمچه می
خدایا مرا از این ورطه سالم بیرون ببـر و زنـده نگـه دار تـا بـه مـردم بگـویم در 

 !راهی مرگ شلمچه چه گذشتسه
هایی سازیتوان این اصطلاح را پردازش کرد و با نظیرهحال در روایتگری می

 :های روایتی عینی را چیدوارهطرح
و دنیا و شیطان است و رگبـار نیسـتی و راهی نفس انسان همواره بر سر سهـ 

  و شهدایی دمگر اینکه خدایی بشو ،باردنابودی بر او می
نیستی و هلاک  ۀغفلت و گناه و توجیه خطا، از سه طرف سالک را به ورطـ 

راهی نیستی به حضور و ذکر راه یابد و افکند تا اینکه کسی از این سهمعنوی می
  جاودانه شود

تفـاوتی و خسـران بی ۀضمیمو رکود با عقبگرد و حرمان به تحیر در ماندنـ 
  داردهمواره انسان را از رفتن و آسمانی شدن بازمی

جهـت بـه انسـان  چهـارکنـد کـه از خدا از زبان ابلیس در قرآن نقـل میـ 
 :زندراهی مرگی برایش رقم میشود و به تعبیری سهور میحمله
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دَ  یتَنِ یقَالَ فَبِمَا أغْوَ  ُُ رن بَریرمَ ثُرمَّ لآتِ ینَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِ لأقْ هُم مِّ نِ ینَّ
مْ شَراكِرِ یهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أیدِ یأ ُُ  نَ یمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أكْثَررَ

 .(11-16)اعراف: 

مان بار سار راه مساتقيم تاو بارای  گفت:اکنون که مرا گمراه سااختی

سر و از طرف راست و از رو و پشتسرس از پيشنم. کها کمين میآن

هااا را شااکرگزار روم و اکثار آنهاا ماایهاا  بااه ساارا  آنآن طارف چاا 

 .نخواهی یافت

سر و جهات چپ و راست است یـا راهی یورش ابلیس از مقابل و پشتسه
ابلـیس  ۀکه انسان در محاصرزمانی به تعبیری، مبد  و معاد و بین این دو است و

آورد انسان فقـط سـه راه دارد و از هر جهت اصلی و فرعی به او یورش میاست 
 .راهی شهادت استکه سه
های امامت برسد کـه سر به سجده بگذارد و راه فروتنی برگزیند و به مرز .3

  امامت همان شهادت و مساوق با آن است در مصداق و نمود
  دست یازدالهی  یاهل آسمان شود و به سعادت شهادت و اولیا .1
پیکار با ابلیس سار بر سر گیرد و تقوا پیشه کنـد کـه بـاز  ۀدر همان معرک .1

 .هم محصول نهایی تقوا، شهادت است
های مجاهـدان های روایتگری فوق، خاطرات و نمونـهوارهبرای تمامی طرح

راهی مرگ به آستان که از سهکسانی  دفاع مقدس و در طول تاریخ موجود است
رضایی در دوران یزید ریاحی و شهید طیب حاجمانند حربن ،یافتندشهادت راه 

در روایـت  ،راه صدسـاله را پیمـود هشبطاغوت و شهید مسعود رشیدیان که یک
پور با ابلـیس و نفـس راوی شهدایی حاج محمد احمدیان و مصاف آقای زرین

 . وقتی زخمی شده بود و...



    11   شناسی روایتگریمفهوم

 روایتگری و راهیان نور ۀپیشین. 1-8-3
ای اسـت کـه از سـر گذرانـده دار بودن یک دانش به تاریخچه و گذشتهلتاصا

اما دانش  ،رسانندها در پیشینه به قدمت تاریخ انسان میبسیاری از دانش .است
برای  .رسدقرن هم نمیروایتگری نوظهور است و شکل و قالب رسمی آن به نیم

 :توان متصور شددانش روایتگری دو مرحله می
  وگریخته در طول تاریخهایی جستهصورت گزارهربست بهکا ۀدور. 3
 .صورت یک دانش امروزیندهی بهشکل ۀدور. 1

آن  ۀهای فن سخنوری بدانیم تاریخچالبته اگر روایتگری را یکی از زیرشاخه
رسد که یکی از صناعات خمس در علم به فن خطابه در دوران یونان باستان می

شـهدا و جهـاد در  ۀدنظر ماسـت روایتگـری سـیراما آنچه م  منطق خواهد بود
با این انگاره بـه ایـن  رو  ازاینتاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است ۀبستر

اش را از دوران پیـامبران های تاریخیآن و نمونه ۀنگریم و اگر تاریخچدانش می
آوریم با محوریت مصاف حق و باطل بـرای ترسـیم جهـاد و عنوان شاهد میبه

 .شدگان راه حقیقت استکشته
ترین عنوان و سنت گذشتگان بـه فضـای کـاروان نـور و روایتگـری، نزدیک

 ۀهمانند زیـارت حضـرت فاطمـ  زیارت اهل قبور و شهدا و اولیای الهی است
چندکیلومتری بین  ۀحد با جمعی از بانوان مسلمان که فاصلاُ از شهدای  زهرا

ودند تا شهدای احد را زیارت کرده و یـاد و پیمحد را پیاده میاُ مدینه تا قبرستان 
 1.ایشان را زنده بدارند و از جهاد رسول خدا با مشرکان روایتگـری کننـد ۀخاطر

                                                             

لّ جمعة مرتین  الإثنین و الخمیس، فتقول: هاهنـا کـان تأتی قبور الشهدا فی ک: »صادق . امام1
 (.112ص  ،1، ج همانکلینی،  محمد بن یعقوب« )هاهنا کان المشرکون رسول الله
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 و حضـرت زینـب سجاد امام ازسویاربعین  زیارتدیگر، نخستین  ۀنمون
 .قمری است 23در سال 

ات این آی .آیه به موضوع جهاد و شهادت پرداخته است 244در قرآن حدود 
آیاتی که مجاهدت و شهادت بنـدگان همچنین  .ربط نزدیکی با روایتگری دارند

ها و سـبک ۀتواند مرتبط با روایتگـری نـوین و دسـتمایخدا در آن بیان شده می
خلـود کـه افـزون بـر اینکـه خـود مثل شهادت اصـحاب اُ   های آن باشدروش

شـهدای دفـاع  از یهـایبخـش روایتتوانـد الهـامروایتگری خداوند است، می
 به دسـتور در آتش شدن حضرت ابراهیم خلیلمقدس باشد یا داستان افکنده

  پرآتش طلائیـه ۀنمرود که گریزی است برای ورود حاج ابراهیم همت به جزیر
زیـرا او را بـا منجنیـق بـه آتـش  ،اما برای این ابراهیم هرگز آتشی گلسـتان نشـد

اسـتقبال آتـش و شـهادت رفـت و او  نیفکندند بلکه خودش با اختیار و اراده به
آنجـا کـه  ،لاخره در یـال جنـوبی مجنـونااللهی برسد و بدوید تا به مقام اولیا:

ها و نگـاهش را در افـق شـهادت چشـم ،شـودزمین و آسـمان هـیچ می ۀفاصل
 :سرش را به ترکش خمااره سارد تا ثابت کند و ریخت

 عاشقان را سر شوریده به پيکر عجب است

 داشتن سر عجب است  ه عجبدادن سر ن

عطـر  ۀشطه در دوران فرعـون بـود کـه رایحـاشهادت صیّانه م ترکهن ۀنمون
مسی مذاب  ۀزنده در کورکه فرعون ایشان را زندهـ شهادت خودش و فرزندانش 

از در معـراج  پیـامبرکـه چنـانآن  سراسر ملکوت را پر کـرده بـود ـ سوزانید
خاکستر صیّانه ماشـطه و  ۀ؟ گفت: رایحجبرئیل پرسید: این بوی خوش چیست

ای باشد کـه در بانوان شهیده ۀکه قرار است در زمرهمان کسی  فرزندانش است
 کنند.میرجعت  دوران ظهور امام عصر
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حارثـه و شهادت فرماندهان اسلام همچون جعفر طیـار و زیـدبن پیامبر
و  1فرمودمانان روایت رواحه در جنگ موته را به شهود دید و برای مسلبنعبدالله

و خانــدان و  رویــدادهای عاشــورا و شــهادت سیدالشــهدا بســیاریروایــات 
به فریادی دردناک یاران شهید خـود  امیرالمؤمنین 2.اندکرده نقلاصحابش را 

نار؟ أین ابنأین عمَّ » :زندرا صدا می و از خـاطرات  9«هادتین؟تیهان؟ أینن ووالشَّ
 :کند کهایشان یاد می

هِ وَ كانَ ] یمَا مَضَی أخ  فِ یفِ  یكَانَ لِ  مُهُ[ یاللََّ ظَِّ ظِمُرهُ فِریَُ رُ  ینِریعَ  یُْ ََ صِر
نْ   .نِهِ یعَ  یا فِ یالدَُّ

که وصفش چنين بود(: آنچه در گذشته برادری الهی و دینی داشتم )

 1داد کوچکی دنيا در نار او بود.او را در نارم بزرگ جلوه می

 و صـحابی پیـامبر ان معصـومامام ۀدست که در سیرهایی ازایننمونه
هرچنـد عنـوان و  ،شـهدا دارد ۀآمده است، افقی نزدیـک بـه روایتگـری از سـیر

اما این طیـف از   نهاد هاتوان بر آننمی رامعنای امروزی اصطلاح روایتگری به
از یـادبود  یهایکـه رگـهگشاید و همـینای برای این مبحث را میها پیشینهگزاره

تـاریخی  ۀعنوان پیشـینهای دینی و تاریخی باشد بهدر گزارهشهدای راه حقیقت 
 شود.روایتگری قلمداد می

                                                             

ق.  3143محمد شریف خادم، قـم، اسـلامی،ترجمۀ ، الخرائج و الجرائحالدین راوندی، . قطب1
مسـعود انصـاری، رجمـۀ ت، سیرت محمد رسمبل اللمههشام،   عبدالملک ابن322، ص 3ج 

، بیروت، مؤسسة الأعلـی المغازیواقدی، عمر   محمدبن11، ص 1، ج 3121، تهران، مولی
 .723، ص 1، ج ق3242للمطبوعات، 

 .3122، قم، هاجر، شهید اشکمحمدحسین میرباقری،  ر.ک.بیشتر  ۀ. برای مطالع2
 .321 ۀ، خطبهمانحسین شریف الرضی، . محمدبن9
 .122، حکمت همان. 1
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 ۀهـایی اسـت کـه امامـان شـیعه از واقعـهای روایتگری نقلبارزترین نمونه
از  خویش برای اصحاب صادقاند  مثلًا در روایتی امامسوز کربلا فرمودهنجا

مـرگ  ۀگوی ایشان با فرشـتوالله و گفتکیفیت قبض روح حضرت موسی کلیم
 گوید:سخن می

 کنی؟ائيل! مرا از کدام عضو قبض روح میر ای عز  موسی پرسيد:

 .عزرائيل گفت: از دهانت

کاه را عضاوی آیا ام )ان سخن گفتهاما با این دهان و زبان با مل  من  ا 

م به اهسخن خدا شدت و نعمت خدا بر من ارزانی شده و هماز باب من  

 (؟!کنیفتار میتلخی مرگ گر 

 .کنماز چشم روحت را قبض میا 

د که تجربه و ناپسندی مارگ اشام )روا نببا آن نور تجلی خدا را دیدها 

 (.گر شومرا با آن نااره

 .گيرماز دستت روح تو را میا 

ام )اگر دستم را عضاو قابض روحام قارار با آن تورات و الواح را گرفتها 

 .شااودوی کتاااب خاادا دراز نمیسااپااس دیگاار دسااتی بهباادهی ازایاان

زدن باه کتااب خادا را شاوم نگار دساتهای سطحییهودیان و انسان

 (.خواهند پنداشت

 .ستانمروح تو را می از پاا 

خادا ملاقاات به که  را ام )مرسند پاهاییبا این پاها به کوه طور رفتها 

از قادم نهاادن در  انسوی مرگ و نيستی رهسرار کنی تا دیگار رفته به

 (.دنه حق پشيمان شورا

چنین بـود و ایندرمانده شد و نزد خداوند بازگشت و...  حضرت عزرائیل
. همچنـین، با بوییدن سیبی سرخ بود ازطریق بینی و درنهایت مرگ موسیکه 
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آیـا هـیچ دوسـتی، حبیـب »گفته بود  که موسی ۀجملدر جواب این  خداوند
فرمود به او بگو: آیا  عزرائیلبه  «!کشاند؟میراند و به وادی مرگ میخود را می

 !حبیبی هست که ملاقات و دیدار محبوب خود را برنتابد و ناخوش دارد؟
زده اصـحاب شـگفت .فریادی کشید و از هوش رفـت صادق ساس امام

گذشته  را به هوش آوردند و پرسیدند: بیش از هزار سال از مرگ موسی امام
کـه چنـین از  بـودهدر سـخت و جانگـداز نقدادن او آنمصیبت جان نیز است و

شدیدتر شـد و سـاس  صادق امام ۀگری دید!قرار و گریان شُ خود، بیخود و بی
بر  که سیدالشهدازمانی .افتادم م حسینفرمود: بلکه با این حکایت یاد جدّ 

امر کـرد تـا روح  زمین افتاد و شمر او را ذبح کرد خداوند عزوجل به عزرائیل
برم به تو که مخالفت امر گفت: خدایا پناه می عزرائیل .کند را قبض حسین
ولی تـو را بـه  ،ای ضعیف هستم و یارای مخالفت با تو را ندارممن بنده .تو کنم

 دهم که مرا از این امر معاف داری و عذرم باذیری!عزتت قسم می
 چرا؟ا 

را  چگونه و از کادام عضاو  او .من توانایی قبض روح حسين را ندارما 

 قبض روح کنم؟

 .از دهانا 

 .دهان او به تير ابوایوب غنوی مجروح استا 

 .از بالای سر اوا 

رعه شکافتهبنسرش به شمشير شری ا 
ُ

 شده است. ذ

 .از بازو و دستشا 

 ...انس مجروح استآن نيز به زخم سنان ابنا 

 .از قلبا 
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 ...تزهرآلود حرمله دریده شده اس شعبه وقلب حسين به تير سها 

 .از چشمانشا 

 .ای پرخون گشته استچشمان او از خون سرش کاسها 

های حسـین را در این هنگام خداوند فرمود: قصد من این بود کـه مصـیبت
خـوان سیدالشـهدا در محفـل نـور تعبیـری روضـهکه بازگو کـنم و بـهئبرای ملا

خـودم  عزرائیل کنار برو که قرار است با دست قدرتای اکنون  .فرشتگان باشم
 1«.ى الله بیده قبض روحهتولَّ »حسین را قبض روح کنم 

فاخر و عالی در روایتگـری از شـهادت  ۀیک نمون ادقص این حدیث امام
 ۀدر خـود دارد و دسـتمای بسیاریهای ها و حکمتاست و درس سیدالشهدا

  تواند باشدهای شهدای دفاع مقدس میالهام برای روایتگری
 :مثلاً 

 ۀکنـد و همـد کـه خـود خداونـد ایشـان را قـبض روح میشهدایی هستنـ 
مرگ هم در این  ۀشود و دیگر فرشتدر شهادتشان برداشته می هاو پرده هاحجاب

کـه فرشـته را یـارای نزدیـک شـدن آنجایی  وصال الهی، غریبه و نامحرم است
و در تماشاگه راز به تماشای  2«کند به وجه اللهشهید نظر می»که یجای  نیست

مثل شهیدی که در دریا و آب به شهادت  ،نشیندمهر میهای سربهفاش شدن راز
پاداشی مضاعف دارد و خـود خداونـد متـولی قـبض  9رسد و بنابر احادیثمی

  روح اوست
                                                             

 .71، ص 3121سعیدی، تهران، احسن،  هناجحترجمۀ ، وصائص الحسینیة. جعفر شوشتری، 1
، خمینی تنظیم و نشر آثار امام مـؤسسۀ، تهران، امام ۀصحیفالله موسوی خمینی، روحسید . 2

 .232، ص 31، ج 3172
، ق3232 بشـار عـواد معـروف ، بیـروت، دار الجیـل،تحقیق ، السننماجه، یزید ابن. محمدبن9

 .1772، ح 212، ص 1 ج
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بـردن در تصـویرهایی از انـواع مـرگ زیبـا و زشـت کـه از دیگر اینکه بهرهـ 
  شوده میپرداخت ه آنموضوعات روایتگری است و در جای خود ب

های عملی و مجسمی که شهدای دفاع های شهادت و روضهروایت لحظهـ 
هایی که بـر دسـت و پـا و چشـم و زخم  ایفا کردند مقدس برای سیدالشهدا

  نشستقلب می
خواهد ما را بشناسد داستان کـربلا هرکس می»شهید آوینی که  ۀاین جملـ 

 1«.را بخواند
های تاریخی در سخنان علمـای بـزرگ بـوده های دیگری از روایتگرینمونه

 .پرداخته شده است ه آنقاتل بنگاری و م  وقایع هایبااست و در کت
ــان  ــه و راوی ــی گرفت ــکل خاص ــبغه و ش ــری ص ــر، روایتگ در دوران معاص

بزرگانی همچون شهید آوینی سید شهیدان اهل قلم،   اندای ظهور کردهبرجسته
وایتگـری و روایـان دیگـری کـه اکنـون علمـدار ر ،مرحوم شیخ عبدالله ضـابط

هـای شـیفته را بـه آسـمان شـهادت و ایثـار گـره ورسم و سبکی دارند و دلاسم
از  گونـاگونهای بـه مناسـبت که مقام معظم رهبریمانند کسانی  زنندمی

کتـاب  ۀدربـار رهبـری مقام معظـم همچون سخنان  اندایشان تقدیر کرده
و یـادبود حـاج حسـین یکتـا و سـخن از  سرخ هایمکعب، نبرالدین پسر ایران

 . و... از معرا  برگشترانحمید داودآبادی و کتاب 
رزمنـدگان و فرمانـدهان بـرای  کـه شـددر دوران دفاع مقدس نیز بسیار می

رفتنـد و بـا روایتگـری از های اجتماع جوانان میجذب نیرو به مدارس و مکان
شـهید  .کردندها میحضور در جبههشهدا و رزمندگان ایشان را ترغیب به  ۀسیر

                                                             

خواهد ما را بشناسد داستان کـربلا را یهرکس م»برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. خبرگزاری دانشجو،  .1
 .3122آذر  https://snn.ir/fa/news/105023، 11، دسترسی در: «بخواند



11      یتگریروا مهارت 

گاهی نیـز روایتگـری در . باره خاطرات متعددی داردعبدالحسین برونسی دراین
مغز متفکـر  ،شهید حسن باقری .شدهای دوران دفاع مقدس اجرا مینمازجمعه

دفاع مقدس، گزارشی از رخدادها و اطلاعات منطقه را در قالب بروشـور بـرای 
دادند از آن مطالب خرج میفراخور ذوقی که به به ایشان فرستاد وجمعه می ۀائم

ای از روایتگری فرهنگ جهـاد و گفتند و این خود نمونههایی به مردم میروایت
 باشد.می 1ایهای نمازجمعهشهادت در آن دوران است که موسوم به روایتگری

 روایتگری چه چیزی نیست؟. 2-9

در  ـ که سرداری پرافتخـار اسـتـ مقدس  قرار بود یکی از یادگاران دفاع روزی
چند هزار زائـر  .شلمچه بین نماز مغرب و عشا برای زائران شهدا روایتگری کند

تماشای افق شلمچه تمـام  .خسته و گرسنه از شهرهای سراسر ایران جمع بودند
 شـود وخوشی زائران این بود کـه نمـاز بـه قصـر خوانـده میشده بود و تنها دل

یـن را داشـتند کـه زودتـر بـه مقـر اسـکان خـود برسـند و رنـج همگان شتاب ا
سـفر  ۀگردی را از تن فـرو بنشـانند تـا بـرای ادامـفرسای یک روز یادمانطاقت

 .زیارتی توانی تازه بیابند
ثنـای  حمـد و ای کـه خوانـد وکرد  بعد از خطبه آغاز سردار سرافراز سخن

داشت به زائرانی که شلمچه را بـا  تازه ،جای آوردهخدا و درود بر نیکان عالم را ب
تـا همـین مقـدار از  !گفت: اینجا شلمچه استوجود لمس کرده بودند می ۀهم

که او هنوز درحالی ،دقیقه روایتگری او به پایان رسیده بود چهارسخنش فرصت 
کـاروان  :کـههم بـه گـوش رسـید های پیاپی اعلان صداها و !روایتی نکرده بود

                                                             

در  هایی اسـت کـهآوری و تألیف روایتگری، طرحی پیشنهادی برای جمع«های جمعهروایت. »1
 های نماز جمعه از صدر انقلاب تاکنون ایراد شده است.خطبه
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زودتـر خودشـان را  !کاروان اصفهان !درحال حرکت استها اتوبوس !هرمزگان
 .به پارکینگ برسانند و... 

دادن یک فرصت طلایی برای این یک شکست در روایتگری است و ازدست
 ،ای از شهیدان بشنونداند تا نکتهزائرانی که از سرتاسر ایران در شلمچه گرد آمده

ای زندگی ایشان شود و خاطرهعطفی در هبه این امید که همان نکته و درس، نقط
بسا عهـدی را در دلـی سرگشـته بنشـاند و چه ازیادنرفتنی در ایشان ایجاد کند و

که شکست برای کسـی  آغاز حرکتی و سیری را از شلمچه برای انسانی رقم زند
که صـدها داند روایتگری سخنرانی عمومی نیست و شکست بـرای کسـانینمی

در این خاک و رازی در غروب شلمچه را بجویند و کیلومتر را پیمودند تا گنجی 
خود هر روز تجربه  ۀتر از آن را در مسجد محلاکنون چیزی رخ داده که باکیفیت

 !شود؟پس شلمچه چه می .کنندمی
اسـت کـه در فرصـت روایتگـری ظهـر شـلمچه در میـان  فـردیحیرتم از 

که گـزارش و یگفـت! یـا آن کسـنمازگزاران زائر، احکام عـرق شـتر جلّالـه می
مشروح اخبار روزانه را در پاسگاه زیـد بـه سـمع و نظـر بیننـدگان و شـنوندگان 

رسانید! و دیگری که در چزابـه بـا بلنـدگویی چندبانـده و رسـا بـرای محترم می
گفتن بلعیـده سخن ۀگفت که در لحظهایی میکاروانی انبوه از آمار و ارقام پشه

معلـوم نیسـت در انـدرون راوی سـر از  ها کـور هسـتند،است! و چون این پشه
 ند!اهکجای وی درآورد

 :یک راوی باید بداند که روایتگری صرفاً 
 سخنرانی عمومی و تخصصی نیست ـ 
 بازی و اجرا نیست شومنـ 
 اخبارگویی نیست ـ 
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  توضیحات لیدر سفر سیاحتی نیستـ 
  گزارشگری خبر صداوسیما نیستـ 
  گی نیستچرهسخنان گعده و شبـ 
  تدریس نیستـ 
  کنفرانس علمی نیستـ 
  تحلیل کارشناس فلان و بهمان موضوع و منطقه نیستـ 
 .گویی بین دو نماز نیستلهئمسـ 

زدن از رخدادی ویژه  اینکه انسـانی روایتگری فقط روایتگری است و حرف
در رسیدن به آرمانی متعـالی در  ـ یعنی جانش راـ خویش  ۀبهاترین سرمایناگر

 .هسـتی دسـت یافتـه اسـت ۀاشته و به برترین و زیباترین جلوگذاخلاص  طبق
ی  یفَوقَ كُلَِّ ذِ »فرمودند:  صادقامام جُلُ فِ یبِر َّ بَر َّ حَتََّ هِ یسَبِ  یقْتَلَ الرََّ بـالای   لِ اللََّ

گاه که مرد در راه خدا کشته شـود  هر نیکوکاری، نیکوکار ]دیگری[ است، تا آن
و به  1«ه شد، بالاتر از آن نیکی )ارزشی( وجود ندارد.پس چون در راه خدا کشت

 «.بالاتر از هر رنگی، سرخی خون شهید است»شهید حسن باقری  ۀگفت
اقتضـای روایـت و مخاطـب و حـال تواند از نمودهای فوق بهیک راوی می

سـرایی و سـخنرانی و نمـایش و تواند غرق در داسـتاناما نمی ،حاکم، بهره ببرد
های فـوق تـوان از نمونـهالبتـه می. گویی صرف شـودی خاطرهمجریگری و حت

هایی از روایتگری را استخراج و اعتبار کرد و مثلًا نـوع روایـت تحلیلـی و سبک
ها هـا و صـبغهامـا ایـن رویکرد  حماسی و اشکی و عشـقی و... را سـامان داد

شهید  بستری است تا از فقطبلکه  ،دهدهویت و ماهیت روایتگری را تغییر نمی
و شهادت در قالبی مطلوب و ملموس بـرای زائـران شـهیدان سـخن گفـت. در 

                                                             

 .122ص ، 1ج، همانمحمد بن یعقوب کلینی،  .1
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هـای آن بـه ایـن موضـوع بیشـتر پرداختـه درس مهندسی روایتگری و طرحواره
 .شودمی

 هاپرسش

 های بنیادین روایتگری و سخنوری چیست؟تفاوت. 3
ار، خـاردانواع سنگر، خاکریز، سـیم :برای روایت امروزین از یهایطرح. 1

 .رمز عملیات ارائه دهید و رهایی، ۀنقط
بررسـی  رسـم آن بیـان و نقـد و تعریف چالشی روایتگری را با حد تام و. 1
 .کنید
 



 
 
 
 
 

 وم:ددرس 

 مهندسی روایتگری
 
 

یـک سـیر منطقـی  :طلبـدروایتگری مرسوم و متعارف مهندسـی خاصـی را می
  رسوم و متعارف استمطالب و چینش رایج از کل به جز: رفتن که در خطابه م

ت آن از این شیوه پیروی ئاها و اقتضافقط در برخی از سبک شهدا اما روایتگری
 عنـوانا هایی از آن بـکـه شـماره نرمین ایمران ۀفصملنامدر  ،مثـال رایب .کندمی

تدوین و تهیه شـده اسـت شـکلی از روایتگـری را پیشـنهاد  راهیان نبر ۀنامویژه
هـای راویـان مشـهور را ن است که صوت روایتگریآاین انگاره پس از  .کندمی

ت و ساس با تصوری که خود از روایتگری دارند نقاط قوّ   ده استکرسازی پیاده
و به گمان خود، ـ  یشمارد و ساس الگوی پیشنهادضعف هر روایتگری را برمی

الگــویی کــه بایســتی در آن   کننــدرا ارائــه می ـ الگــوی اســتاندارد روایتگــری
هـا و نکـات تـاکتیکی و جنگـی و عملیات ۀت کامل جغرافیایی منطقـتوضیحا

تحلیل دقیق آن برهه از دفاع مقدس و درنهایت مسائل معرفتی و احساسی بیـان 
 شود.
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 ۀاینکه یک قالب رسمی برای روایتگـری ارائـه شـده و انتظـار رود کـه همـ
 زیــرا اعتبــارات و  هــا در آن قالــب اجــرا شــود گمــانی نادرســت اســتروایت
هـر سـخن جـایی و هـر نکتـه »ت، متعدد و متفاوت است و به تعبیری ئااقتضا

هایی وجود دارد که گزیری از هرحال در روایتگری بایستگیاما به  «مقامی دارد
 :از آن جمله ،آن نیست

 راویهای بایستگی. 1-2

های گیـرد و بایسـتهسخنران و خطیـب قـرار می ۀوی زیرمجموعادر این گفتار ر
 .باشدافزون بر آنچه از اختصاصات یک راوی می ،ر راوی نیز باید باشدایشان د
 :شودها در دو قسم بیان میاین بایسته ،بنابراین

 عمومیهای بایسته. 2-1-1
یـک راوی  ،حـالدرعـین .در درس قبل گفته شد که روایتگری چه چیزی نیست

شته باشـد کـه ایـن های یادشده را داهرکدام از مهارت ۀت و برجستباید نقاط قوّ 
ها در ظـاهر و هیــأت ظـاهری، رفتـار و مــنش، اخـلاص و نیـت خیــر، بایسـته

نفس، تسلط بر موضـوع، روانـی و شـیوایی، ارتبـاط گیـری صمیمیت، اعتمادبه
گاهی شناسـی، شناسـی، روانشناسی، موضوعمخاطب :های لازم مثلراحت، آ

اعتبـار آنچـه به یابد.بروز و ظهور میهوش منطقی و هیجانی، و هدفمندی و... 
 :یک راوی خوب شایسته است ،در درس قبل گفته شد

 یک راوی باید بداند که روایتگری .2-1-2
  های ترغیب به امری نیستفریاد و نعرهـ 
  اندایی و جذب مشتری و بازاریابی نیستگتبلیغات پروپاـ 
  انشا خواندن سر کلاس نیستـ 
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  رد شبستری نیستحسین کُ  ۀسرایی مانند قصداستانـ 
  گو نیستسرایی شهرزاد قصهشبهزارویکـ 
  خوانی و نقل گفتن حماسی نیستشاهنامهـ 
  خوانی نیستتعزیه و شبیهـ 
 .گفتن برای کودکان نیستقصهـ 

 لوازم روایتگری .2-1-3
 ، ازجمله:لازم است که روایتگری متضمن مسائلی باشد

  منبر های سخنوران بر سر محراب وگریجلوهـ 
  دستی گفتار در اخبار روزانهیکـ 
  های اجرایی و زبان بدن یک شومننمایشـ 
  گویی یک لیدر سفر سیاحتیصمیمیت و ملموسـ 
  اتقان و اسناد یک گزارشگر خبرـ 
  گی و دورهمیچرههای شباصطلاحات و ادبیات خودمانی در گفتهـ 
  روشمندی و نظم در تدریس یک استادـ 
مانند  ،کننده از هر رخدادی در دفاع مقدسهای کارشناسانه و قانعتحلیلـ 

  جنگ پس از آزادسازی خرمشهر ۀعلل ادام
گـوی لهئکردن و تبیین آن مانند یـک مسـتمرکز بر یک موضوع و مشخصـ 

  شرعی
ی شـدهنـده و انگیزهای تکانها و تشویقهای سخن و ترغیبفرازونشیبـ 

  هاچیهمچون تبلیغات
تصـاویر  از خـورده بـا تخیـل و ایمـاژ در یـک انشـا و اسـتفادهیتی گرهرواـ 

  های شیرین در روایتگریپردازیخیالو نگ ررنگا
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  در یادمانی مانند ساحل اروند خروشان سراییهحماسـ 
شب که زائر  ویکهای هزاروار و دلنشین همچون داستانروایتگری سلسلهـ 

سلوک یک شهید و روند الهی یک رویـداد را سرگشته و عطشان به دنبال سیره و 
پنهمان  ۀنیممانند روایت یک عشق رازآلود و شمع چمران که در کتاب   بکشاند

 .آمده است (3شماره ) ماه
تـوان یـک کجـا می« !چنـین شـیری خـدا هـم نافریـداین»شاید گفته شود 

 کدام روایتگری !های عمومی و جذاب ارائه کرد؟این شاخصه ۀروایتگری با هم
 !های سخنوری را داشته باشد؟ت و برجستگینقاط قوّ  ۀرا سراغ دارید که هم

های متعددی دارد و در هر در پاسخ باید خاطرنشان شد که روایتگری سبک
ها و مقامات سخن استفاده به فراخور مناسبت قیداروشی فقط برخی از این مص

فـتن از فرهنـگ گزدن از شـهیدان و سـخنماهیت اصلی روایتگری دم .شودمی
ن اسـت کـه ایـن فرهنـگ متعـالی را در آجهاد و شهادت است و هویـت راوی 

حال برخی  .ترین شکل و با بهترین اتقان و اسناد عرضه کندبهترین و هنرمندانه
مثلًا اخبارگو   ها بیشتر نمود داردهای دیگر رشتهمهارت از این نمودها، در فن و

  بردبهره می و ترغیب وجدآوردناز به چیاتتبلیغ  دست داردبیانی سلیس و یک
جـاری سـخنی  روح مخاطب را همچون گلبرگـی در دسـت نسـیم بـه یبخط
ساارد تا همچون نسـیم آن را بـه فرازونشـیب بکشـاند و ماننـد جـاری آب، می

 روحش را به خروش و فرود وادارد.
در   آیـدبـه میـدان می هدر اروند خروشان عقلانیـت و حماسـترتیب، بدین

در غـروب   زنـدهویزه اصول و مبانی اندیشـه و شـور جـوانی حـرف اول را می
در طلائیـه   ریـزدآلـود را بـه دل میهای حسـرتها، احسـاسشلمچه دلتنگی

ای الهی زائر را ههای دنیا و بریدن و محو شدن در جلوهوبرقمعنا شدن زرقبی
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م انسـان ساثت صهیونیخب ۀدر پاسگاه زید هندس  سازدآلود میسرگشته و اشک
هـا و هـا و تاکتیکطلبـد و تحلیلکشاند و تدبیر و خلاقیت را میرا به تنگنا می

ها و امضاشــدن شــدندر دوکوهــه پادگــان منتظــران شــهادت آمــاده را  عبورهــا
وار پهلوانـان و دلشـدگان راه های سلسـلههاست و سخن از داستاننامهشهادت

را در غربت فکه باید دید و روایـت کـرد و رسم عاشقی  .سعادت و تعالی است
خوردن به کربلا را در این افـق از جغرافیـای دلـدادگی مظلومیت و عطش و گره

فتح خـاک و   الفتوح سخن گفتالمبین از فتحلاخره باید در فتحاباید سرود و ب
 . فتوح روح و...

جـا  طلبـد و در همـهروایت در هر یک از این موارد، اقتضائات خـود را می
پردازی یا تحلیل خشـک و سرایی و داستانتوان به سبک اخبارگویی یا قصهنمی

نقـاط مثبـت و  ۀیک راوی باید هم ،ینابنابر گرد.تحکمی و... روایتگری  ۀخطاب
ها و ایـن توانمنـدی ۀطور عمـومی دارا باشـد و همـهای فوق را بهنمود ۀبرجست

 .ریزدمراعات حال و مقام را در جان و قالب روایت ب

 یتگریروا ۀیژ وهای بایستگی .1-1

باری و نهد لازم است کولهکه یک راوی به منطقه و فرصت روایت قدم میزمانی
 به این شرح است: هابایستهاین  .نشانی از روایتگری را با خود داشته باشد

راویان یا برچسب و اتیکت  ۀنشان و آرم روایتگری، مانند لباس ویژ :نخست
  کندنمود ظاهری راوی را مشخص می کهشال و چفیه با آرم راوی  روایتگری یا

اما این آرم ازطرفی هویت راوی را هم باید بنمایانـد و در پـس ایـن آرم بایسـتی 
بـاره در بخـش اعتبـارات راوی شخصیت و هویت یـک راوی باشـد کـه درایـن

 .وگو خواهیم کردگفت
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وازمی را داشـته باشـد کـه بار راوی در هر سفر بایستی در خـود لـکوله :دوم
 :ند ازاعبارت

 های لازمآگاهی. 2-2-1
روایتگری و مختصات فرهنگی و معنوی آن باخبر  ۀیک راوی لازم است از منطق

نقـش آن منطقـه را در  ،شده در آن منطقـه را بشناسـدهای انجامعملیات ،باشد
و شـهدای  کـرده در آنجـاهای عملها و تیپرکبا لش ،تاریخ دفاع مقدس بداند

ها ارتباطات جغرافیایی آن منطقه را با دیگـر جبهـه ،ه آشنا باشدشاخص آن خطّ 
در شـلمچه زمـین  بدانـد مثلاً   ترین ویژگی آن منطقه را بداندشاخص ،بشناسد

سـاز و سـرهم نقـش سرنوشـتانتهـا و پشـتو موانع بی هح بودمسلّ  درصد 24
والفجـر » ۀترین شاخصمهم  تاس داشته دفاع مقدسراهبرد در  ایکنندهنیتعی
غربــت و   هــای دفــاع مقــدس اســتظهــور برتــرین ابتکــارات و خلاقیت «2

 . توان در فکه جست و...مظلومیت و استقامت یک ملت را می

 های بایستهآشنایی. 2-2-2
خودشناسی، مخاطب شناسی، اقتضاشناسی و شـناختن ایـن مهـم کـه کجـای 

های دیگـر سـت، از لازمـههزمـان  کان وم چه تناسبی میان زائر وو سفر است 
سـلوک بـا  ۀدر آغاز سفر یا وداع یـا در اوج و بحبوحـ اینکهدانستن  .راوی است

بـار های کولهاستفاده کرد از لوازم و بایستهباید شهدا از چه نوع روایت و سبکی 
 .راوی است

 های موردنیازمهارت. 2-2-3
وت از لحاظ سن، فرهیختگی های متفاارتباط با مخاطب یمهارت برقرارـ 

   های فرهنگی و نسبت با شهدا و...و سواد و مطالعات، اصناف، تعلق
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  های کلامی در روایتگریمهارتـ 
  های اجرایی روایتگریمهارتـ 
هایی در فضـای بـاز یـا اتوبـوس درحـال های مدیریتی در جلسـهمهارتـ 

  دعای کمیلحرکت یا روایتگری بعد از اجرای رزم شب و مانور یا 
  سازی در زائرگذاری و اندیشهمهارت تأثیرـ 
  مهارت همراهی و همدلی و ارتباط مستمر حتی بعد از سفرـ 
 .های سخنوری در حین روایتگریمهارتـ 

 مهمات فردی سفر. 2-2-4
که بـه سـفر کسـی .خواهد به فراخـور طـول و نـوع سـفرای میهر سفری توشه

 .ای دیگررود توشهکه به سفر زیارتی میدارد و آنای برمیرود توشهسیاحتی می
کند و گاه در گاهی در یک سفر، یک کارت بانکی و اعتبار  اقتصادی کفایت می

خـود  ۀزمینی را هـم بایسـتی از خانـه و کاشـانسفری تا نمک و کبریت و سیب
  !برداشت

نـه آن ای کامل و پرپیماسفرهایی است که بایستی با توشه ۀروایتگری ازجمل
 :لازم داردمهمات دیگری راوی  ۀاما این توش  را به انجام رساند

  رؤیتگری قبل از روایتگریـ 
  اخلاص و نیت پاکـ 
  طلب و عطش شهادت و وصالـ 
  ای پردرد و دلی پرسوز و زبانی آتشینسینهـ 
  حرکت بر مدار زهد که از حداقل امکانات بیشترین بهره را ببردـ 
 گـیهـای فراتـر از خـاک و روزمرّ و آسمانی که راوی را به افقآرمانی بلند ـ 
 ببرد 
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 گوناگون ها در مناطق و موضوعات هایی از روایتوارهطرحـ 
هـا و ارتبـاط بـا ای سرشار از نکـات و لطـایف بـه فراخـور موقعیتچنتهـ 

  های رنگارنگآدم
هاتالمعارفی از شگرد،دایرـ  هـای کاروان خاصه بـرای ،ها و اطلاعات و تُرَّ

  دانشجویی و جوانان
 .ل در جمع و انسان شاخص گروههای یک فرد اوّ شاخصهـ 

 مدیریت اجرایی جلسه. 2-2-5
بامداد از مقـر  2 آموز ساعتدانش اتوبوس دختران 31 .است 32هویزه ساعت 

یادمان در صبح کاروان  و بعـد از طلائیـه و یـال  1اند و بعد از زیارت راه افتاده
هـای و محـل شـهادت سـیدعلی هاشـمی، اکنـون گرمـازده زیـر چادرمجنون 

قبـل از اینکـه وجـودی  مشکی، خسته و گرسنه گذرشان به هویزه افتاده است و
و بعـد هـم روایتگـری  (نمـاز جماعـت)اند برایشان بسازند الزام سجودی کرده

کلام تکـراری  همـان دقیقه با تکه 22مدت راوی مستقر به ۀگونخشک و خطابه
الهدایی که حاف  قرآن بود... الهدایی که دانشجوی تاریخ بود... همان علمعلم

الهدایی که از روی قـرآن الهدایی که در اینجا شهید شد... همان علمهمان علم
 الهدایی که...شناخته شد... همان علم

 ،الهدی و شیفتگان هویزه هم کلافه شده بودندراویان و دلدادگان شهید علم
 ها هـم بودنـد...تکرار ۀحوصلسختی سفر و بی ۀبه نوجوانانی که کلاف چه رسد

آقـا )راوی حـالا حـاج  بعد راوی گفت: تاکنون هرچه گفتم از جنگ هویزه بود
 طلبه( قرار است از گنج هویزه بگوید به برکت صلواتی...

و شرایط گوناگون اجـرا  نوعروایتگری در فضاهای مختلف و با مخاطبان مت
گاهی اگر راوی خوب باشد و نوع روایتش هم فاخر، اما توان مـدیریت  .شودمی
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ای از آن بـه شود و میـوهاثر میها بیها و هزینهجلسه را نداشته باشد تمام تلاش
آمـوزان راهنمـایی و دبیرسـتانی مـثلًا روایتگـری در میـان دانش آید دست نمی
ثمـر و نـا کارآمـد ه، بی، به سبک خطابـ(انرژی زیاد و تمرکز پایین)پرشروشور 

طور کـه روایـت تحلیلـی همان  کنداست و اختیار جلسه را از کنترل خارج می
گسلاند و کسی دل به سخنان هرچند برای کودکان، مدیریت جلسه را از هم می

ــوب راوی نمی ــااردخ ــته و کلافه .س ــنه و خس ــه گرس ــه هم ــی ک ــد در محفل ان
یطنت و شــرارت برخــی را حــس شــ هــم ، اگــربــودن درازی و پرتکــرارســخن

ثمـر و بی را ن محفل شهداییآبازهم  ،برنیانگیزاند ـ اقتضای ادب خانوادگیبه ـ
 .کندمیرفته ازدست
دانسـت باتجربه بود و حال را می .راوی طلبه به جایگاه روایت سُر خورد ...

دانست اما راوی می ،همان کاروان خسته و کلافه بود  شناختو مخاطب را می
سلام! هرکـی گُشنشـه : »چینیبدون خطبه و مقدمه. نه آغاز روایتگری کندچگو

رمقـی... یعنـی حـاجی بـالاغیرتن صلوات بفرسته... یه صلوات بلنـد از تـه بی
دونمون هم از صـبح تـا اند و روایتخیال روایتگری شو! ملت سخت گرسنهبی

ه دسـت از پس بیـا و بـه حرمـت شـهدای هـویز  تا یادمان پُر شده سهحالا تو 
 «هار بساار، اجرت با شهدا!ان ۀسرمون بردار و ما را به سفر

باشه یه شـعر بـا هـم بخـونیم  .اینکه قضیه خیلی جدیه لمث :راوی ادامه داد
 لام...والسّ 

 :همه با هم... بگو
وجود ... اگر  ۀبار( تکرار کن با هم 1هار ندادن )اونیم شد هنوز نساعت سه

 خوای...هار میان واقعاً 
 بابا مسخره کردین مگه اسیر آوردین؟/  هار ندادناونیم شد هنوز نساعت سه
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بار( بابـا مسـخره کـردین مگـه اسـیر  1کنه این شکمای خالی ما )قُرقُر می
 ؟آوردین

دفعـه از دل انگار راوی ایـن .مسجد هویزه یکاارچه شور و هیجان شده بود
 ،در طرح راوی قرار گرفته گفت و زائر هم بدون اینکه بداندزائر خسته سخن می

انگار کسـی پکـر و  .کردبا جانی تازه و صدایی رسا و بلند، راوی را همراهی می
ای صـدا شـده بودنـد بلکـه عـدهتنهـا هـمحوصله نبود و با لبخند و نشاط نهبی
 .سفر هم استفاده کنند ۀنوشتند تا از این ابزار طنز و گویا در بقیمی

بعله... خب حـالا  :اید... همه فریاد زدنداندهپس معلوم شد خیلی گرسنه م
 .صلوات بفرستهه شهادت در رکاب امام زمان ۀهرکی تشن

شد که این جماعت خسته ... کسی از مدیران کاروان باورش نمیهم صلّ اللّ 
 د!نهای مسجد را به لرزه دربیاورگونه ستونپیش، این ۀچند دقیق ۀو کلاف

خـوام یـه به همین خـاطر می  تر بودمیه واقعیراوی ادامه داد: آفرین این دوّ 
دونه شهید کاوه بهترین چلوکبـاب خوشمزه براتون تعریف کنم... کی می ۀخاطر

 1؟عمرش رو کجا خورده
با حال و روز زائر متناسب های توانست با این حرفدر آن محفل، راوی می

وان آمـاده و کار .گرسنه و خسته، یک ساعت بلکه بیشتر برایشان روایتگری کند
ه دقیقه هم نشد و راوی از همراهی زائران روایتگری د   اما کلّ  ،مشتاق و همراه بود

گیری گرسنگان تبدیل استفاده نکرد و شیرینی نشاطشان را به تلخی گروگانسو:
                                                             

از زبـان خـود  ردّ ومبن روی بمر در کتـاب « چلوکباب شهید کاوه در جنگل آلواتان». روایت 1
زش شـود و پـردا( نقل می3121شهید کاوه به روایت فرهاد خضری )نشر روایت فتح در سال 

درس  37بـا  طنز تحلیلی دفاع مقمدسو کتاب  هایی برای روایتطرحآن در کتاب  ۀروایتگران
 برگرفته از این خاطره بیان شده است.
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برخی هم   کردند لبخند بر لبشان بودوقتی زائران شهدا مسجد را ترک می .نکرد
 هنوز... ونیم شداعت سهس :کردندزیر لب زمزمه می

 هارعایت تناسب. 1-3

رعایـت  ،«هـر سـخن جـایی و هـر نکتـه مکـانی دارد»اعتبار ایـن مهـم کـه به
ــب ــتتناس ــته و لازم اس ــری بایس ــه  هایی در روایتگ ــال  :از آن جمل ــن، ح س

 . سفر و... ۀمخاطب، مرحل

 تناسب با صنف زائران. 2-3-1
  ارمندان صداوسیمامانند کاروان بازیگران و ک ،صنف هنریـ 
همچـون کـاروان معلمـان و  ،ازنظر تحصیلات عالیـه و صـنف فرهنگـیـ 

  های فرهنگی و طلابدانشگاه و نخبه تاداناس
  کارگران و کارمندان دولتی و آزادـ 
  کاروان خانوادگیـ 
  مذهبی ۀهای یک مسجد و حسینیه و جلسمحلها و بچهتیئهیـ 
های زنـدانیان یـا دانشـجویان و طلبـهماننـد کـاروان  ،هـای خـاصطیفـ 

 غیرایرانی.

 تناسب با تحصیلات و مطالعات مخاطب. 2-3-2
های فـلان دانشگاه یا بسـیج پزشـکان و طلبـه تادانهمراهی با کاروان بسیج اس

ای از یا پیرزنان روستای دورافتـاده NAقطع با کاروان مددجویان شهر و حوزه، به
 .طلبـدای میمتفاوت اسـت و اقتضـائات ویـژه سیستان یا مازندران و... خیلی

خواهـد و دیگـری رفتـاری مهربانانـه و یکی سخن و تحلیـل و نکـات نغـز می
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ــه ــمیمی را ب ــهادت میص ــهید و ش ــودی از ش ــدعنوان نم ــه حرف ،طلب ــای ن ه
 .دشوارفهم

 تناسب با عمق پیوند با فرهنگ ایثار و شهادت. 2-3-3
رفتـه، و به تفحص پیکر مطهر شـهدا میها ری که خود مدتئزاروایتگری برای 

 ۀخــوردکــه خــاکشــهید اســت، و آن ۀکه خــود از اعضــای خــانوادآن کســی
ل اسـت یـا ئـکه تنها حرمتی برای شهدا قاهای راهیان نور است، تا کسیکاروان

های ها و پرسـشکـه گرفتـار مـرداب شـبههتفاوت و خنثی است بـا آنکه بیآن
گی هدیدکه پوستر شهید سلیمانی را در اوج داغا آنشهداست ت ۀنداده دربارپاسخ

ای بـین ایـن و کار راوی را که قرار اسـت حلقـه متفاوت است کندمردم پاره می
 سازد.ها و شهدا باشد آسان یا دشوار میطیف

 تناسب با مکان و موقعیت روایتگری. 2-3-4
 :اینکه روایتگری

تعبیـری، روایتگـری نـد و بـهیـه باشـد یـا در اروئدر یادمـان فکـه یـا طلاـ 
  وهوای گردشگری داشته باشد یا غربت و مظلومیت و دلتنگیحال

مانده از جنگ را در خـود های برجایها و نشانهیا در مکانی باشد که نمودـ 
  ها و نمادها در روایتگری بهره بردزدن به آن نشانهتوان از گرهدارد و می

  ی ساید و بدون حتی عکسی از شهیدیهایا در اتاقی دربسته و دیوارـ 
  یا در اتوبوسی و قطاری درحال حرکتـ 
بوسی اسقاطی و لکنته، مستضعفانی را راهی منطقه کنـد یـا پـرواز یا مینیـ 

جنگ خرمشهر را  ۀل شلمچه بزند و موزای سرکی به خاکریز اوّ زدهاشرافی و رفاه
  فرشته تهران بازگردد ۀسیاحت کند و خیلی زود هم به خیابان جام جم و کوچ
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 .های هنری زیباسازی شده استشهدا که با جلوه ۀیا در یادوارـ 

 حاکم بر جامعه سیاسی و جو   وضعیتتناسب با  .2-3-5
گـاهی هـم کـاروان   بـریمبـه منطقـه می 3122 ۀگاهی کـاروانی را در دل فتنـ

نوی وهوای معبسته که حالشهید غواص دست 372شود با تفحص زمان میهم
. سردار سلیمانی و شهید حججـی ۀع جنازیده یا در ایام تشیکرجامعه را متحول 

 وهوای روایت را متغیر خواهد کرد.حال های گوناگوناین وضعیت

 تناسب با حال خود راوی. 2-3-6
گاه، شخصیت و شاکل راوی را به شهدا پیونـد زده یـا در  ۀکوه یخی که از خودناآ

هـرروی، بـه .کننـده در روایـت وی داردی تعیـینها گذاشـته اسـت عـاملابهام
هـا و صـدها کانونی است که بـا ده ۀو نقطداین  از یروایتگری قرارگرفتن در یک

ها اهمیت فاکتور ارتباط روشن یا باواسطه دارد و توجه به این ارتباطات و تناسب
 الشـعاعها را تحـتتناسب ۀشود و بقیگاهی تناسبی غالب می .خود را داراست

الشـهدای محمودونـد و کنـار شـهدای مثلًا روایتگری در معـراج  دهدقرار می
حال در همین فضا  .وهوای اشکی و معنوی بالایی داردشده که حالتفحصتازه

یک راوی با یک روایت خوب و فاخر که همه هم بـا او همراهـی  ،و حال حاکم
سـرهم یقـه پشـتای سـمج شـود و دو دقباره گرفتار مثلًا سکسـکهکنند یکمی

توان این روایتگری را جمع کرد و این محفل همـان سکسکه کند و... دیگر نمی
 .محفل قبل نخواهد شد

های دنیاست و دیگر از نشـانه ۀراهی شهادت که آخرین نقطیه و سهئدر طلا
ها آماده اسـت، یـک دنیا خبری نیست و حال معنوی زائران وصال با شهدا و دل

موشی آنی بود مدام برای روایتش بـا مکـث و فشـارآوردن بـه راوی که گرفتار فرا
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جوی کلماتی بود تا حـال وها در جستکردنها و مشتمغز و سر و بستن چشم
آور دقـایقی تـا آخـر این رخـداد تلـخ و چنـدش .روایتگری را به زائر منتقل کند

 رقمـیزائر را از آن منطقـه و روایتگـری ارزشـی تـک ۀجلسه ادامه داشت و بهر
 .بخشید

 چینش منطقی روایت. 1-0

های متعــددی دارد کــه در هــا و ســبکنظــر از اینکــه روایتگــری روشصــرف
طور کلی شود، سروشکل دادن به روایتگری، بهن پرداخته میه آهای آینده بدرس
در یـک . پـردازیمن میه آروایتگـری بـ ۀهایی دارد که بـا عنـوان طرحـوارقالب
 :اینکه  ینش منطقی استترین مسئله چواره مهمطرح
  چگونه آغاز سخن شود. 3
  و تعیین موضوع گردد. 1
  بعد طرح مسئله شود. 1
  ساس به تبیین آن مسئله پرداخته شود. 2
  شود هها با چه ترتیبی کنار هم چیدها و دلیل و بیانشاهد. 2
  خاطراتی از شهدا و دفاع مقدس به فراخور، چاشنی روایتگری شود. 2
قـرار و احادیث و شعر و تمثیل و نقل قـول بزرگـان در جـای خـود  آیات. 7
  گیرد

 وضــعیتاندازی از مســئله در روایتگــری نســبت بــه مخاطــب و چشــم. 2
  بسا جهان آخرت ارائه شوداجتماع و گاه نسبت به جهان و چه

  بندینتیجه و جمع. 2
 .گریز و روضه و دعای متناسب. 34
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طور ار و مرسـوم در یـک سـخنرانی و بـهای از یک چیـنش سـازواین نمونه
عنوان الگـویی البته آنچـه در روایتگـری رسـمی بـه .اخص در روایتگری است

 :مثلًا در شلمچه  ین استچنرود متعارف انتظار می
خـوانی، ادبی، بـا آیـه و حـدیث، خطبـه :مانند ،گزینش نوع آغاز به سخنـ 

   و... گیابهام و رازآلود
تاه یک بحـث مـثلًا اخلاقـی یـا عمـومی مـرتبط بـا کو ۀدر حد چند دقیقـ 

  موضوع روایتگری
ایـن  .موفق خلاقیـت و نـوآوری اسـت یهاهای انسانیکی از ویژگی :مثلاً 

 .ها به طرز شگرفی توانایی و مهارت حل مسئله دارندها و چالشافراد در بحران
اشـد کـه ای خطرناک مانند زمـین شـلمچه بتواند عبور از منطقهاین بحران می

 درصـد 24موانع است و به گفته کارشناسان، در دوران جنـگ  ۀمشهور به منطق
عبـور از ایـن موانـع و خطرهـا، خلاقیـت و اندیشـه  .ح بـوده اسـتزمین مسلّ 

   خواهد و...می
شلمچه و توصیف  ۀتبیین موقعیت جغرافیایی و ژئوفیزیکی و تاریخی جبهـ 

خاردارهـای ها ردیـف سـیمو... ده شکلشکل و بهای نونیموانع آن از سنگر
هـا، کانـال پـرورش گوناگون حلقوی، تخت، عنکبوتی و دیواری، کانـال زوجی

مثلًا کارشناسـان   این موانع ۀماهی، میدان مین و... و سخنان کارشناسان دربار
گفتند: اگر سربازان ایرانی از موانع شلمچه عبـور های بزرگ میخارجی و رسانه

 1 ها را بگیردتواند جلوی آنانعی در دنیا نمیکنند دیگر هیچ م
                                                             

روزناممۀ  ،«کننـده در سـال سرنوشـت جنـگ: تعیین2عملیات کـربلای »فر، . علیرضا سجادی1
 .2، ص 14/2/3122، کیهان
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 2ه کربلای خاصّ  ،عملیاتی که در شلمچه انجام شده است هشتاشاره به ـ 
  شاخص و شب قدر دفاع مقدس است ۀکه نقط 2و 

از  رضـا مانند گذرگاه ولایت و عبور امـام ،های معنوی در شلمچهپیوندـ 
، خـاطرات شـهدای زهـرا ۀشلمچه، پیوند بـا چـادر خـاکی حضـرت فاطمـ

  میرحسینی و مانند شهیدان خرازی ،شاخص
هـزار شـهید بـه آسـمان و شصتدر شلمچه حدود  مثلاً   ها و تلنگرهاگرهـ 

شهید به خاک افتاده  71اند و در هر نیم متر از شلمچه حدود ابدیت گره خورده
دای یـا اگـر تعـداد شـه  یعنی تجلی کربلا و عاشـورا در هـر متـر از آن  است

های دولتـی های مجلس یا تعداد پسـتبر تعداد صندلی یمتقسیم کنرا شلمچه 
  وچنان خواهد شدها در پایش ریخته شده است، چنینکه این خون

 .بندی و دعاجمعـ 
روایتگری در هویزه یا دهلاویه و یادمان دکتر چمران به شـکل  ۀواراین طرح

 .یگرشود و در اروند به صورتی ددیگری تنظیم می
راسـت سـراغ تابـد و یـکگاهی نیز روایتگری هیچ آداب و ترتیبـی را برنمی

های شهادت و سـلوک عرفـانی رود و سرتاسر از لحظهمطالب دلی و اشکی می
مانند قتلگاه فکه و کانال حنظله و قتلگاه شهدای سـادات  ،شودشهدا روایت می

وایت به فراخور این نیز نوعی چینش ر. کیلومتری خرمشهرشصتمعصومی در 
  .روایتگری و... است ۀتناسبی با حال مخاطب و منطق

ورسم مرسـوم سـخنرانی را نـدارد در هـر هاهرروی، ازآنجاکه روایتگری ربه
طلبد و نظم و نسق آن در لحظـه مشـخص مقام و موقعیتی چینشی خاص را می

ایت در اعتبارات رو .ساحتی استگاهی رسمی و گاهی دلی و گاه تک  شودمی
 شود.این بحث بیشتر تبیین می
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 هاپرسش

بود و فقط یک الگو برای روایتگری وجود  شکلها یکروایتگری ۀاگر هم. 3
 داشت چه ایراداتی متوجه آن بود؟

تر های صحرایی منطقه به چـه شـکلی پسـندیدهروایتگری در بیمارستان. 1
 است؟
 است یا محتوا؟تر در روایتگری التزام به فرم و شکل روایت مهم. 1
 



 
 
 
 
 

 م:سودرس 

 ارکان روایتگری
 
 

د لازم شوشده عرضه عنوان یک قالب و فرم تعریفوقتی قرار است روایتگری به
گـرفتن ها مهم بوده، و نادیدههایی داشته باشد که توجه به آناست اساس و رکن

ند اارکان روایتگری عبارت .شودها در روایتگری سبب اخلال و ضعف آن میآن
 .شهید و شهادت، روایت، راوی، مخاطب، زمان، مکان، حال و اقتضا :از

 شهید و شهادت. 3-2

 ترین رکن روایتگـری، شـهید و شـهادت اسـت و بـدون آن روایـت معنـا ومهم
 .ارائه شود بارهلازم است تبیینی دراین رو  ازاینمفهومی ندارد

 و تصویرهاها تعریف. 3-1-1
حضـور و  1.مفهوم گواهی و حضور آمده اسـتبه ی، در اصل لغو «شهد» ۀواژ

                                                             

 ۀزادمحمـد واعـ )« و الحضـور عنـد معلـوم و معاینتـه نّ الأصل الواحد فی هذه المـادّ، هـ. »1
هـای آسـتان قـدس، ، مشهد، بنیاد پژوهشالمعج  فی فقه لغة القرآن و سرّ بلاغتهخراسانی، 

 .(222، ص 23، ج 3122
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دیدن در امور محسوس و ملموس با ادراکـات ظـاهری و باصـره در سـطح اوّل 
بعدی رؤیت و شهود بـا بصـیرت و چشـم دل  ۀک است و در مرتباحضور و ادر

هـای هسـتی را در ها و آیـات الهـی و رازاست و شهید کسی اسـت کـه نشـانه
بیند که با قوا و ادراکات بـاطنی ازقبیـل حـس مشـترک و عیان میتماشاگه راز به

 1.له و واهمه و عاقله خواهد بودمتصرفه و متخیّ 
عالم نور و آثار جمال و جلال الهـی  شهید حقایقی همچون انوار ملکوت و

شهید نظر »این تبیین مربوط به حقیقت شهادت است که  .بیندو فرشتگان را می
های سعادتمند به تعـابیر انسان ۀبارقیقت عرفانی دراین ح .«اللهکند به وجهمی

 ی در آیات و احادیث آمده است.گوناگون

 تعابیر شهادت در آیات و احادیث. 3-1

 :تعابیر شهادت این موارد است ۀازجمل
  القتل فی سبیل اللهـ 
  در خون خویش غلطیده :ط بدمهالمتشحّ ـ 
را پـی کـرده و خـونش در راه که اسبش ه  کسیه و ُ ریق دمُ کمن عقر جواد  ـ 

  خدا ریخته شده است
  ن شهر سیفه فی سبیل اللهکأجر م  ـ 
  ستشهداُ ی جاهد حتّ ـ 
  ستشهداُ ی قاتل حتّ ـ 

                                                             

و الشهید الّذی یقتل فی سبیل الله تعالی هو الّذی سـلک فـی هـذا السـبیل عـن اخـلاص، و . »1
و النفسانیّة ثمّ فدی نفسه لله و فی اللـه، فیصـل إلـی مقـام الشـهود انقطع عن تعلّقاته المادّیة 

و یُـدرک آثـار الجمـال و  بالفنا: فهو شهید حقاً لأنّه یشهد  نوار الملکوت و یشاهد عالم النـور
 .(222ص  ،همان) «الجلال
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  نهندمهر و نشان شهدا بر او می :طبع بطابع الشهداـ 
  مات شهیداً ـ 
  هداالشّ  ة ماته الله میتـ 
   شهیداً لّا إلم یمت ـ 
  ،رجل رزقته الشهادـ 
  کتب الله له ثواب شهید ـ

  کتب الله له  جر شهیدـ 
  هداالشّ  ةفی درج ةکان یوم القیامـ 
  هدامع الشّ  ةوقف یوم القیامـ 
  هدامن رفقا: الشّ ـ 
  بعثه الله شهیداً ـ 
 1.،واحد ةفی درج و بعثه شهیداً  ماته شهیداً  و  حیاه الله شهیداً  ـ 

 ادتروایتگری از تعابیر شههای دستمایه. 3-3

توان از هر تعبیری برای هر یک از تعابیر فوق تبیین اعتقادی و عرفانی دارد و می
که اسبش را پی کرده کسی 2؛همِ دَ  اُِراقه و وادِ جَ  قرُ عَ » مثلاً   روایتگری استفاده کرد

همـت در جزایـر مجنـون حکایت حاج« و خونش در راه خدا ریخته شده است
                                                             

، تهران، دار الکتب الاسلامیة، الکافییعقوب کلینی، محمدبن ر.ک.بیشتر،  مطالعۀ. برای 1
، قم، دارالشریف ثباب الاعمال، قمی )شیخ صدوق( بابویهبن علی  بن   محمدق3247

  3172، قم، مسجد جمکران، ینابیع الحکمة  عباس اسماعیلی یزدی، ق3242الرضی، 
، قم، المکتبة مبسبعة فضائل القرآن و وباصّ سبره و آیاتهآبادی، عبدالله صالحی نجف

 .3122الحیدریة، 
 .193 ، ص1 ، ج1931، قم، شریف الرضی، ارشاد القلبب د دیلمی،. حسن بن محم2
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را به آتـش کشـید تـا کسـی خیـال فـرار و ها است که در آخرین لحظات، قایق
 .تا پای شهادت جهاد کند بازگشت را در سرش ناروراند و مردانه بماند و

تعبیـر امـام ایـن امـا وقتـی  ،برانگیـز باشـدهمت شبههشاید این رفتار حاج
که در جهاد اسـبش را پـی بریـده و تـا پـای جـان کسی»آوریم را می معصوم

مانند حرمـت  ،مباحث فقهی ۀو با ضمیم «برسد جنگد تا به آستان شهادتمی
بـازد و فشانی و... دیگـر ایـن شـبهه رنـگ میفرار از میدان نبرد و اعتقاد به جان

همچون عملیات استشـهادی و  ،شودتبدیل به یک فرهنگ متعالی در اسلام می
 شود.همت هم گرفته نمیای بر حاجطلبانه و دیگر خردهشهادت

 دارد شـهدایی اشاره بـه «در خون خویش غلطیده بدمه؛ طالمتشحَّ »یا تعبیر 
ای گلگـون این دریای رنگـین شـدند و بـا جامـه ۀآغشته به خون خود و غرقکه 

ماننـد شـهید عشـوری و عبـاس  ،جشن حنابندانی در بزم خوبان بـه پـا کردنـد
 . دانشگر و امیر افتخاری و...

 شناسی شهداطیف. 3-0

گفتن از هر ها و انواعی دارد که سخنطیف ـ ریع روایتگوعنوان موضبهـ شهدا 
برخی از این انواع شهیدان را چنین  .نحوی متناسب با همان خواهد بودطیفی به

های شـهدای هـوانیروز، شـهدای دریـا و آب، شـهدای جبهـه :توان نام بـردمی
ای، شـهدای انتظامی، شـهدای هسـته یزمینی، شهدای مرزبانی، شهدای نیرو

معـروف و عات و سربازان گمنام، شهدای سلامت، شهدای امربـهامنیت و اطلا
ازمنکر، شهدای فرهنگی، بانوان شـهیده، شـهدای اصـناف ماننـد کـارگر و نهی

کشاورز و صنعتگر و روحانیت، شهدای نوجوان، شهدای شـهری و روسـتایی، 
شهدای یگانی مانند تخریب و ادوات و شناسایی و پشتیبانی، شهدای جهادگر و 
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سنگر، شهدای دانشـمند و مبتکـر و نخبـه، شـهدای متفـاوت و رسازان بیسنگ
خاص از جهـات مختلـف، شـهدای سیاسـتمدار، شـهدای سیاسـی، شـهدای 

در اسـارت،  دایگمنام، شهدای شاخص، شـه دایانقلاب، شهدای ترور، شه
عطـف همرزی، شهدای نقطالملل، شهدای برونشهدای در غربت، شهدای بین

شهدای جنایات استکبار مانند شهدای هواپیمـای مسـافربری  تاریخ و انقلاب،
 ،ایران، شهدای سـنگر ولایـت و تـرور دشـمنان ماننـد شـهید مصـطفی مـازح

ترور سلمان رشدی، شـهدای  ۀباردر خمینی نخستین شهید اجرای فرمان امام
 . استشهادی و...

 شهدا گوناگونهای روایتگری از طیف اقتضائات. 3-5

 .تگــری یادمــان و یــادبود شــهدایی از طیفــی خــاص اســتروای ۀگــاهی جلســ
و شایسـته اسـت روایتـی  یسـتروایت عمومی چنـدان زیبنـده ن ،صورتدراین

هرچند که به این مقوله خیلی انـدک پرداختـه شـده اسـت یـا  ،خاص ارائه شود
. البتـه انـدوسوی تخصصی شـدن نبردهتعبیری، تاکنون روایتگری را به سمتبه

مثل یـادبود شـهدای تخریـب یـا  ،ی بسیار برگزار شده استیادبودهای تخصص
تخصصـی  ۀگونـه جلسـات صـبغامـا ایـن ،ایشهدای غواص یا شهدای هسته

و ایـن  انـدکردهگویی و بیان مقام و نقل خاطرات شهدا بسـنده و به کلی نداشته
های تخصصی و مناسبتی هاست که هنوز روایتگرییک خلأ مهم در روایتگری

مانند روایت از پل بعثـت  ،شماررد انگشتامگر مو ،کل نگرفته استای شویژه
عنوان یادبود شهدای جهاد سازندگی یا شهید مهندس پورشریف که این پل را به

 د.کرطراحی و اجرایی 



78      یتگریروا مهارت 

 بندی شهدادرجه. 3-6

در  .توانـد بـه معیارهـای اعتبـاری یـا حقیقـی باشـدتعیین جایگاه شـهیدان می
نظامیگری یک رزمنده موقعیت و جایگاه شـهید  ۀری درجاعتبارات زمینی و بش

شـهدا را  ۀاما طبق آیات و احادیث چند عنوان درجـه و رتبـ  کندرا مشخص می
رکاب حجت خدا، شهدای گمنـام و شـهدای  شهید حقیقی و در :دهدنشان می

مانند شهدای جانباز و شیمیایی  ،آسمان و شهید با رنج عظیم و بلای زیبا دریا و
جـای  !نگران نبـاش»بار به همسرش گفته بود:  طع نخاع. شهید دخانچی دوو ق

 هنخاعی را تحمل کـردسال رنج قطع 37او  1«.اندمرا در بهشت به من نشان داده
 .بود و به این لطافت روح و درک شهودی از حقایق رسیده بود

 . وقتـیشهید مهدی میرزایی غواص و از نیروهای اطلاعات و عملیات بـود
امـا زبـان در کـام  ،تا اسرار را فاش کند ندیر شد تا توانستند او را شکنجه داداس

سـیمی بـه  ۀکه او را از سـقف آویختـه و فرچـتاجایی ،کردداشت و صبوری می
کردنـد و او صـبوری آلـود میریـش و خـونکشیدند و بدنش را ریشبدنش می

 .کردمی
شـدنش جـان حـدود بـا اسـیر  .شهید محمدجواد تندگویان وزیر نفت بود

و  گـرفتن و گفـتن جملاتـی علیـه امـامبرای اعتراف .نفر را نجات داد 1444
به انگلسـتان  و بار حالش وخیم شد کردند که دوانقلاب او را چنان شکنجه می

بردند و مداوایش کردند تا دوباره شکنجه بدهند و اعتـراف خودخواسـته را از او 
 ر رنج کشید تا به شهادت رسید.قداما هیهات هیهات! او آن  بگیرند

                                                             

، تهـران، های سخن در فرهنم  جهماد و شمهادتروایت مقدس، سبژه. جمعی از نویسندگان، 1
 .27، ص 3121شهدا،  ۀمؤسسة فرهنگی روایت سیر
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 ۀبلکـه دامنـ ،ای خونش بـر خـاک بریـزدشهید فقط آن نیست که در معرکه
و طبـق  ـ تـر گذشـتکه پـیشـ معنای لغوی و تعریف آن شهادت با عنایت به

 :از آن جمله ،باشدمی بسیار گستردهروایات 
  بمیرد که در محبت خاندان پیامبرکسیـ 
  ستمی جان دهدکه در دفاع از کسیـ 
  که در غربت بمیردکسیـ 
  که در طلب علم و کسب معارف جان دهدکسیـ 
  که در آب غرق شودکسیـ 
  که زیر آوار جان دهدکسیـ 
  آفرین تسلیم کندسوزی گرفتار آید و جان به جانکه در آتشآنـ 
  که در دفاع از مال و خانواده و ناموس کشته شودکسیـ 
  منای شهادت باشد و مرگش فرا برسدکه در تکسیـ 
  مؤمن در هر حالی که مرگش فرا برسد شهید استـ 
قـدر و  ۀماننـد سـور ،یابنـدکه از راه قرآن به آستان شـهادت راه میکسانیـ 

ل، بلد، حشر، علق، تکاثر، جحد، صافات و کهف، هود، شعرا:، ممتحنه، مزمّ 
 1 الکرسی بعد از هر نماز واجبةتوحید و آی

  رسندکه از راه اذکار و اوراد به حکم شهادت میکسانیـ 
 .آیندشهیدان درمی ۀکه با اعمالی در زمرآنانـ 

 ،مثال رایب .طلبدهای فوق روایتگری مخصوص خود را میهر یک از طیف
 .داریمروایتگری از شهدای گمنام را تقدیم مییک 

                                                             

 .همانآبادی، عبدالله صالحی نجف ر.ک.بیشتر،  مطالعۀ. برای 1
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 طرحی برای روایتگری از شهید گمنام. 3-7

خـواهم بـدنم حتـی خدایا مرا پاکیزه باذیر! نمی»ش نوشته: نامهتوصی یتو ...
مجنـون وقتـی تیـر بـه  یتـو« .یک وجب از این دنیـای خـاکی را اشـغال کنـد

جـی خـورد یه آرپی  گذاشتنش تو قایق تا بدنش رو برگردونند ،نیش خوردوپیش
دجله غسـل شـهادت  یبدنش تو هایرگتک تکبا  تا پودرش کرد و وسط قایق

 .دنای! غسل رگی! حتی یه بند انگشت هم ازش باقی نموغسل ذره  دکر
آقا مهدی سرت سلامت! داداشـت حمیـد »یه سال قبل، بهش بیسیم زدند: 

 ۀگفت: هروقـت برگشـتم بقیـو ناراحت شد « !برش دار و بیا عقب  شهید شده
گفــت: خــواهرش می. گــردونمداداشــام رو آوردم عقــب، حمیــد رو هــم برمی

رّیه که خدا این دونمنمی» کنه! ما سه تا طور متفاوت داره از ما پذیرایی میچه س 
کدومشون برنگشت  یکی علی باکری بـود کـه سـاواک بدن هیچ .برادر داشتیم

یکی هم آقاحمید بود که آقامهدی   ش داد که روش نشد پس بدهقدر شکنجهآن
فتـه شـد و مـا یکی هم خود مهدی بود کـه پـاکیزه پذیر  جا گذاشتش هتو جزیر

 «.آدمای خاکی لیاقت نداشتیم حتی یه بند انگشتش رو تشییع کنیم
شـمع سـخن  ۀدربـار و ها دور هـم جمـع شـده بودنـدمیگن: روزی پروانه

ایـن  ،شهر را پُر کـرده ۀاش همشمع که مدتی آوازهاین  پرسیدند:و می گفتندمی
قرار شد  .گویندشهر از او سخن می ۀشمع کیست؟ چیست؟ کجاست؟ که هم

 ها بروند و از شمع خبر بیاورند پروانه
 گفت: شمع نوره! و ای رفت و آمدپروانه

 اون یکی گفت: شمع شعله است!
 .دیگری رفت و پرسوخته برگشت

 یکی هم رفت و برنگشت!
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اونی که برنگشت حمید باکری بود، اونی که برنگشـت حـاج عبدالحسـین 
م بود، ابراهیم هادی بود و بیش از نسی بود، اونی که برنگشت شاهرخ ضرغاوبر

که کسانی  ها نیستای که نشانی از آنسوختههای تمامپروانه  هزار شهید گمنام
 گفتند:

 ماجان چه باشد که فدای قدم دوست کن

 سروپایی دارداین متاعی است که هر بی

 ... ندبازی کردو ایشان با نامشان هم با خدا عشق
 بياموز ر  سحر عشق ز پروانهاای م

 ه را جان شد و آواز نيامداآن سوخت

 خبراننداین مدعيان در طلبش بی

 امداری بازنيار شد خباآن را که خب

 ،زهـرا ۀخره اون شمع کی بود؟ شـمع وجـود مطهـر حضـرت فاطمـلأاب
 کنـان پیرامـون نـوروار و رقـصشمع گمنام هسـتی کـه شـهدای گمنـام پروانـه

ادعـایی و بـا هـوای بـا پـر بی ...لا رفتندوجودش چرخیدند و تا سرمنزل نور با
 ... گمنامی

 دندادا نالياصه زدیم و بیاما سين

 ها دیدنداز هرچه که دم زدیم آن

ل باان صايادعاا ماام  ماودیاف او 

 دا را چيدنداهالس شار مجااز آخ

 کیـ ۀکانال تا انـداز یانداخت توقبل از عملیات می اشهیدی که پلاکش ر
سنگ قبر بـر زمـین  کی ۀ، اندازدای بنیاد شهید جا اشغال نکنهقفسه درپرونده 

پوستر  کاسم و ی کی ۀتابوت بر دوشی ننشیند و انداز کی ۀ، اندازدسنگینی نکن
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عرفه الله و لم یُرفره  ةطوبی لُبد  نُوَمَ »چراکه دانسته بود:   روی دیواری جا نگیرد
 1«م نشناسند.بنده گمنامی که او را خدا بشناسد و مرد خوشا؛ اسالنَّ 

 روایت. 3-8

 :توان روایت را به انواعی تقسیم کردمی ،اعتبار ادراکات انسانبه

 روایت شنیداری. 3-8-1
مثل  گوناگون،هایی در قالب سخنوری، پادکست، پیام صوتی و مدیاهای روایت

خود را ضبط کرده است یـا  ۀنامساله از کرج که وصیتدوازدهشهید رضا پناهی 
راهی شهادت طلائیه لحظات آخر و سخنان وداع خـود ثاری در سهننشهید جا

خـورد درحـال نجـوا و وقتی تیـر می  ده استکررا در واکمن جیبی خود ضبط 
است و نام مقدس ایشان را بـا رنـج و  التجا و استغاثه به حضرات معصومین

یـت یـا راوی روا  رسدعروج و شهادتش می ۀآورد تا اینکه لحظناله به زبان می
هـایی از یـا پیام فتحی که به روایت در کاروان و یادواره و گلـزار شـهدا باـردازد

 .فرهنگ جهاد و شهادت ضبط کرده و در فضای مجازی نشر دهد

 روایت دیداری. 3-8-2
گاهی یـک  .چندین واژه تأثیر و انرژی دارد ۀاندازمعروف است که هر تصویر به

سـخنانی   گویدشعر با انسان سخن می هزاران جمله و ۀاندازعکس و تصویر به
شـهید  تماننـد تصـویر شـهاد  گنجـدکه گاه در هیچ پردازشـی از کـلام نمی

ه تـو حجـت موجّـ ۀجمـال چهـر» :است جمله میرامینی که مصداق روشن این
                                                             

)شیخ صدوق(،  قمی بابویه علی بن بن   محمد112ص  ،1، ج همان یعقوب کلینی،. محمدبن1
 .17، ص 3، ج ق3232مدرسین،  ۀ، قم، جامعالخصال
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همان حجت روشن و قاطعی کـه از آرامـش شـهادت ایـن شـهید در   «ماست
یـا   شهیدان در پیش گیـرد راه تصویرش سبب شد یک مسیحی مسلمان شود و

به این قشـنگی کـه تـو » :عکس شهادت احمد عسگری در فکه که بر آن نوشته
 «. توانیم بخوابیم...ای ما حتی نمیشهید شده
چهره یا بهدر روایت چهره «یک عکس یک روایت»ابتکار و طرح  ،بارهدراین

وقتـی تـأثیر روایـت . هـای محـدود بسـیار اثـربخش اسـتخبرنگاری یا جمع
زیـرا بـار معنـایی   شـودصورت فیلم کوتاه و بلند و کلیـپ اسـت بیشـتر میبه

بنـدد و او را از آنچـه مخاطب نقـش می ۀسرهم در ذهن و فاهمتصاویری پشت
 .رسانددهد و به ادراک و معنایی تازه میهست عبور می

ه در های بیابانی و خیابانی کـمانند تئاتر ،اگر روایت دیداری زنده اجرا شود
باز هم تـأثیر را  ،آیدنمایش درمیهایی بهها و گاهی روی صحنمناطق و یادمان

 .کندبیشتر می

 روایت ملموس .3-8-3
توانـد بـا ایـن نـوع روایـت می .واسطه آن را لمس کنـدکه زائر بی است روایتی

مثلًا در معراج شهدای پادگان محمودونـد،   هایی باشدها و نماداستفاده از ابزار
 .دهندهای یک قنداقه را به دست زائران میشهیدی در اندازه ۀشدکفن ۀگاه جناز

 .لمس کنی و شهیدی را در آغوش بگیری اینکه :این خود روایتی ملموس است
 ۀبوسد یا بر چهـرفرزندش را می ۀشدتفحصهای تازهگاه مادر شهیدی استخوان

 :اینکهبه حکم  ،دهدمیشهیدی بوسه 
 دیاياد را بوساياشه  اورت یاو صات

 بوسيدن روی ماه کاری است شگفت
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پـوتین  :گیـردروایتگـری قـرار می ۀگاهی متعلقـات و ابـزار شـهدا دسـتمای
 ه،شـده، فانسـقه و قمقمـآلود، کلاه آهنی سوراخدریده، لباس خاکی خونازهم

های دفاع مقدس در تهـران شـکلی از روایـت در نمایشگاه.  حمایل، چفیه و...
کردستان و گرمـای سـنگرهای جنـوب بـه  ۀسرمای جبه که جود داردملموس و

 ید.آحس و لمس زائر درمی

 شدهعدی و غنیروایت چندب  . 3-8-4
نـاخواه ادراکـات و اعتبـارات در روایتگـری بهـره بـرده شـود خـواه ۀاگر از همـ

امروزه در صـنعت سـینما از نـوعی  .خود خواهد بود ۀاثربخشی در نهایت درج
و بـوده شود که ابعاد متعددی از ادراکات انسان در آن دخیل ده مینمایش استفا

تعقیـب و گریـز صـندلی  ۀدر صـحن اینکـه  شـودبا موضوع نمـایش درگیـر می
ا پرساکتیو در گوش وی بعدی بُ تماشاچی در حرکت و شتاب باشد، صدایی سه

 ۀطنین انـدازد، تصـویری شـفاف و واقعـی در مقابـل چشـمانش باشـد، رایحـ
که تماشاچی خود را وسط طوری ،ی مثل گلستان در سالن نمایش بایچداصحنه

 . نمایش احساس کند و... ۀمعرک
آقای بهـزاد  شب آفتابیپردازی را در نمایش این شکل از روایتگری و صحنه

المبـین و پادگـان شـهید بـاکری در ورودی که مدتی در یادمـان فـتحـ بهزادپور 
تـوان دیـد کـه سـخت تأثیرگـذار و می ـ خرمشهر و در برخی شهرها اجرا شد

 .دبویادماندنی به
های شبها و خشمتوان در مانورعدی را میشکلی دیگر از روایتگری چندبُ 

داغ در حـد های راهیان نور دید که مثلًا در پادگان میششده در کاروانبازسازی
بـه  ای کـهشود و رعشـهوهوای شب عملیات برای زائر تداعی میمتعارفی حال

تانـک و انفجـار  ۀها و گلولـهای کاتیوشـا و موشـکافتد از نعرهجان انسان می
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های فوگاز در دومتری زائر، او را به وسط میـدان مـین بـاز نشـده در شـب بشکه
 .اندازدعملیات می

  تـوان در فکـه تجربـه کـردعـدی را میای از روایـت چندبُ شدهشکل رقیق
گرمی هوا زائر را  ،کندا، راه رفتن را دشوار میههای نرم و رملبادیآنجاکه ماسه

ها و فریادها و ازطرفی طبیعت بکـر انفجار ۀشد کند و صداهای ضبطکلافه می
هـا و پردازیخورده از عملیات والفجر مقـدماتی همـراه بـا صـحنهو کمتردست

وهوای عینی و واقعی های زائر را به حالترسیم معبر شهادت، همه و همه ادراک
قــرار  پذیرهای ملمــوس و مشــاهدزنــد و او را در صــحنهفــاع مقــدس گــره مید

 .دهدمی

 یتگرااقسام رو. 3-9

 :کننده است و اقسامی داردراوی و روایتگر نیز از ارکان تعیین
ها حضور داشته و به چشم که خود در جبههراویان از رؤیت آمده و کسانیـ 

  اندها را رؤیت نمودهخود روایت
سـر گذاشـته و بـه هـای روایتگـری را پشـتدیـده کـه دورهان آموزشراویـ 

  اندها رسیدههای لازم برای اعزامنصاب
راویـان خودسـاخته و مسـتعد و خودجـوش کـه بـا مطالعـه و پیگیـری و ـ 

ها کرده های فردی با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شده و در این راه تلاشدغدغه
  اندشدهو اکنون خود روایتگران قابلی 

زننـد و شـهدا هـم می ۀسخنوران اسمی و مشهور که گاهی سری بـه سـیرـ 
  ندنکای را در رسانه یا در گروه مخاطب خود ایراد مینوشتهروایت ازپیش

 ،نوع پخته و کامل راوی آن است که خود از رزمندگان دفاع مقـدس بـودهـ 
هـا و و قالبهـا هـای آمـوزش روایتگـری شـرکت جسـته تـا روشبعد در دوره
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هــا را بیــاموزد و درنهایــت، خــودش دغدغــه داشــته و در ســیره و مــنش مهارت
هـا را این ۀهایی داشته و همـشهیدان و رخدادهای جهادمحور، مطالعه و تلاش

 .در فرصت روایتگری راهیان نور نیز محک زده و نهادینه کرده است

 شهیدانزائر  مخاطب و .3-24

ائری باشد که با پا و دل خود به راهیان نور آمده یا تواند زمخاطب روایتگری می
که در فضایی مجازی نسیمی به او که به محفلی شهدایی دعوت شده یا آنکسی

نوع راوی و فرصـت  ،درواقع. وزیده و او را به تأمل و تکلیفی نو فراخوانده است
 کند مخاطب چه کسی باشد ن مییروایتگری است که تعی

گرد باشد و در هر فرصتی بساط روایتگری را پهن کند دورهاگر راوی طبیبی ـ 
هـا یـا تواند افرادی در پارک باشـند یـا جوانـانی در سـر چهارراهمخاطب او می

های خویشاوندی یا های قطار یا در دورهمیکوپهمسافران اتوبوس شهری یا هم
   گی و...چرهشب ایهای سلف و رفقسفرههمکاران اداره و هم

هـا و هـای بـر مبلدادهای باشد مخاطبـان او لـمراوی رسمی و رسانهاگر ـ 
  هستند جادویی ۀتماشاچیان جعب

اگر راوی در محفل محقر یا باشـکوه در مناسـبت باشـد مردمـانی زنـده و ـ 
  بردشهدا می ۀکنجکاو را با خود به سیاحت سیر

کنـد  و اگر راوی در فضای مجازی فعالیت کند و پادکست و صوت ایجادـ 
 .ندهست 1مخاطبان هم مجازیان و متنفسان در زندگی دوم

هایی از روایتگری وجود دارد که در ها روشدر هرکدام از این انواع مخاطب
 .شودپرداخته می هاه آنمباحث آتی ب

                                                             

1  . second life. 
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 زمان و وقت. 3-22

های درونـی ها و علقهزمینهروایت با پیش ۀفرصتی که راوی و مخاطب را به بهان
رکـن زمـان در روایتگـری بـوده و در آن  ،دهـدها به هم ربط میانسان و پیشین

 :گیرداعتبارهایی مدنظر قرار می
گاه مراد از زمان، وقت اجرای روایتگری است که اعتبارات آن در درسـی . 3

  شودجداگانه بررسی می
بـالان گاهی مقصود از زمان، فرصت روایت و گفتن از شهیدان و سـبک. 1

بخـش و روشـنگر مقـام زینـت ر این معنا، حـدیثی از پیـامبرد .عاشق است
كُمْ فإ» :است ، یأ ینََّ لِرَبَِّ رِكُمْ نَفَحات  ُْ ضوا لَها و لا تُُرِضُوا عَنْهاأامِ دَ رََّ َُ همانا از   لا فَتَ

وزد پس خـود را در معـرض هایی مینسیم سوی پروردگار شما در طول عمرتان
وزد کـه راه صدسـاله های رحمتی میشما نسیمدر روزگاران  1«.ها قرار دهیدآن

خـود را در معـرض   کنـدشبه و کوتاه میتا سرمنزل مقصود را برای انسان، یک
 .ها قرار دهید و از آن روی برنتابیداین نسیم

های حقیقــت و های الهـی و شــهدایی و تلنگرهـای معنــوی و جرقـهجذبـه
هـای زنـدگی و شـرح آنهـا و زدهور، بر خرمن غفلـت خـواباخگرهای شعله

ها و آن رو و... فرصـتهای در پـیشها و خرمشهرهای با خدا بودن شرهانیآن
یافتـه هایی که انسانی را وقت خـوش باشـد و روایتـی از انسـانی تعـالیساعت

 .تواند او را به ملکوت و ابدیت گره بزندمی
ت کـه گاهی نیـز لازم اسـ  را دارد و آن گاهی مخاطب خود رزق این لحظه

گـذاری های روشـن و تأثیرنمونـه .راوی برایش چنین فرصت پروازی مهیا کنـد

                                                             

 .312، ص 3، ج 3124تهران، علمی فرهنگی،  ،حیاء علبم الدینمحمد غزالی، إ. محمدبن1
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ساز و استاد تربیـت مرحـوم علـی صـفایی بزرگمرد انسان ۀدست را در سیرازاین
های آیمههـای نقص در کتابفاخر و بی 1اینمونه  توان دیدمی (ع.ص)حایری 

 . و... مشهبر آسمانو  سبز
ار  »گرد و نوع دوره لازم است راوی خاصه از های با نسـخه 2،«هبطبَّ  طبیب دوَّ

سـوز را داشـته ها و تعابیر خـرمنجملههایی از این تلنگرها و تکشهدایی نمونه
  ای فـرو بـردای به پای حقیقتی دراندازد و بـه اندیشـهباشد و گاه دلی را با کلمه

دیـار خاموشـی  ای زندگان واقعی! بـرای مـا کـه مـرده و سـاکن ای شهدا!: مثلاً 
 ید!نای بخواهستیم فاتحه

 مکان و موقعیت. 3-21

 :مکان هم انواعی دارد
مانند یادمان پاسـگاه زیـد یـا مقـر  ،گاه مراد جغرافیای فیزیکی استالف( 

اسکان بیمارستان صحرایی یا داخل اتوبوس درحال حرکـت، کـه در اعتبـارات 
  وگو خواهد شدمکان روایتگری از آن گفت

بُعد مجردی از ظاهر   ز جغرافیای معنوی و مکانت مقصود استگاه نیب( 
 ۀماننـد نقطـ ،انـدازدوهوای روایتگری است و بـر آن سـایه میکه حاکم بر حال

بندگی، آستان سعادت،  ۀرهایی، قداست سنگر و جبهه، محراب شهادت، درواز
واند تراهی مرگ و شهادت و... که میمیدان مین دنیا، اروند خروشان هوس، سه

یکـی از  .روایتگری قرار بگیرد و روایت در آن بستره شکل و معنـا یابـد ۀدستمای
                                                             

، مشمهبر آسممانالله حیـدری، عزیز  3122القدر، ، قم، لیلةهای سبزآیه. علی صفائی حائری، 1
 .3121القدر، قم، لیلة

 .342 ۀخطبهمان، حسین شریف الرضی، . محمدبن2
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 ۀنمونـ: )گونه باشـدتواند اینهای روایتگری با عنایت به مکانت معنوی میآغاز
 (روایتگری از مکان طلائیه

 ۀخـورد، نقطـه و معنا به هـم گـره میجایی که مرز مادّ   اینجا طلائیه است
تـا  .اعتبار شده استهای دنیا در آن رنگ باخته و بیانی که نشانهپایان دنیا، مک

کرد و تو را از خاک های شهر دو نقطه از زمین را به هم وصل میدیروز اگر جاده
زیبای طلائیه تو را از خاک به افلاک پیونـد  ۀاما امروز جاد ،رسانیدبه خاک می

پایی از اهـل پـرواز دیـده ردّ  آنجاکه است  هایت را در آسمان نشانیدهزده و گام
زیرا در یال جنوبی مجنـون آن،   شوددر طلائیه فرش مرادف عرش می .شودمی

نگاهی کـه  شود وهمت خلاصه میحاج ۀماندفرش و عرش در چشمان برجای
در  .از آسمانش به زمین تو دوخته شده تا تو را نیز آسمانی و از اهالی پرواز کنـد

هر نسیم که پرچمی  .وزندفزا میهای جانر طلائیه نسیمتازند و دشهر بادها می
طلائیه پر از شـهیدانی اسـت  .را در اینجا به رقص درآورده پیام یک شهید است

بال پرواز بگیریم و ساز رفتن  ،که در این خاک ماندند تا من و تو در خاک نمانیم
 . و شدن را کوک کنیم...

 حال و اقتضا. 3-23

بسـا از زمـان و مکـان یـا رای راوی و مخاطب است کـه چهاین عنوان کیفیتی ب
زیـرا گـاهی   کننده استینیلی دیگر برایشان عارض شود و توجه به آن تعئمسا

کند و گاه هم حال زائـر اقتضـائاتی در راوی حال راوی در زائر کیفیتی ایجاد می
 .آوردوجود میهب

 حال مخاطب. 3-13-1
ای لازم است تا او را اشاره فقطفروخته دارد و گاه مخاطب دلی آماده و حالی برا
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ــد ــره بزن ــک گ ــت و اش ــه معنوی ــب کاروان .ب ــد از غال ــه در وداع بع ــایی ک ه
وهـوایی شوند چنین حـالیالشهدای پادگان محمودوند سوار اتوبوس میمعراج

هقشـان ای بخوانـد صـدای هـقبسا بدون اینکه کسی برایشان روضهدارند و چه
 .بلند است
شـود و شهدا دعـوت می ۀباری از شبهه و تردید بر سر سفرئری با کولهگاه زا

هایی برای تمسخر و لودگی راهی سفر گاه جوانک  درعمل نیاز به همراهی دارد
خبرنـد کـه ناخواسـته در طـرح البته بسیاری از ایشان، خود بی .شوندشهدا می

هرچنـد  ،ایی دارنـدهاند و شهدا بـرای ایشـان هـم برنامـهالهی شهدا قرار گرفته
 !های واقعی و اشرار ذاتی باشنداخراجی

و  نفـر آخـر شـرارت هفـتکـاروانی دانشـجویی از جنـوب تهـران در یک 
بـرای تمسـخر و  انگار عمـداً  .ها را کلافه کرده بودندراوی ۀهم و بودند شیطنت

تـک هایی بـرای تـکها و شـیطنتبماند که چـه داسـتان .کارشکنی آمده بودند
ها نبود و به مصداق حریف آن ایکه دیگر هیچ راویطوری ،آوردنددرمیراویان 
حاضـر نبودنـد بـه اتوبـوس ایشـان « نه شیر شتر نه دیدار عـرب»العسل ضرب
او کمـی  .آخرین راوی که در فکه از دست ایشان گریخت از دوستان بود !بروند

 .خواندندها صمیمی شده بود و حرفش را میبا این جوان
 .کرد: بعد از یک هفته گذارم با کاروان دیگری به فکه رسیدریف میوی تعار

وبـش بـا پـس از خـوش .جوان پرشروشور را دیـدم هفتدر ورودی فکه همین 
کنید؟ اینجا چه می  قبل به شهرتان برمی گشتید ۀتعجب پرسیدم: شما باید هفت

ن!... گویـا تایی باهم زدند زیر گریه، حالا گریه نکن کی گریه بکـهفتباره یک
کـه بـا طـوریغربت شهدای فکه رویشان را کم کرده بود و موتورشان را پیاده... 

کـه کمتـر ی هـم کارهـایآن ،الشهدایی داده بودنـدمانتال تن به خادمیتیپ سانت
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زدن کفـش مثل تمیزکردن سـرویس بهداشـتی، واکـس ،رفتکسی سراغش می
 . های گندیده و...های غذاماندهها و تهکردن زبالهزائران، جمع

 ،باورش سخت بـود .ها همان جوانان یک هفته قبل بودندانگار نه انگار این
لـد شـلمچه شـده بودنـداین ،حال ... اما اتفاق افتاده بود  ۀسـرکرد .ها کبوتر ج 

 ۀیادم هست یک شب در یادمـان دوکوهـه جلسـ .ها جوانی بود به اسم امیراین
ری و مـداحی آغـازین نتوانسـته بـود جلسـه را اما روایتگ ،مهم و پرجمعیتی بود

امیر جلو آمـد و گفـت:  .کننده بودحاکم سنگین و کسل تکان بدهد و هنوز جوّ 
اجازه بدهید من در چند دقیقه از خودم بگویم  کی بودم و با شهدا چه شـدم... 

های بعد از چند دقیقه جلسه سراسر ضـجه بـود و نالـه و فریـاد... از آن جلسـه
 !نظرشده متفاوت و

مـآبی اسـت و خـودش هـم تفـاوتگاهی حال مخاطب حـال خنثـی و بی
های دیگـری دارد و که دغدغهکسی  داند چرا به این محفل و راه آمده استنمی

وهوای راهیـان نـور و شـهدا ارتبـاط برقـرار و حـال آنچنان که بایدوشاید با جـوّ 
ای نویت ندارد کـه شـعلهمع ۀقدر هیمای در او درگیرد آناگر هم جرقه  کندنمی

های درونی کنکاش در لایه .«عاج كی كنمت آخر الدواء الكیَّ »در او برافروزد که 
سـوز اسـت و بـرای راوی دار او فرصـتاین نوع مخاطب و کشف علایق ریشه

 .زیادی دارد ۀدلسوزی که بخواهد با این طیف مخاطب همراهی کند مئون
مخاطبی کـه   مخاطب است سویتفاوت بودن یک نمایش ازگاهی هم بی

راحتـی همـراه خواهد بهل است و مثلًا نمیئالینی قایبرای خودش کلاس و دیس
مخاطبی که تحصیلات یا اشرافیت یا شغل پرطمطراقی دارد   شود و دل بساارد
کند و گارد بسته گرفتـه و در اتوبـوس نشسـته اسـت و سـرگرم و از بالا نگاه می

به یکی از این  ـ که راوی قابلی استـ از دوستان یکی  .تابش استگوشی و لب
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شـناس بـا او زیـرک بـود و مخاطـب .چنانی گذارش افتـاده بـودهای آنکاروان
ها جلب توجه ۀروایتگری او به دقیقه نرسیده بود که هم های چشمگیر...مهارت

گفت و زبان مشترک بـا جناب شیخی شده بود که مثل بلبل انگلیسی سخن می
کار گرفته بود و همین کافی بود که جناب شیخ را در کلاس مدعی را به انمخاطب

دیگر لازم نبـود هربـار  .سفر را با او همراهی کنند ۀخود بلکه بالاتر بدانند و هم
همان زیرکی   در شلمچه و طلائیه و هویزه و... به زبان انگلیسی روایتگری کند

و علمـی لاحات روشنفکری حال باید از اصط .نخستین کار خودش را کرده بود
دانسـت کـه ها را هـم بلـد بـود و میکرد و او ایناستفاده می هدر زرورق پیچید

 .ها باید به تمدن خاکی شهیدان بیانجامدانتهای این داستان و بازی
فرمودنـد:  صـادق کـه امـام)دیگر از مخاطبی دیگر و زبانی دیگـر  ۀنمون

اسِ  ة  کُونُوا دُعَا» مردم را با غیر زبان خود ]به مـذهب خـویش[   ألْسِنَتِکُمْ  یْرِ بِغَ  لِلنََّ
که قرار بود در زنـدان لنگـرود از شـهدا بود دوستی راوی  ۀباردر 1(«دعوت کنید

بگوید و او هم زبان کفتربازی را برگزید و اصلاحات ایشان را چاشـنی فرهنـگ 
لد دل دربندیان را در بند کرد و طوق سـرخ شـی دایی بـر شهیدان کرد و کبوتر ج 

 . های روزگار را گشود...گردنشان افکند و پر پرواز پاسوخته

 راوی ایاقتض. 3-13-2
راوی با حال مخاطـب، تناسـب و همخـوانی داشـته  ایمهم این است که اقتض

اما مخاطب از این  ،های اشکی و عشقی استگاه راوی سرمست روایت .باشد
 .در هاون کوبیدن است ، آبمسیرافق و حال به دور است و تلاش در این 

زیستی و فرهنگی مخاطب همچون دو خـط  ۀگاه یقین و پیوند راوی با زمین
گفـتن از کرامـات مـثلًا سـخن  شـودها دیده نمیموازی است و اشتراکی در آن

                                                             

 .72، ص 1، ج همانیعقوب کلینی، . محمدبن1
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 کارگیریبـه یا، زیسته است گرامادیشهدا برای انسانی که در فرهنگی لیبرالی و 
انـدیش خرد راسیونالیزمی و معـاش ۀه در سیطرادبیات عرفانی و ذوقی برای آنک

عنوان راز یکـی از عشـق بـه .است و زیرکی را ساز حیات کرده دستاوردی ندارد
تـدبیر معـاش  ها وگوید و دیگری در محاسبات و برآوردهای هزینـهکائنات می

 !است
العالمیـه کـه دانشـجویان و  المصـطفیة به یاد دارم زمانی با کاروان جامعـ

در هـویزه دختـری  .ی غیرایرانی بودند همسفر راهیـان نـور شـده بـودیمهاطلبه
تبار بود برای پرسشی به جمع چنـد نفـر راوی مریکاییاچرده که دانشجوی سیه
 .بعد از مراسم روایتگری و توسل بود و ایشان دور هـم جمـع شـده بودنـد .آمد

و عوامـل تـدارکات برخی از زائران  ـ که سه تا طلبه بودندـ راوی  چهارعلاوه بر 
آقـا حاج :گونه بیان کـردتبار سؤالش را اینمریکاییادخترک  .هم حضور داشتند

روایتگری و سـخنرانی  تفاوت تان )هنوز تصور درستی ازشما الان در سخنرانی
اند! و خودتان با اراده و پای نداشت( فرمودید: شهدا شما را به اینجا دعوت کرده

دختـری از اصـطهبانات فـارس را بیـان  ۀایـد و خـاطرهخود به این یادمان نیامد
 اینکـهکه شهید ملایی زمانی او را فراخوانـده و راه نشـانش داده بـود...  1داشتید

شهیدی کسی را دعوت کند برای من که مدتی در ایران هستم و بـا ایـن ادبیـات 
امـا اگـر مـن  ،ام، تاحدی قابل فهـم و هضـم و قبـول اسـتآشنایی نسبی یافته

مریکـا ارا برای همشـهریان و دوسـتانم در  عنوان یادگاری این داستانواهم بهبخ
که مرده اسـت چگونـه دیگـری را بـه پرسند: کسیقطع میتعریف کنم ایشان به

آقا این مطلب را چگونـه حاج .چنین چیزی محال است !کند؟جایی دعوت می
                                                             

شود و ورد زبان بسـیاری از راویـان اسـت بـه نظـم هـم . این خاطره که غالباً در هویزه بازگو می1
 درآمده است.
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ادبیات شما بیگانه  به کسی بگویم که آن فرهنگ غربی و مادی را زیسته و با این
 است؟

هایی را نامـهها و پایانپژوهشچنان که پتانسیل سؤال دقیق بود و منطقی، آن
ربط و مصـادره بـه اما جواب راویان حاضر، دور از وادی و بـی ،در خود داشت

 :نمودمطلوب می
 خب بگو: شهید زنده است!ـ 
 شهدا امامت پس از شهادت دارند!ـ 
 ظر بر اعمال ماست!روح شهید حاضر و ناـ 
 الله!کند به وجهشهید نظر میـ 
 شهید شهیده!  شهید که مثل ما نیستـ 
 الهی در هستی است! ۀشهید مجرای تنفیذ ارادـ 
این رفقـای شـما بـه روح اعتقـاد دارن؟ اگـر اعتقـاد نـدارن کـه تـو  اصلاً ـ 

 روحشون!
 یدشـه .دهرو جـواب مـی هاالؤسـ ۀاسـم شـهید خـودش همـ ببین اصلاً ـ 

 خـودت کـه روز گـوشمثـل چشـم و  ،هایعنی گـواه و شـاهد هسـتی و انسـان
بینـه و دعـوت ها رو میارتباط داره که خواسته شهید پس ن.دقیامت گواهی می

 کنه!می
بیچاره دخترک جواب که نگرفته بود هیچ، ده تا سؤال به ابهامات خودش هم 

حـالا  .ل خـودش بفهمـدهـا را اوّ حلتک ایـن راهافزوده شد و لازم داشت تک
 اینکـهپرسـید: خـب مشکل چند تا شده بود... دخترک هم در هـر پاسـخی می

اگـر  !تونی با یه مثال ساده توضـیح بـدی؟گفتی یعنی چی؟ روح کیهانی رو می
 رسم شکل هم بکنی که شاید بهتر معنیش رو بفهمم!
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شـهید  ۀبریـد سـر ۀش از روضـیهـاسیدی، که هنوز چشم ۀطلب ،بیندراین
ها را داد و پیامکنشان می اکه گوشی موبایلش ردرحالی ،الهدی خیس بودعلم

نفسـی ها را بـا اعتمادبهجواب ۀای را بیابد، سررشتکرد تا گمشدهبالا و پایین می
اومـدم هـویزه قـبلش بالا دست گرفت و گفت: ببین خانوم! من کـه داشـتم می

بیـا ایـن هـم  .تم رو خواستمالهدی هم حاجاز شهید علم  آرزوی کربلا داشتم
صـلوات بلنـد...  «عنوان زائر کربلا درآمده استنام شما به»پیامکش که نوشته 

همـین رو بـه  .الهدی ایـن پیامـک آمـدجا کنار مزار شهید علمهمیندقیقاً ببین 
بگو که شهدا هوای مـا رو  .صاحب نیستیمبگو که ما بی .مریکاییت بگوارفقای 

 . دارن و...
جدالی با تحکم، گاهی هم طنزآلود   جدال عقل و عشق تماشایی بود واقعاً 

بالأخره روح بلند  کرد...آفرین که دل آن دختر را آرام و قانع نمیدر کل ملالتو 
هـا و کـه بـا کتابـ یکی از راویان  .شهدای هویزه به مدد این زائر خسته آمدند

الی و بیـانی، آبـی بـا مثـ ـ روش مرحوم علی صفایی حایری )ع.ص( آشنا بـود
 ش کرد خنک بر عطش این دخترک حیران افشاند و آرام  

شـهر جـدا مثـل مشـهد، قـم و  سـهتا خواهر و برادر در  سهفرض کن شما 
ثبـت  ۀمـثلًا ادار .کنیـدخبر از هـم زنـدگی و تحصـیل میاصفهان هستید و بی

تـی کند... وقها را احضار میاحوال تهران در یک تاریخ و ساعت مشخص شما
بینیـد ثبت می ۀورودی ادار همدیگر را مقابل در   مشخصساعت در آن تاریخ و 

 ۀاداراز نگـاه امـا  ،پندارید که اتفاق و تصادف بوده استدر نخستین حدس می
ایـن دیـدار و ملاقـات  هـانگـاه آناز  نیسـت.اتفاق و حادثه  یک هرگز اینثبت 

 .ریزی شده استطور دقیق برنامهبه
که خـالق و ها و ارتباطات در عالم ازجانـب کسـیتمام دیدار !حالا خواهرم

شـما و دیگـر زائـران در  .ریزی شده اسـتطراح این سیستم و سازه است برنامه
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قرار دارید و باید ببینید که پیام این دیدار در هویزه برایتان چیسـت  هطرح و برنام
شـوده شـود و ایـن و قرار است چه رازی برایتان برملا و چه افقی پیش رویتان گ

 !ای از شماستدیدار با شهدا و یادمان، آبستن چه انتظار تازه ۀارتباط و این نقط
توان در آغاز سفر راهیان نور مطرح کرد که چرا راهیان نور؟ این جواب را می

کنی؟ یادمان را ازروی مبلی در خانه هم ها چه میچرا شهدا؟ در میان این خاک
 ۀای؟ آنچـه شـلمچبیابان و برهوت شده ۀسرگشته و آوار ، چرانظاره کردتوان می

 ت؟چیس شیدایی و اشتیاق کرده ۀندار را بوسیدنی و بوییدنی و مایهیچی
شهدا بـرای خبریـافتن از رازهـای نهفتـه و  ۀقرارگرفتن در طرح و برنامآری، 

همان که بر سنگ مزار شهید رضا نادری حک   های منطقیشدن از انتظارواقف
 ! ای برادر! به کجا چنین شتابان؟ کمی درنگ کن...: ستشده ا

 هاپرسش

 .چند تعبیر ادبی و زیبا برای تفسیر شهادت بیان کنید. 3
هـا شـده و مـرده در فرهنـگ اسـلام و دیگـر فرهنگفرق شهید با کشـته. 1

 چیست؟
هـای مصـادیق و طیف ۀتوان ارائه کرد کـه همـآیا تعریفی از شهادت می. 1

 بر گیرد؟شهدا را در
 



 
 
 
 
 

 م:چهار درس 

 اعتبارات روایت
 
 

تـرین ارکـان را مهم .م که روایتگری ارکان و اعتبـاراتی داردگفتیدر درس گذشته 
هـایی خـود لحاظخـودیهتوان روایت، راوی و مخاطب دانست که هریک بمی

 .اکنون سخن از اعتبارات روایت است .دارد

 انواع و اقسام روایت .0-2

 :توان روایت را تقسیم کردمی اگونگوناز جهات 

 گذاریتأثیراعتبار به. 4-1-1
  ایروایت اشکی و عشقی و روضهـ 
  روایت رسمی و گزارشیـ 
  تطبیقی روایت عقلی و تحلیلی وـ 
 .روایت حماسی و انقلابی و تطبیقی با مسائل روزـ 
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 اعتبار مکانبه. 4-1-2
ای، شـب مایشـی و جشـنوارهی، مسـجدی، هیادمانی، مقـرّ  روایت اتوبوسی،

ها، در نمایشـگاهی و جُنگـی در بوسـتان ی،یای و اتاق دانشجوحجره شیدایی،
 . ادارات و...

 اعتبار اصناف مخاطببه. 4-1-3
 . ای و لاتی...خانهکارمندی، کارگری، فرهنگی، قهوه دانشجویی، عمومی،

 اعتبار سن مخاطببه. 4-1-4
 .سالانکهن و سالانننوجوانان، جوانان، میا کودکان،

 اعتبار جنسیتبه. 4-1-5
 .بانوان و آقایان

 اعتبار پیوند با شهدابه. 4-1-6
 .شهیدهای بیشهدا و ساکنان کوچه ۀخانواد

 اعتبار تعلق با شهدابه. 4-1-7
ایشـان، بسـیجیان،  ۀمثل مادران و پدران و بسـتگان شـهید، جانبـازان و خـانواد

 . مدافعان حرم و... ۀو خانواد های اصناف نظامیانخانواده

 خاصهای ویژه و طیفهای و سازمانها NGOروایت برای . 4-1-8
 .مانند نخبگان و بیماران خاص و معتادان گمنام و... 
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 آورانروایتگری برای ورزشکاران و پهلوانان و مدال. 4-1-9

 خاصهای روایت در موقعیت. 4-1-11
، جمع پرسـتاران در روز انخبرنگارجمع ها، اددامعروسان و تازهمانند جمع تازه

 .ولادت حضرت زینب

 ایدقیقهیکهای روایت. 4-1-11
البتـه ایـن اعتبـارات را بـرای  .تـوان برشـمرددسـت را میو صدها اعتبار ازایـن
اما اکنون با محوریت روایت مـورد توجـه   توان مطرح کردمخاطب هم گاه می

طوری کـه حتـی یکـی از راویـان روی  ،دارداست و هرکدام روش و اقتضائاتی 
 لندیگراف اروند برای ناشنوایان هم روایتگری کرده بود! ۀعرش

توانـد متفـاوت یک از این اقسام روایت، حتی شروع سـخن هـم می در هر
زیرا روایتگری  ،خوانی عمومی از ذوق و سلیقه به دور استرف خطبهباشد و ص  

 سخنرانی عمومی نیست.
 :کنیمها را مثلًا در روز خبرنگار بیان میاین اقسام روایتای از نمونه

 ۀخبـردار بـودن لازمـ .ترین عامل زندگی و تکاپوی انسان استمهم «خبر»
 .ه خبـر دارد پیشـرو و جلـودار دیگـران اسـتکآن .ریزی استمدیریت و برنامه

 و دهدخبر است که انسان را تکان می .شودها با خبر هماهنگ میزندگی انسان
خبریافتگانی از   به حرکت درمی آورد و... برخی در این عالم خبریافتگان بودند

بربســتن، رخــت ۀهــا، خبــر از لحظــو متعــارف اتغیــب و از ورای محسوســ
به دیدار محبـوب، خبـرداری از مسـیر و مسـافت و  رفتن خبرداری از چگونگی

در عملیات  گفت: اگرحاج عبدالحسین برونسی می .های وصالفرازونشیب راه
مگـر از غیـب خبـر : پرسـیدندبدر شهید نشدم در مسلمانی من شک کنید! می
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و  یشـواند: تو با لب تشنه کنار دجله شـهید میگفت: به من گفتهدهی؟ میمی
 ماههششاصغر خورد و همچون علیتیر به حنجرت می  گرددبدنت هم بازنمی
 1.ی آن نوشته شده استبا کالیبری که نام تو رو ،رویبه دیدار خدا می

اش به خـانوادهرا  شهید پشتیکوله ماه پس از شهادتش، چهارشهیدی رزم هم
زیـرا  ،زده شـدندشهید را از کوله درآوردند شـگفت ۀوقتی شناسنام .تحویل داد

جـایش هوفات دست برده بـود و وفـات را خـط زده بـود و بـ ۀخودش در صفح
او از کجـا و چگونـه  2ش را نگاشته بـود!شهادت نوشته بود و تاریخ دقیق شهادت

ها به مردم داد و خبرنگار غیب و حقیقـت شود از این خبرخبر یافته بود؟ آیا می
خبــر بکــوش کــه ای بی»آورد حــاف  فریــاد و خــروش برمــی اینکــهشــد؟ آیــا 

های تکـراری زنـدگی مرادش همین اخبار روزمره و رخـداد« خبر شویصاحب
ای است که پس از شهادت دکتر مجید بقایی در ترچهیا خبر از جنس دف !است؟

شهید را با زمان و مکـان شـهادت  چهلای که در آن نام دفترچه !وسایلش یافتند
 9.نفر چهلم هم خودش بود ،نوشته بود

 و نمای بیرونیها مایهاعتبار درونروایتگری به. 0-1

 ظـاهری یکـی فـرم و شـکل :هر گفتار و هنری از دو جهت مـورد توجـه اسـت
 گونـه تمثیـل آورد کـه روایتگـریتـوان اینمی .و دیگری ازنظر محتـوا و مفهـوم

مانند ریختن مایعی در ظرفی است تا خادمی آن را به پیشـگاه میهمـانی تقـدیم 
 دارد 

                                                             

 .312، ص 3122، مشهد، ملک اعظم، بشکهای نرم کواک. سعید عاکف، 1
ققنـوس،  ۀ، تهـران، هـزارهای آسمانی )واطرات و کرامات شمهیدان لحظه. غلامعلی رجائی، 2

 .332، ص 3121
 .144، ص 3124، تهران، نیلوفران، تا چشمة بقاء. عزیزاله سالاری، 9
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تواند جامی طلایـی یـا سـبویی کهـن باشـد یـا یـک پـار  این ظرف میـ 
نگ کریستالی یـا مخـزن آهنـی ای یا فلزی و تُ ای یا لیوان سفالی یا شیشهشیشه

 و...
های سـنتی و توانـد آب باشـد یـا شـیر، دوغ، عسـل، شـربتمایع هم میـ 

 ...و زا و تخدیریهای انرژیانگیز، نوشابه و دلستر، نوشابهدل
بسـا چه .توان در ظرفی بـرای مخـاطبی ارائـه دادشنده هم میزهر و سم کُ ـ 

کنـد و ا گرفتار شبهات مهلـک مید که محتوای او مخاطب رنخود راوی هم ندا
 .سازدضربات اعتقادی سهمگین بر وی وارد می

 نمای بیرونی یا فرم روایت. 0-3

هایی از روایـت را راوی و... نمونـه ۀشکل ظاهری و فضا و ابـزار مـورد اسـتفاد
 .کندترسیم می

 و منبرگونهای روایت خطابه. 0-0

گـاهی همـان هـم  .م صوتی استاین نوع از روایتگری، ابزارش بلندگو و سیست
راوی بایـد خـود و  ،هرصـورتبـه !شـوددریـ  می لی از راوینیست یا هست و

 .شکل سنتی و کلاسیک روایتگری کندبه

 ایروایت چندرسانه. 0-5

تعبیری روایت مدرن باب شده و به ستکه چند سالیـ در این فرم از روایتگری 
ها و مستندات و... است بـر ی از فیلمهایای که برششدهکلیپ آماده ـ باشدمی
آن  یهاشود و راوی روایتگری خود را منطبق با رخدادنمایش نشان داده می ۀپرد

 .کندواره تنظیم و ارائه میفیلم
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مانند مدیا و صوت راوی  گوناگون، ۀگویا در این نوع روایتگری از چند رسان
جهـت کـه ایـن شـکل  از آن. شـودهای ویژه درون کلیـپ اسـتفاده میو جلوه

هایی چندبعـدی بـه واحد، چند حس انسان را درگیر کرده و پیامروایتگری درآن  
 .شودای اطلاق میدارد به آن چندرسانهمخاطب ارسال می

 روایت نمایشی. 0-6

 :ند ازاشود که عبارتبه دو صورت زنده و فریم ارائه می

 سینما و فریم هنر هفتم. 4-6-1
 .گـذاری قـرار داردانتقـال مفهـوم ازنظـر جـذابیت و اثر ۀقلحاضر بر که درحال

 :های زیر باشدتواند به شکلروایتگری در قالب فیلم و سینما می

 روایت فیلم و مستند. 4-6-2
تری با روایتگری مرسـوم دارد و راوی فـیلم یـا مسـتندی را این نوع ربط مستقیم

چندی . د و شهادت استکند که مرتبط با دفاع مقدس و فرهنگ جهاروایت می
هـا بـرای قبل در یکی از روستاهای همدان، گروه جهادی دانشگاه بوعلی شـب

همـراه گـروه،  ۀطلبـ .دادجوانان روستا و دانشجویان فیلم سینمایی نمایش مـی
هـا فیلم .دانست و با دنیای فیلم و هنر هفتم هـم آشـنایی داشـتروایتگری می

 چنـد ،آن فـیلم ۀبـارر شـب راوی طلبـه درشد و هو هدفمند انتخاب می گزیده
مثلًا یک شـب  .کردکانونی فیلم را روایت می ۀای زوایای روایتگری یا نقطدقیقه

را بـرای  (3124 ۀسـاخت)قرار بود فیلم ضدگلوله به کارگردانی مصـطفی کیـایی 
شـود موضوع فیلم حکایـت مـردی اسـت کـه متوجـه می .ها نمایش دهندبچه

ای اش بهـرهبرای اینکه خـانواده وباحی بیشتر زنده نیست سرطان دارد و چند ص
ورسمی موجـه رقـم بزنـد راهـی از مرگ قطعی او ببرند و برای خودش هم اسم
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اما این  ،دهدشود و بارها و بارها خود را در معرض کشته شدن قرار میجبهه می
حتی در سکانسـی قـرار اسـت  !دهدمرگ خودخواسته و اتانازی برایش رخ نمی

طـرز امـا بـه ،تیـر خـلاص بزنـد ـ که بر خـاک افتـادهـ یک سرباز بعثی به او 
های مهـدی هاشـمی با این پندار کـه چشـم ،شودمضحکی، او نیز پشیمان می

نقش( شبیه پدر سرباز بعثی است و شبیه پدرش بـه او خیـره شـده  این )بازیگر
 !است

طلایـی و  ۀملـطنز مرتبط با موضوع فـیلم، ج ۀراوی طلبه بعد از یک خاطر
شهادت اتفاق نیسـت، شـهادت  :گونه بیان کردالغزل روایتگری فیلم را اینبیت

 .شـودل نشـود گلچـین نمیحادثه نیست، گلچین شـدن اسـت و تـا انسـان گُـ
فرمودند: خداوند در آخرالزمان خوبان امت مـرا بـا شـهادت گلچـین  پیامبر

را بـا خـاطراتی تأییـد و بعد هم چندین مصداق از گلچینی شـهدا  1. کند...می
 تأکید کرد و پیش چشم آورد.

دانستند در این فیلم چه پیام مهمی، ورای این کمـدی ها میحالا دیگر بچه
خاصه اینکه فیلم طنز حتی در ژانر دفـاع مقـدس هـم   دفاع مقدس وجود دارد

با روایتی پیام منطقـی و مهـم فـیلم را پـیش روی  اگراما   شودجدی گرفته نمی
های متعدد آن را مـورد توجـه مخاطـب ها و مصداقو با مثال هب قرار دادمخاط

شـود و خبری و غفلت هم تبدیل به پیامی ماندگار میهمین طنز و بی یمقرار ده
 دهد.باوری مقدس را در انسان شکل می

یـا  «یـک فـیلم یـک روایـت»تـوان بـا عنـوان این شکل از روایتگری را می
هـا، گـاهی افـزون بـر اینکـه برخـی از فیلم  دمطـرح کـر «روایت یـک فـیلم»

                                                             

، 3، ج 3121یان، اکبـر مظـاهری، قـم، انصـارعلی ۀ، ترجمـنهمج الفصماحهابوالقاسم پاینده،  .1
 .322 ح، 222 ص
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د که راوی پیرامـون آن نای هستند و نیاز به این ندارواسطهروایتگری روشن و بی
بـه کـارگردانی آقـای ابـراهیم  (چ مثمل چممران)«  »مثل فیلم   سخنی بگوید

یا   ی از زندگی و مجاهدت شهید دکتر چمران استمقطعکیا که روایت حاتمی
شهید غلامحسین افشردی یا همان حسن  ۀباردر ن روزهای زمستانآوریمستند 
 د نوعی روایتگری است.وکه خ ،مغز متفکر دفاع مقدس ،باقری

 (صورتی زنده در انتقال معنا)تئاتر . 0-7

امـا آنچـه  ،های شـنیدنی بسـیار دارنـدتئاتر حرف و حدیث ۀاهل این فن دربار
اتر بیابانی یا خیابانی است که چند گفتار است نوعی از تئمرتبط با موضوع درس

هایی اجرا شـده و دلربـایی سالی در مناطقی از راهیان نور یا در شهر به مناسبت
مثـل  ،های این شـکل از روایتگـری سـخت تأثیرگـذار اسـتنمونه .کرده است

المبین و شلمچه و...، تئـاتر قـاب تئاتر شب آفتابی، تئاتر بساطی در فتح روایت
طور زنـده باس خاکی و... که چند سالی است در راهیـان نـور بـهخالی، تئاتر ل

 .شودباره بیشتر سخن گفته میهای روایتگری درایندر سبک. دنشواجرا می

 روایت تصویری و عکس. 0-8

روایـت »ای به نام مجموعه .شوداین شکل از روایت با عکس و آلبوم انجام می
گـردد و درون ن طلبـه میچند سالی است کـه دسـت بـه دسـت راویـا «مصور

در ایـن مجموعـه بـا  .کننـدها یا مقرهای اسـکان بـا آن روایتگـری میاتوبوس
شـود و روایتـی مـرتبط بـا آن عکس نشـان داده می چهلگزینشی خاص حدود 

البتـه ایـن  .شـودتصاویر که پشت عکس پرس شده است خوانده یا روایـت می
بسا یک راوی چه .ی کاربرد داردروش و روایت بیشتر برای راویان خاص یا مبتد

کارکشته و پرمطالعه، یک عکس مثل ابتکار پل بعثت در اروندرود نشـان داده و 
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هـای ها در موردش سخن گفته و فرصت هم کم آورده و نوبت بـه عکسساعت
درحــالی کــه ایــن شــکل روایــت ســیری اجمــالی در   دیگــری نرســیده باشــد

رگزیـده شـده تـا مخاطـب را بـه تصـویر ب چهـلموضوعاتی است که در قالب 
ماننـد روایتگـری از   هر عکس یا موضوع برسـاند ۀبارهایی اجمالی درمعرفت

از  روی عکس راوی مشهدی آقای باخرد در محضـر مقـام معظـم رهبـری
 شهید حسن پوراسماعیل و مجید ظریف و علیرضا طوسی با عکس ایشان.

را در شلمچه ارائـه  «یک عکس یک روایت»گاهی نیز برخی راویان، ابتکار 
بسـیاری از  و ها داغ و دست بسیار شده بـودکه تنور روایتگری زمانی .کردندمی

هـدف در بیابـان شـلمچه پرسـه راویان در شلمچه کاروان ثابتی نداشـتند و بی
گونه که هر راوی چندین عکس بدین  زدند برخی این طرح را پیشنهاد کردندمی

گـاه عکسـی کوچـک در حـد یـک ـ دست داشت از شهدا و دفاع مقدس را در 
چرخید و برای یک یا چند نفر محدود با عکسی در شلمچه میو  ـ پستالکارت

جهتی از شگفتی و اعجاب در آن بـود  عکس را که غالباً راوی  .گرفتمعرکه می
داد و در مدت کوتاهی خاطره یا تبیینی از آن را به شخص یا افراد هدف نشان می

قبـل از اینکـه مخاطـب  .جلـیالأنوعی روایت چریکـی و ضـرب  کردبیان می
کرده و  جبخواهد پا پس بکشد یا قصد نشنیدن داشته باشد و بخواهد راهش را ک

  کـردای خـود را عرضـه میای یا چنددقیقهبگریزد راوی روایت کوتاه چندثانیه
گیـز پهـن نابرکننـده و تأمـلهم تور شکار را با یک یا چند سؤال میخکوب غالباً 

 که افتد و دانی!چنان ،کردمی

 برانگیزبرخی سؤالات تأمل. 0-9

اون یـه سـاعت رو  ،اگه یقین کنی که یک ساعت از عمـرت بـاقی مونـدهـ 
 کار کنی؟خواهی چیمی
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شـکل شـلمچه بلنـد بشـه فکـر اگه یه شهید الان از زیر این خاکریز نونیـ 
 گه؟بهت می یکنی چمی

 ی بعد از چند سال زنده بشه؟امردهتا حالا دیدی ـ 
 ها چی داره که اوّل سال نویی و عیدت رو آوردی اینجا؟این خاک واقعاً ـ 
نخستین باری که شلمچه رو دیدی اولین چیزی که به ذهنـت اومـد چـی ـ 
 بود؟

 . آمد بگه؟ و...الان دوست داری کدام شهید بهت خوشـ 
ر است روایت بشود یا حداقل ها مرتبط با عکسی باشد که قراالبته باید سؤال

ناخواه روایت به همان سویی برود که نحوی بگشاید که خواهوگو را بهباب گفت
هرجهت، بهسروته و پراکنده و باریوگوی بیرف گفتراوی اندیشیده است و ص  

 .نباشد
البته گاهی هم به فراخور توان و استعداد راوی یا اشتیاق مخاطبان یا انتخاب 

افتاد کـه بـیش از وگو، اتفاق میمثل طنز یا صمیمیت حاکم بر گفت نوع روایت
هـا بـه ها و دعوتنشستند و حتی ارتباط گیریساعتی راوی با زائر به روایت می

یافـت کـه نتیجـه و مقر اسکان و اتوبوس و حتی تا شهر مبـد  زائـران ادامـه می
 .شاخص موفقیت راوی در روایتگری بوده است

 ایهروایت گعد. 0-24

 ۀکـردن یـاد و خـاطریک راوی متعهد به عهد با شهیدان از هر فرصتی برای زنده
جـای اینکـه های دوسـتانه و خویشـاوندان بـهحتی در جمع  دبرمیبهره شهدا 

سوز گفته شود راوی خاطرات شهیدان را نُقـل مجلـس سخنان بیهوده و فرصت
 .کندرا جذب می کند که صدالبته شیرین و جذاب هم هست و هر مخاطبیمی
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های دوستانه یادگارانی از دفاع مقدس وجود دارند که ایشان نیـز گاهی در جمع
چنین مجالسـی  .کنندتر میناخواه به سخن آمده و محفل شهدایی را پربارخواه

و  شـتهاند و خاصه در نوجوانان و جوانان تأثیر شـگرفی داریا و دلنشینبسیار بی
خاصـه کـه   دنـکنهـا میقرص این نـوع دورهمیابهایشان را مشتاق و مشتری پ

 .مشرب و طناز و نیکومحضر هم باشدراوی خوش
شکل دیگری از این نوع روایت در جمـع راویـان پیشکسـوت و رزمنـدگان 

برای ضـبط اطلاعـات  و نظیر استدهد که فرصتی بسیار مغتنم و بیدست می
 .ده شودرزمندگان بایستی غنیمت شمر ۀشفاهی و تاریخ نانوشت

بـرای راویـان  حسـینهمایشی که چند سال قبل در دانشگاه جـامع امـام
  باسابقه و باتجربه برپا شد یک دستاورد غیررسـمی ولـی بسـیار عـالی داشـت

عشا: زده شد و قرار شد  مغرب و نمازدو  ای بینطلبه آغازین از روایتگری   ۀجرق
انند بعد از شام با هـم مراوی پیشکسوت که شب را در اسکان می هشتادحدود 

بعد پیشنهاد شد  ، ولیگویی بوددر آن شب، ابتدا پراکنده .ای داشته باشندگعده
 .های دفـاع مقـدس را بـرای هـم بـازگو کننـدتا خاطراتی از ابتکارات و نوآوری

هـا، راویـان کرد که در موضوع ابتکـارات و خلاقیتکس فکرش را هم نمیهیچ
هــا کاغــذ و قلــم برداشــته و زیرک !شــت کننــدهمــه خــاطره در آن شــب دایــن

 ۀها را ضبط کردند و یک مجموعـای هم صوتعده  کردندبرداری مییادداشت
 .ها از آن بهره جویندنفیس در این موضوع برای خود گرد آوردند تا در روایتگری

شد که راویانی در یادمانی یا جایی مانند پادگـان دوکوهـه بـه هـم گاهی می
بـا کمـی اهتمـام  .پرداختنـدهایی از کاروانشان میو به تبادل تجربهرسیدند می

شـد و در ای و موضـوعی میهمین دورهمی ساده تبدیل به یک روایتگری گعده
هـای ذهنـی خـود را بـازگو شد هـر راوی تبادرهر موضوعی که پیش کشیده می
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اطرات درنتیجه یکی از منابع خاطرات، خود راویانی بودند که حتی خـ .کردمی
های هـای معنـوی زائـران و رخـدادخود را از لبخنـد جبهـه و کـاروان یـا تحول

وگوهای سـاده چنـدین سـال در داشتند و گاهی همین گفتآموز بیان میعبرت
 .شودعنوان روایتی فاخر بیان میزبان راویان به

تر گرفت خاصه در میان راویان را جدی «ایروایت گعده»شایسته است که 
 اری شایسته از تاریخ شفاهی دفاع مقدس و راهیان نور به آن داد.و ساخت

 روایت کارگاهی و آموزشی. 0-22

طـراز مخاطبـان هسـتند و یـک ای همن است که عدهآاین نوع روایت  ۀشاخص
 تمرینـی دارد و ۀاین شـکل از روایتگـری جنبـ .راوی باسابقه، مربی جمع است

افزون بر اینکه استاد و   باشدزان دوره میهای کارآموتش نظارت و انتقادقوّ  ۀنقط
تواند عیب و ایـرادات روایـت را های مناسب میشراف و راهنماییمربی هم با ا  

 را برطرف کند. هاگوشزد کرده و آن
 ،شـوداگرچه در این نوع روایت جهات متعدد روایتگری به نقـد کشـیده می

را به چالش بکشد این آسیبی که ممکن است بیش از هر چیزی این نوع روایت 
جای اشکال یافتن در روایت، هتجربگی و ازسر ناشیگری باست که برخی از کم

اعتبار و بـد تراشی باردازند و از ظن خود به روایت نگریسته و آن را بیبه اشکال
ها هایی داشته باشد کـه نقـددر این مورد ناظر و مربی باید شاخص .جلوه دهند

 .منطقی و بجا باشد

 روایت مجازی. 0-21

ها سایه افکنده ها بر زندگی انساناطلاعات و دیتاست و صفر و یک ۀاکنون سد
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و دوم  1لکه در برخی، جای زندگی اوّ طوری اند،برایشان رقم زده یمو زیست دوّ 
های بحرانی نیز این سبک پندارند و در دورانتر میعوض شده و مجاز را واقعی

شایسـته اسـت کـه  .تر شده استداریشتر و ریشهاش بزندگی حکومت و سیطره
روایتگری را هم به این عرصه کشانیده و فرهنگ جهاد و شهادت در این فضا هم 

 .دشوگر و مدعی جلوه
ضرورت روایت مجازی اکنون دیگر برای کسـی پوشـیده نیسـت و بایسـتی 

د را های تأثیرگذار سخن گفت و سواد رسانه و مجازی افراحاضر از روشدرحال
پـس از اینکـه  .شـودهایی عرضه میروایت مجازی در قالب .تعالی و رشد داد

های زیـر روایتگـری عرضـه خـوبی انجـام شـد حـال در شـکلتولید محتوا به
 :شودمی

 وبیناری و ویدئوکنفرانسی یا سمینار و رویداد آنلاین. 0-23

خـاص، راوی بـا افـزار با ابزار کابل و فیبر نوری اینترنـت و یـک دوربـین و نـرم
توانـد شـکل دیـدن برای برخی می .کندصورت زنده ارتباط برقرار میجمعی به

 ۀای دیگر زنـده و طرفینـی اسـت و در برنامـتلویزیون را داشته باشد و برای عده
ایـن شـکل از روایتگـری در ایـن دوران کـه دروس  .کننـدمجازی مشارکت می

 ،ی داردبسـیارشـود رواج میصـورت مجـازی پیگیـری ها بهمدارس و دانشگاه
گـذاری انـدک و ماننـد اثر ،هایی درست و بجا هم بر آن وارد اسـتهرچند نقد
های دیگری کـه بـرای زیستی با مخاطب یا اولویتهای ارتباط و هممحدودیت

ــیش می ــازی پ ــای مج ــاربران فض ــان در ک ــهدا و فرهنگش ــنیدن از ش ــد و ش آی
های طنز و موسیقی زدن در لینکا پرسهبسگیرد و چهقرار می های بعدیاولویت

                                                             

1. first life. 
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های ها یا حتی رخدادها و سلبریتیو مطالب مجلات زرد و اخبار سطحی شاخ
های بیشـتری ها جـذابیتسیاسی و جناحی درصورت متعارف آن بـرای انسـان

رقابت روایـت خـوب اسـت کـه بایـد بتوانـد مخاطـب  ۀباشد و این نقط هداشت
سوی امری متعالی بکشاند و وهوس را بهار هویحوصله و سطحی و گاه گرفتکم

 گیر فرهنگ شهیدان بکند.او را نمک

 نگاری و توئیت زدنعکس. 0-20

مخاطبـان  .زننـدکنند و تـوئیتی میای عرضه مینوشتهگاهی روایت را در عکس
حـاکم  خواهند سریع از مطلبی باخبر شوند و جوّ ای که میحوصله و لغزندهکم

اگر سخن و تصویر چـون . کنندز این دست تولیدات استقبال میرا رصد کنند ا
بران رها مورد توجه کاپا کند و تا مدتتواند طوفانی بهسوز باشد میآتشی خرمن

مهـم ایـن . دوام به اشتراک گذاشته شـودبازان باشد و بهفضای مجازی و توئیت
سرشار از  گنجی است که فرهنگی بسیار غنی و به تعبیر مقام معظم رهبری

ه بایـد دیـد بـا ایـن  .ایمان و اعتقاد صـحیح داریـم ۀسال دفاع مقدس در بستر د 
 !کنیم؟بها چه میمیراث گران

 نویسی و کامنت گذاشتنمتن. 0-25

بیشتری دارد و فضای مجازی مدتی است که کتاب را از  ۀکه حوصل را مخاطبی
ها بیشتر اقناع کرده کستها و تنوشتهمتن ،گوشی به دستش داده است او گرفته و

نگاری در فضای مجـازی ادبیات متن .نشاندو عطش دانستن او را بیشتر فرو می
روایتی که قرار است در فضای  .با نوشتن در روزنامه یا تألیف کتاب تفاوت دارد

ــتقن و  ــد و تلنگــری و مســتند و م ــد مختصــر و مفی مجــازی عرضــه شــود بای
ها با ادبیات جدال احسن است این نوشتارغالب بر  ۀصبغ .الخطاب باشدفصل
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 ۀترین نیاز و دغدغـشود و اصلیاستفاده می در آن مشهورات و محسوساتاز و 
خوب در فضای مجازی لازم است  ۀگاهی یک نوشت .دهدمیمخاطب را پاسخ 

شـده ها و حتی یـک تـاریخ زیسـتها و سریالها و فیلمکتاب ۀعصاره و چکید
 باشد.

 ادکستیروایت پ. 0-26

ای شـده های کوتاه و ضـبطتوان به شکل صوتروایت در فضای مجازی را می
 .ارائه داد که هر کسی بتواند به آن گوش دهد

 اصول حاکم بر روایت مجازی و نکات مهم در آن. 4-16-1
گیر شده و در برخی افراد حتی تبدیل به هانس با فضای مجازی هم اگرچه بلوا و

رفتاری مانند اعتیاد مجازی و فابینگ و موبوفوبیـا شـده ـ  های روانیناهنجاری
ها انسان ۀوتمام خود را بر همتام ۀهنوز هم فضای مجازی نتوانسته سیطر ،است
های سنتی های ایشان دیکته کند و عادت اوّل ایشان شده و عادتخواسته ۀو هم

  گـانی بسـااردها بروبد و بـه تـاریخ و بایانسان ۀو قدیمی را از روح و جان هم
را بـر  یروواقعـی و حضـ ۀبسیاری هستند که کتاب و جلسـ ۀبلکه هنوز هم عد
پسـندند کـه راوی واقعـی در سـنگر دهنـد و میها ترجیح میمجازها و مجازی

المبـین و شکل شلمچه یا در کانال کمیل فکه و در سنگرهای روبـاهی فتحنونی
هـا کـه روی خاکدرحالی ،ها بگویـدخرمشهر برایش از شهدا و عملیات ۀموز

 !کندنشسته و افق رمزآلودی را تماشا می
شـود و زنـدگی دیجیتـالی بـیش از ها با گذر زمان فراموش میتنگیاین دل

ناچار بایستی از ضروریات و لـوازم و به .کندها پیشرفت میپیش در روح انسان
تر دانست و آن های روایت مجازی و تولید محتوا در این عرصه بیشتر و بهترفند
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ناخواه این پروسه بـه انجـام خـود نزدیـک زیرا که خواه  ها را اجرایی کرددانسته
شود و زندگی دیجیتالی در دولت هوشمند و شهروندان برخط، بـرای پیونـد می

 طلبد.با فرهنگ ایثار و شهادت ضروریات و اقتضائات دیگری را می

 در روایت مجازیها و اهمیتها دقت. 4-16-2
 :ز اهمیت استئدر روایت مجازی توجه به چند نکته حا

تری از روایت در درجه و اهمیت پایین بنابر دیدگاه مقام معظم رهبریـ 
 1 واقعی قرار دارد حضوری و

  مختصر و مفید باشدـ 
  عمومی داشته و مخاطب عام مدنظر باشد ۀجنبـ 
خوبی رعایت شود و جای خدشه از این جهت بـه اسناد و اتقان روایت بهـ 

  آن نباشد
  صورت تلنگری و تأثیرگذار باشدها بهها و گفتهانتخاب گزارهـ 
هـای آمیـز یـا تقطیعهـای شـیطنتدیتبـردن در روایـت و ا  دسـت ۀزمینـ 

کنـد تـا از روایـت بـه نفـع اغـراض معانـدان  مسدودالامکان تینامطلوب را ح
  استفاده نشودسو:

ها در روایت مجازی بایـد بیشـتر دقت و ظرافت در انتخاب و چینش واژهـ 
  زیرا مخاطب فرصت تأمل و دقت بیشتر در خواندن یا شنیدن آن دارد  باشد

 بیشـتر بایـد  تفصیل بیـان نگـرددازحد پرداخته نشود و بهبه شبهات بیشـ 
  اه مطـرح کـردو کوت یصورت پرسشخود شبهه را بهو پاسخ شبهه را تبیین کرد 

چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه یافـت؟ یـا ورود بـه خـاک عـراق در  مثلاً 
 به چه منظور بود؟ 2فاو در علمیات والفجر  ۀجزیر

                                                             

 ر، ر.ک به درس دوم از همین کتاب.بیشت مطالعۀ. برای 1
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ن ااغراض معانـد ۀوبرگ دهد خود دستمایهمین مسئله را شاخراوی اما اگر 
د : چطور است کـه صـدام وارد خـاک ایـران شـاینکه بگوید مثل  گیردقرار می

روز آنجـا اسـتقرار یافـت،  هفتـادو حـدود  اما ایران وارد فاو شد ،متجاوز است
یـا در « !گر تو بـا بـد بـد کنـی پـس فـرق چیسـت؟» !شود؟تجاوز قلمداد نمی

شود که شما بایـد از مرزی رمضان هم این شبهه دوباره مطرح میعملیات برون
یه متجاوز قـدم بـه خـاک تنب ۀنه اینکه به بهان ،تمامیت ارضی خودتان دفاع کنید

 .دالملل تجاوزگر شناخته شویکشوری دیگری بگذارید و در عرف بین
توان در روایتگری واقعـی و حضـوری بـا پـردازش کامـل این شبهات را می

گونه پرداختن بـه آن، معقـول و اما در روایتگری مجازی این ،مطرح و پاسخ داد
 نماید.منطقی نمی

 و فحواها نمایهاعتبار دروروایت به. 0-27

تـراود و هایی است که از درون وی میوشاهای نگاه راوی ترجنس سخن و افق
تـوان از چنـد عنوان مقدمـه میدر این بخش بـه. ریزددر قالبی از روایتگری می

 :عامل سخن گفت
  از منابع راویـ 
  فرهنگی راویـ  از فضای تربیتیـ 
  شخصیت و هویت راوی ۀشاکلـ 
 .و حاکم بر روایتگریغالب  جوّ ـ 

وگو جـا گفـتاین مطالب مربـوط بـه اعتبـارات راوی اسـت کـه در همـان
های عنوان تـراوش درونـی و روایـت مـدنظر اسـت صـبغهاما آنچه به  شودمی

امــا   های روایتگــری اســتمتعــددی دارد کــه بخشــی از آن مربــوط بــه ســبک
 گفت: توانری و اعتبارات راوی میهای روایتگنظر از سبکصرف
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 روایت اشکی و احساسی .0-28

 ظـم رهبـریعروایتی که سراسر احساسی و اشکی است و به تعبیر مقـام م
شود کـه احساسـات خوانی برای شهداست و خاطراتی کنار هم چیده میروضه

 انگیزاند...مخاطب را برمی
ها رفت خیلی از بچـهاگر لو می  ی بودیعملیات شناسایی در سکوت رادیو

ها سکوت پس قرار گذاشته بودند حتی به قیمت شهادت بچه  شدندمی عامقتل
حسـابش، سـرگردانی و مـوج بی ۀنشکند... در حـین عملیـات خماـار یرادیوی

اختیارش از کف برد... سروصدایش  هم ریخت وهها را بوروز یکی از بچهحال
الأخره بـ .امـا کمـی تعلـل کـرد ،کردنفر کناری باید او را خاموش می .بلند شد

قدر نگه داشت که صدایش گرفته گذاشت و آندستش را روی دهان رزمنده موج
 و به شهادت رسید... قطع شد

اگر عملیـات و چرا تعلل کردی  :فردای عملیات فرمانده دسته شاکی بود که
 ۀدادی؟ رزمنـدشـده را چطـور مـیهای ریختـههمه خونرفت پاسخ اینلو می

اون جـوون رو   ت... حاجی ببخشید! سخت بـودشرمنده سرش را پایین انداخ
 ترم بود...اون برادر کوچک  به من سارده بود ممادر

 ای یار از خون عاشقان است سرخی کفشت

 ان استاو در مياای تاوان کرد پاتکاری نمی

ش را بـر سـر مـزار فرزنـد اسال بسـاط زنـدگی هفدهکه  بود علی پیرزنیننه
ده بـود و تـاب جـدایی حتـی از سـنگ مـزار شهیدش در گلزار شهدا پهـن کـر

مادر جاویدالاثری که سالیان سال هر روز چشم به در  فرزندش را هم نداشت...
 داشت تا خبری از فرزند دلبندش را بیاورند...
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 محورمحور و حدیثروایت قرآن. 0-29

نََّ إ»  شـودایراد می روایتی که در تفسیر آیات و احادیث معصومین ۀدرونمای
هُ ثُمََّ استَقاموایذالََّ  نَا اللََّ بَُّ   کسانی کـه گفتنـد پروردگـار مـا (14لت: )فصّ  نَ قالوا رَ

اسـتقامت را شـهید دانـش تفسـیر  «خدای یگانه است ساس استقامت کردنـد.
ای دور مچـش پیچیـد و کرد  وقتی که با نارنجکی دستش از مچ قطع شد چفیه

عقب برنگشت و بـه   مه دادشده به عملیات اداریشبا همان زخم و دست ریش
 ها تضعیف نشود...آن ۀیارانش هم چیزی نگفت تا روحی

خـوابی یه از بـس بیئاستقامت را شهید حمید باکری تفسیر کرد که در طلا
از  . وقتـیبود ینچشمانش خون و های چشمش پاره شده بودمویرگ ،کشیده بود

اگر من بخوابم پیام »گفت: می ،و استراحت کند دبخواب مقداریخواستند او می
 «.ماندامام روی زمین می

 دیگرهای روایت. 0-14

ها شـکل یاتلهای عمها و گزارشروایت از آمار و تحلیل ۀگاهی درونمایـ 
  گیردمی

  گاهی درونمایه عرفانی استـ 
  گاهی درونمایه حماسی و غرورآفرین استـ 
ی دفاع مقـدس اسـت و هاها و نوآوریگاهی درونمایه با تکیه بر خلاقیتـ 

اکنـون در هایی کـه هـمخلاقیت  «توانیمما می»خاطرنشان کردن این شعار که 
مانند پل بعثت در اروند و  ،شودهای نظامی دنیا تدریس میبسیاری از دانشگاه

خضر و پل خیبری و تاکتیک عبور از موانع شلمچه با زمینی کـه بـیش از  ۀپروژ
  عبور از شلمچه محال است گفتندح بود و میمسلّ  درصد 24
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هـای طـول دفاع مقدس با جنگ ۀای است  مقایسگاهی درونمایه مقایسهـ 
هـای دیگـر ها و متولوژیرزمنـدگان دفـاع مقـدس بـا اسـطوره ۀتاریخ یا مقایس

اعتبـار و بخشی حاتم طایی را بیمانند شهید مهدی خندان که حاتم ،هافرهنگ
 .ارزش کردبی

 :ایمقایسهاز روایت ای نمونه
اوج بخشـندگی او جـایی  .شهرت حاتم طایی در بخشندگی عالمگیر است

اش خـواهم کـه از عهـدهاش آمده، گفت: از تو چیزی میبود که کسی به خیمه
میهمـان گفـت: مـن ! حـاتم گفـت: بخـواه. برنیایی و سخاوتت را فراموش کنی

وقتـی   رفـتحـاتم از خیمـه بیـرون  خواهم، سرت را به من بـده!جانت را می
را قطع کن و بـرای آن   برگشت شمشیری در دست داشت و گفت: سرم ازآن تو

گوید و حاضر خودت بردار... مرد مبهوت شد و مطمئن بود که حاتم دروغ نمی
 سرش را در پای صفت نیک بخشندگی بگذارد! است واقعاً 

 کـهرا ای کوملـه .شهید مهدی خندان فرمانده بخشی از سااه کردستان بـود
شـهید  .زد اسیر کرده و به دفتـر فرمانـدهی آورده بودنـداطراف پادگان پرسه می

 ؟ایخندان پرسید: برای چه منظوری اینجا آمده
 اگر راست بگویم در امانم؟کومله: 
 .در امانیشهید: 
اند تا سـر تـو را پرداخت دادههزار تومان پیشپنجاهحقیقتش، به من کومله: 

رم  .ببُرم و برایشان بب 
 قطـع را دهم، بیـا و سـرمآن را هم در راه خدا مـی  من یک سر دارمشهید: 

 !کن
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اشـک در چشـمان   ساس شهید مهدی خندان سرش را روی میز گذاشـت
دست و صورت شهید خندان را بوسید و توبـه کـرد و از  .مرد کومله حلقه بست

 1رد مسلمان شد.پیشمرگان کُ 
بخشی جهت از حاتم هفتاز  ،شهید مهدی خندان ،بخشش شیر کوهستان

 :تر استبخشش عرب باارزش ۀاسطور
حاتم بخشش را برای دوست و میهمان خود کرد که برای میهمان هرچـه . 3

  اما شهید خندان به دشمن خود بخشید ،انجام دهی زیاد نیست
مـادرش  .توانست بخشنده نباشدبخشش حاتم بیشتر ژنتیکی بود و نمی. 1

دادم و حاتم در همـان نـوزادی پسـتان را را شیر می : گاهی دو کودکه استگفت
اما شهید خندان با ریاضـت و تـلاش   دادزد و به نوزاد دیگر حوالت میپس می

  به این معنا رسیده بود و در جبر ژنتیک، چنین بخششی نکرد
لـذا   کافر بود و بخشـش در خـودش راکـد  حاتم راهی به خدا نداشت. 1

اما شهید خندان گفت: من یک سر دارم و آن را   م نزدجریانی و سلوکی در او رق
  الهی واریز کرد ۀبخشم و بخشش را به حساب جاودانبرای خدا به تو می

حاتم شخص و جان حقیقی خود را بخشید و شهید خنـدان شخصـیت . 2
زیـرا فرمانـده سـااه پـاوه بـود و   حقیقی و حقوقی خود را ارزانی آرمـانش کـرد

  قام خود نیز گذشتدرواقع از جاه و م
سـاکن و در پاسـخ یـک ابتدابه  کسی برای سر حاتم جایزه نگذاشته بود. 2

اما شهید خنـدان   تقاضا، بخشش کرد و قیمتی برای جان او تعیین نکرده بودند
مانند بسیاری از رزمنـدگان کـه صـدام   جان باارزشی حتی برای دشمن داشت

میلیون تومان در آن سهمحمود کاوه  برای شهید .برای سرشان جایزه گذاشته بود
                                                             

 .72، ص 3122، تهران، ابراهیم هادی، شیر کبهستان. گروه نویسندگان، 1
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برای سر شهید خندان  میلیون تومان و...دهابراهیم همت زمان، برای شهید حاج
  پرداخت کرده بودندهزار تومان پیشپنجاههم 

امـا قداسـت جانفشـانی امثـال شـهید  ،بخشش حاتم قداست نداشـت. 2
  ا شیدای خود کرده استجو رها ایرانی و انسان حقیقتها امروزه میلیونخندان

 مانند شهید میرزامحمد بروجردی، مسیح کردستان که وقتی به شـهادت رسـید
آجری و  ۀبوس و با سختی به تهران و به خاننفر از اهالی محل با مینی چهارصد

محقر شهید بروجردی آمده بودند و همچون زیارتگاهی مقدس دست بـر در و 
 1 کردندمتبرک میکشیدند و خود را اش میدیوار خانه

عربـی را مبهـوت کـرد و   از بخشش حاتم طایی اتفاق مبارکی رخ نـداد. 7
توبه کرد و  ،اما با بخشش شهید خندان یک انسان از گمراهی نجات یافت  بس

 راه صواب در پیش گرفت.
ها در ابعاد های دیگر فرهنگها و اسطورهبت ۀشهدای فرهنگ اسلام از هم

تو قدر »فقط تنها مشکل اینجاست که   مانی برتر و والاترندانسانی و ای گوناگون
 «!آب چه دانی که در کنار فراتی

 منابع روایت. 0-12

برخـی از  .شـوداعتبار انواع راویان، منابع روایتگری هم متعدد و متفـاوت میبه
 .منابع مشترک است و برخی هم خاص

 اقسام راوی. 4-21-1
 :انددو دسته ل، راویان دفاع مقدسدر نگاه اوّ 

                                                             

 .211، ص 3122، تهران، روایت فتح، محمد: مسیح کردستان. نصرالله محمودزاده، 1
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  اندکه در جهاد مقدس حضور فیزیکی داشتهنخست: کسانی
انــد یــا کــه در جنــگ حضــور نداشــته و آمــوزش روایتگــری دیدهدوم: آنــان

 .اندخودجوش به پژوهش و روایتگری پرداخته
مانند   دکرتوان به جهات متعددی تقسیم منابع این دو دسته از راویان را می

جهت منـابع یا به  خواندنی، دیداری، شنیداری و ملموس :منابع ادراکی ازقبیل
ها در فـیلم لحاظ مسـتند و گـزارش و بازسـازی صـحنهدیتا و فریم و وُیس یا به

 . و...

 منابع روایت راوی. 4-21-2
 به ترتیب زیر برشمرد: توانمی منابع مورد استناد و روایت راوی را

 ـ اتقان و احساس آن در اوج استکه ـ بهترین نوع روایتگری  :هارؤیت الف(
ای باشـد و بـا ها روایت کند و خودش در صـحنهوقتی است که راوی از رؤیت

یادگـاران  ۀبـاراین نوع روایتگری در .احساس و بیان خود روایتگری را پیش ببرد
 .دفاع مقدس و رزمنـدگان جامانـده از کـاروان نـور و سـعادت شـهادت اسـت

و  2و شـهید چمـران 1ی از مقام معظـم رهبـریهایهم از روایت یهاینمونه
ی از صدر انقلاب تا متن دفـاع مقـدس از امثـال یهاها و اتوبیوگرافیخودنوشته

و  ر وببمانکلشو  داصورت مصاحبه مانند ی بهیهاو... یا کتاب 9الله جمیآیت
 .و... وجود دارد پایی که جا ماندو  نبرالدین پسر ایران

                                                             

 همای اممام)فرهن  الفبایی روایت نامهروایتالله ولی ابرقویی، روح ر.ک.بیشتر،  مطالعۀ. برای 1
 .3122 تهران، شهید سلیمانی، ،از دفاع مقدس  ایامنهو

های های شهید دکتر چمران از لبنان و پاوه و... و روایتنوشتهدست ر.ک.بیشتر،  مطالعۀ. برای 2
 .از کبچ تا عرو تصویری مانند فیلم 

 .332، ص 3122مهر،  ۀ، تهران، سورنبشت  تا بماندی، . محسن کاظم9
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هاست و خـود نویسـنده یـا راوی در هایی از رؤیتتها روایتمام این نمونه
ها را نگاشته و روایت کرده است و درواقع سـند متن حادثه حضور داشته و دیده

تواند بهتـرین نـوع روایتگـری لحاظ صدق و وثاقت میروایت خود اوست و به
 .باشد

 :جملهاز است ها و مناقشاتی هم وارد البته بر این نوع روایتگری خدشه
بسـا زیرا چه  های شخصی راوی باشدنظر از برداشتروایت باید صرف. 3

معدومه باشد و آبی از آن گرم نشود و مطلب درستی بـه  ۀجزئیه سالب ۀاین موجب
هم به درد خودش فقط دست ندهد و برداشت راوی فقط به زعم خودش باشد و 

  بخورد
 ،دی و ناپسند باشـداین روایتی است که امکان دارد آمیخته با اغراض فر. 1

  رزمان ازسر حسادتمثل خودنمایی یا انکار فضایل دیگر هم
دیگری است که در ایـن نـوع روایـت  ۀدید راوی مناقش ۀمحدودیت زاوی. 1

  ممکن است خدشه بر آن وارد کند
تواند در این موارد، ایرادی اساسـی فراموشی یا تحریف ازطرف راوی می. 2

  برانداز باشدو بنیان
تواند ارزش و اتقان آن را در مـوارد قرائن در تأیید این نوع روایت می نبود   .2

نظیـر  ،روایـت چالشـی هـم باشـدخاصه جایی که تـک  خاص زیر سؤال ببرد
ها و خاطراتی که برخی در خلوت با مرحوم امام راحل داشته و آن را نقل خواب

  کنند و شاهدی جز خود ندارندمی
 ،تعبیـر منطقـیو بـهـ شده ها و مطالب پذیرفتهزارشتضاد و تناقض با گ. 2

خـود چـالش دیگـری اسـت کـه ایـن نـوع  ـ مشهورات فرهنگ دفـاع مقـدس
ای که بـه اصـرار و قسـم نظیر رزمنده  دهدالشعاع قرار میها را تحتروایتگری
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کـرد و نظیر شهید بابانظر در دوعیجـی را انکـار میجلاله، جریان شجاعت کم
شـده و نادرسـت ودم آنجا بودم و این روایت از اساس تحریـفگفت: من خمی

  است!
ب ناهمگونی با اطلاعات و آمار و ارقام راوی حاضر و ناظر با آمار مصوّ . 7

های پژوهشی در فرهنگ جهـاد و شـهادت و دفـاع نهادها و بنیاد ۀشدو پذیرفته
 .مقدس
ز رؤیـت بـود کـه شناسی در نوع روایت برآمـده اهایی از آسیبها نمونهاین

طورکلی شناسـی بـههرچنـد بحـث آسیب ،مناسبت در بزنگاه سخن ایراد شدبه
 درسی جداگانه و مستقل دارد.

منبع دیگری از روایت راوی، مطالبی است که راوی مطالعـه  :هاخواندهب( 
راویانی که در جنگ حضور  ۀباردر .بردکرده و ساس در روایتگری از آن بهره می

ترین مأخـذ باشـد و غالـب تـرین و اساسـیتواند مهمها میین منبعاند انداشته
در  .کنند که بسیار بجا و زیبنده اسـتراویان متأخر هم از این منابع استفاده می

های خوب بسیاری نگاشته شده است و تا حد زیادی تصـویری این وادی کتاب
مـنظم و بایسـته در ای یک راوی باید برنامـه .گذارداز آن روزها را به نمایش می

ها و نشریات و مجلات مرتبط با دفاع مقدس و رزمنـدگان داشـته کتاب ۀمطالع
 هـای نشـر را رصـد کـرده و بخوانـد وروز و تازههـای بـهکتاب صوصاً خ  باشد

 .ها روزآمد کندهایش را با آنروایتگری
 ۀرباوجود اهمیت زیاد کتـاب و نوشـته دربـا :مناقشه در این نوع روایتگری

 است:هایی بر منابع مکتوب روایتگری وارد بازهم نقد ،روایتگری
های دفـاع مقـدس ها و موضـوعتک سـوژههیچ متن تراز و معیار در تک. 3

سنگرهای مثلثی هیچ کتاب مشـهور و مـتقن و  ۀبارمثلًا در  نگاشته نشده است
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ال از وکمـروشنی و تمامشرهانی کتابی که به ۀباردر  توان یافتدردسترسی نمی
  است شود یا دشواریاب و دور از دسترسآن گفته باشد یا پیدا نمی

بسـیاری از  .وجود لفظی یک واقعیت محـدودیات خـاص خـود را دارد. 1
  توان منتقل کردها و کلمات نمیتصویرها و رخدادها را با واژه

ا اند و گـاه همـان رای را بیان کردهها فقط یک زاویه از واقعهاغلب کتاب. 1
ن مِری یَُنِر لَا  وَ  نُ  یُسرمِ لَا »اند کـه هم بدون تحلیل و مقایسه و ارزیابی ارائه کرده

  (7 )غاشیه: «وع  جُ 
هر کتابی گیرایی و جذابیت لازم را ندارد تا هر ذوقی از راویـان را همـراه . 2

بلکـه اغلـب   خود کرده و تا آخرین سطر او را در گروی زیبایی خـود نگـه دارد
 فقـطکننـده اسـت و ها، خاصـه در ایـن عرصـه خشـک و کسـلمها و قلکتاب

کتـاب در دفـاع مقـدس  3444شماری از راویـان هسـتند کـه بـیش از انگشت
  خوانده و فهم کرده باشند

تواند رقابت کند و اغلب افـراد های موازی آن نمیکتاب با فیلم و سریال. 2
اب بسـیار محـدود و مشتریان کتـ ،درواقع .های تصویری دارندگرایش به رسانه

که در هر موضوع از دفاع مقدس کتاب مناسـب بـا سـنین و چرا  ندهستخاص 
  های فرهنگی و فرهیختگی آحاد جامعه نگاشته نشـده اسـتها و رویکردذائقه

 هیچ کتابی مناسب کودکان 2شاهکار پل بعثت در علمیات والفجر  ۀبارمثلًا در
 خضـر و اژدر ۀچـه برسـد بـه پـروژ ،های مدارس نیامده استیا در کتاب نبوده

 1های اگـزوبنگال و لندیگراف اختراعی دکتر چمران و طـرح انحـراف موشـک
   و...

نمودهـای  ۀتر از بقیـمانـدههای دفاع مقدس همیشه متأخر و عقبکتاب. 2
شـود ها و خلأهـا سـبب میند و همین فاصلههستفرهنگی و رخدادهای مرتبط 
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داشته باشد و مانند پلیس همیشه دیر سر صـحنه کتاب جایگاه مناسب خود را ن
انـدک مـدافعان حـرم بگـذرد تـا انـدک ۀمثلًا باید چند سـالی از حماسـ .برسد
  ها و خاطراتشان نگاشته و دیده شودکتاب
انـد، خـود هایی که میدان رقابت با فضای مجازی را واگذار کـردهکتاب. 7

خـوانی در روز کتاب و کتـابواندوهبار حال ۀدیگری از این چکام ۀپرغص ۀقص
  استمکشور 
گـذرانی و سـرگرمی و وقـت صـورتهای دفـاع مقـدس بـهغالب کتاب. 2
دهـد کـه خیلـی کـم رخ می .شودوار خوانده و بعد هم به کناری نهاده میرمان

این  .ددانها بار بخواند و آن را کتاب بالینی خود بکتابی را در این وادی کسی ده
فَ الطالبُ »العسل از ضربعرصه مصداق روشنی  ُُ نـه   اسـت« و المطلرو  ضَ

هـای کتاب چنین بار و ظرفیتی را دارد و نه خواننـده و راوی. نهایـت هنـر کتاب
 هـانه آهایی باشند و هرازچندگاهی بـدفاع مقدس این است که مرجع و رفرنس

که فرهنـگ جهـاد و شـهادت بایـد درحالی  مراجعه شود یا تورقی صورت گیرد
گ حاکم و چیره بر زندگی هر مسـلمانی باشـد و بایسـتی اصـول و مبـانی فرهن

 .سبک زندگی شهدایی را در زندگی پیدا کرد
 ۀهـای تـاریخی دربـارمنبع کتاب در روایتگری شایسـته اسـت کتاب ۀباردر

های هـای کشـورای نگارشی از جنگهای دیگر و نمونهجنگ در اسلام و ملت
آرایی ایمان و کفر از جهاد و صف موضوع یات درآیات و روا .دیگر خوانده شود

 .هاستبهترین نمونه
ترین و حاضـر پیشـروتاریخ شـفاهی دفـاع مقـدس درحـال :هااشنیده پ(

وضـبط نشـده خاطراتی که حتی ثبـت .ترین منبع برای روایتگری استداردامنه
راویـانی کـه خیلـی اهـل کتـاب  .دهـدها را شکل میبیشترین حجم روایتگری
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هـای خودمـانی و اندن نباشند بـا شـنیدن نکتـه و خـاطراتی حتـی در جمعخو
رسند که تـا هایی از روایتگری میوارههای دوستانه و خانوادگی به طرحدورهمی

شفاهی منبع روایتگری  ۀراویان از گنجین ۀبهر .کنندسالیان سال از آن روایت می
 :به چند صورت است

  معروف و اسمیدادن به روایتگری راویان گوش. 3
یادگاران دفاع مقدس در کوی و بـرزن و  ۀوگریختهای جستهگوییخاطره. 1

  حتی در تاکسی
ای از کتـاب دا یـا شدهمانند کتاب صوتی و بازخوانی ،صوتی هایکتاب. 1

 . بابانظر و...
صریح به هنر هفتم و سینما و نمایش  ۀاین منبع اشار :هااتماشاها و دیده ت(

 هایفیلم: بخش برای راوی باشدتواند منبعی الهامهای زیر میقالبدارد که در 
های هنـری ها و تکـه، تئآترها، مستندها، کلیپهاکوتاه، سریال سینمایی بلند و

 .موزیکال
فــوق در روایتگــری منــابع از گونــاگونی هــای توانــد از بخشیــک راوی می

کیـا در دانی ابـراهیم حـاتمیای به کارگرمثلًا در فیلم آژانس شیشه  استفاده کند
دونی ؟ مییدونی گردان بره گروهان برگرده یعنی چمی: »شوده میدیالوگی گفت

ایـن دیـالوگ روایـت روشـنی از متفـاوت « گروهان بره دسته برگرده یعنی چی؟
 .ها در عملیات خیبر و بدر در طلائیه استبودن خیبری
های آسـمانی و کانسشـده، سـهای ماندگار، سـناریوهای انتخـابدیالوگ

ها و عنوان دسـتمایهتـوان بـهها و ادبیات رایج فرهنگ جبهـه و... را میکلامتکه
بـار وداع شـهید دهنده و اشـکمثلًا حکایت تکان  منابع روایتگری استفاده کرد
به کارگردانی جمال  مجنبن ۀحماسدر فیلم  «میثم»مرتضی شکوری معروف به 
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کند و حسی غریـب شـبیه احسـاس غـرور و ان میای را گریدهنشورجه، هر بین
گویـد: که فرمانده در آخرین دستور میوقتی  کنداش را پُر میسینه ۀشکوه، هم

لرزنـد و ها میاین یک دستور است و کسی حق ندارد حرکتی بکند... بعد شانه
ها که حاجی تو رو بـه خـدا ایـن دادنشود و قسمها بلند میهق گریهصدای هق

کنـد ها میرزمنده ۀو نکن... فرمانده از یک طرف شروع به بوسیدن چکمکار ر
 . و...

این سکانس طوفانی واقعیتی است که در پادگان دوکوهه در انتهای هر دوره 
بعـد از  .کـردو همه را منقلب می 1دادبرای نیروهای آموزشی شهید میثم رخ می

نفر بیشتر به ته خـط  هشتادنفری چهارصدگیری که از یک گردان همه سختآن
اندک که به خط  ۀآن عد ،آوردندرسیدند و بیشترشان کم میو پایان آموزش نمی

رسـیدند، وقتــی فرســای شـهید میــثم میآمـوزش ســخت و طاقـت ۀپایـان دور
گفت: این یک دستور است و کسی حق ندارد تکان بخـورد... بـا خودشـان می
تمـرین سـخت و  اصلاً  !بیاورد؟خواهد سرمان درگفتند: دیگر چه بلایی میمی

دشوار دیگری هم مگر مانده است؟ آری... نمایشی از فروتنی و اخـلاص یـک 
های او خاک چکمه .ها را هم نگران و هراسان کرده بوداش بعثیفرمانده که آوازه

هــا حلالیــت بوســید و از آنکشــید و پایشــان را میبســیجیان را بــه چشــم می
 طلبید.یم

های فاخری در سینمای جهان وجـود دارد ای تصویری نمونههرسانه ۀباردر
بخش باشد و انگاره برای راویان الهام گوناگونتواند از جهات ها میکه دیدن آن

 و ایماژهای هنری زیادی را در ذهنشان تداعی کند.
                                                             

 .342، ص 3122، تهران، شهید ابراهیم هادی، میث . گروه نویسندگان، 1
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طور عـام و در بسیار مهم در گـزارش تـاریخی بـه ۀمسئل :اتقان و اسناد ث(
یتگری کـه ارو .منبع نقل استوثاقت صحت سند و  ،خاصعنوان روایتگری به

کند و خود سند گفتارش است ها روایت میجبهه و جهاد داشته و از دیده ۀتجرب
مقـام معظـم  طور کـه  همـاناو تا حد زیادی حل شـده اسـت ۀباراین مهم در

یادگـاران دفـاع از زبـان هم در دیدار با راویان اولویت روایتگری را  رهبری
راویان جوان بـرای برخـی ایجـاد  ۀبارگاهی همین مسئله در .دانستندمی مقدس

گرفتند که مگر شما در جنگ بـودی کـه حـالا کرد و به ایشان ایراد میشبهه می
 !کنی؟چه حسابی روایتش را بیان می رویشما که نبودی  !؟یکنروایتگری می

 :نددادهای خوبی به این ایراد و مناقشه میراویان طلبه پاسخ
 ،شناسید در کربلا و عاشورا هـم نبـودیمهایی که میخوانروضه ۀما و همـ 

  کنیمولی از عاشورا و کربلا روایتگری می
تـوان از فکـری می !شود؟ه محدود میمگر بودن در جایی به فیزیک و مادّ ـ 

زنـد و فکـرش پرد و دلی که در آن حوالی پرسه میسخن گفت که در هوایی می
  کنددیشد و زبانش از آن فرهنگ روایت میانبدان می

تـوان بـا می  اش نیسـتمعنای بـودن در معرکـهاز رخدادی به نگفتسخنـ 
 :مانند ،منابعی با آن رخداد پل ارتباطی ایجاد کرد

  اندکه در معرکه بودهشنیدن از کسانیـ 
  های مربوط به آن واقعهخواندن نوشتهـ 
  تندات آن رخدادها و مسها و فیلمدیدن عکسـ 
  های آنرفتن به آن جغرافیا پس از واقعه و اندیشه در آثار و نشانهـ 
سازی معرکـه بـا اصـول حـاکم بـر یـک مددگرفتن از تعقل و تخیل در بازـ 

مانند جنگ که نبردی بین حق و باطل، خیر و شر، زشت و زیبا، خـوب   رخداد
 .و بد، ظلم و عدل و داد و بیداد است
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آور باشد و بتـوان بـرایش سـند ن است که اطمینانآمهم در روایت  ،بنابراین
های مورد اعتماد های متقن یا خواندهها یا شنیدهسندی از دیده  مقبولی ارائه داد

 :با ،حاضر اسناد دفاع مقدس فراوان و در دسترس استکه درحال پذیرو تحقیق
  قدسمراجعه به مرکز اسناد و آرشیوهای مرتبط با دفاع مـ 
  رزمان شهدامصاحبه با یادگاران دفاع مقدس یا خانواده و دوستان و همـ 
  ها و نشریات و مقالات موجودکتابـ 
  هاها و مستندها و کلیپفیلمـ 
 ۀنوشـت حرممان همبرمانند کتـاب  ،های شهدانوشتهها و دستنامهوصیتـ 

  شهید احمدرضا احمدی
وگوهـای بیسـیمی کـه بـه گفت های ضبط شـده از شـهدا وشنیدن صوتـ 

  دستور شهید حسن باقری ضبط و به یادگار مانده است
هـایی کـه شـهید حسـن اسلاید و صدها بروشور و گزارش 1444حدود ـ 

فرسـتاد یـا در اختیـار فرمانـدهان و وقت می ۀجمع ۀئمو برای ا کرده باقری تهیه
 .دادرزمندگان قرار می

بسا و صدها و هزاران سال از آن گذشته چهها اسناد در مسائل تاریخی که ده
های خـاص ها و تحلیلد و روشیدشوار و رسیدن به واقعیت ناممکن به نظر بیا

هایش بـر ها و ترکشلرزهدفاع مقدس که هنوز پس ۀباراما در  خود را طلب کند
هرچند بسیاری از   نظام و انقلاب و مردم مانده است کار دشواری نیست ۀپیکر
کننـد و گـاه کاری و در عرض هم در این مقوله کـار میصورت موازیبه هانهاد

رسـد وجـود دو نظر میهایی دارد و بههایشان با هم تفاوتآمار و ارقام و گزارش
سـازی و دیگـر نهـاد و یکـی نهـاد یکسان :نمایـدسازمان دیگری ضـروری می

الخطـاب صـلعنوان فیا اینکه یک مرجـع را همگـان بـه  سازمان تحلیل نهایی
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آن  ۀبارتاریخ جنگ معرفی کنند که حرف اوّل و آخر را بزند و سخن مخالفی در
شناسی روایتگری به این مسئله پرداخته کمااینکه در بحث آسیب  پذیرفته نشود

 .خواهد شد
بنیاد و از هر جهتی مبتذل روایتی که سست و بی :ساختار استوار روایاتج( 

های ممتـد صـدا و پارازیـت خراش با قطعگوشزده و است شبیه بلندگوی زنگ
بهمن با آن خوانده شود یا  11راهایمایی روز قدس و  ۀنامزیادی است که اساس

ای که مردم را بـا اذانـش از خـدا و دیـن فـراری مؤذن انکرالاصوات و نخراشیده
دهد یا اخبارگویی که لکنت زبان داشته باشد یـا کـودکی کـه بـر سـر منبـر، می

شتری ساز کند و  ۀال قتلگاه بخواند یا پیرزنی فرتوت و تکیده که عشوگود ۀروض
ری کند و میلبا آرایش غلی  دل  !ها را بگریزاندها و هوسپ 

توان سکوت قدر چندش و زجرآور است که فقط میبنیاد آنگاهی روایت بی
المبین بـرای کـاروانی کـه همـه ای که در فتحمثل راوی  کرد و در افق محو شد

 ـ بـزرگ راوی ناشـی بودنـدالبته جای مادرـ خواهرم! »گفت: می ،بودند پیرزن
های کانکـت مغزتو بـه لحظـه alt+shift !ز دلت رو شهدا نصب کننوبذار ویند

 «. شدن با شهدا واگذار کن و...
 :توان به ساختار روایت پرداختدر چند عنوان می

 ایسمی و روان در گفتار، مسئلهاستفاده از ادبیات ر :ساختار زبانی طاراز یک ا
های خاص هـم آن را فهم است و حتی افراد با گویشزبانی که همه  مهم است

زبانی که معیار است و نیاز به توضیح و پاورقی و زیرنویس نـدارد و   یابنددرمی
  ی کلمات و ترکیبات را بارسندالازم نیست مخاطبان مدام از اطرافیان خود معن

زبان، اگرچه روایـت را بـه زبـان معیـار آغـاز یه راویان ترکئر طلاکه دمثل وقتی
در حین روایت اختیار از کف داده و گاه چنـد جملـه بـه زبـان آذری  ،کردندمی
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پنداشـتند کـه راوی ای که با این گویش ناآشـنا بودنـد میعده .کردندروایت می
قتـی ایـن شـدند و وسردر گـم میو درحال خواندن تعویذات و تعقیبات است 

زئران کلافـه شـده و جلسـه را  آمدپیش میتغییر فرکانس و کانال گفتار چند بار 
زبان و مثلًا آذری یا کرد یـا بلـو  گاه مخاطب و راوی هر دو هم .کردندترک می

شـود شایسـته هم اگر در فضایی عمـومی روایتگـری می ،صورتدراین  هستند
انگاری، که در ون بر توهین و نامحرمزیرا افز  است به زبان طراز روایتگری شود

کنند دیگر مخاطبان را هم از روایت خوب از شهیدان این روش برخی گمان می
 نماید.ورزی در فرهنگ شهیدان ناشناخته و ناپسند میدارند و این بخلمحروم می

ای خـاص حتی اگر راوی گویش و لهجه :لحن راوی در بیان روایتگریدو ا 
ی عمومی باید به زبان رسمی و بدون لهجه روایـت کنـد وگرنـه دارد در روایتگر
یاد دارم یکی از راویـان  .خنده و تمسخر شود یا نامفهوم باشد ۀممکن است مای

شی میشه برات؟ ما یه مشـت  بیبی»کرد: گونه روایت میهمدانی در چزابه این
یه نیگاهی  ن تایی حلواخور، اینجا تو چزابه جمع شدیم که شی؟پته پیس، یه ش  

دیـدم کـه ای را میو عده« !شه مگه؟شی می ،به ما بکنی ما رو هم یه نظر باایی
ها برای راوی دست گرفتـه خندیدند و تا مدتهای میهای سر بر زانو گذاشته و

 . بودند...
پسـندی و حـس زیبـایی :های ادبیهیراآنات بدیعه و استفاده از محس  سه ا 

گـوی ایـن حـس درونـی هنـر پاسـخ ها وجود دارد وانسان ۀدرک زیبایی در هم
ای کـه بـا هنـر گـره بخـورد هر اندیشـه» مقام معظم رهبری ۀبه گفت .است

در روایتگری هـم اسـتفاده از تعـابیر زیبـا و تفـنن در تعبیـر  1«.تر استماندگار
                                                             

، دسترسـی 3/2/3124در دیدار با جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر،  ایامام خامنه بیانات .1
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3074 در:
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مثلًا   سازدآوری رها میاهمیت بسزایی دارد و روایت را از یکنواختی و کسالت
پـر  گرفـت:کـار توان تعابیر دیگری هم بهمی «شهید شد»ترکیب پرکاربرد برای 

رهایی از خاک رسـید، بـه تماشـاگه راز راه یافـت،  ۀکشید، آسمانی شد، به نقط
  . نوربالا زد و به سعادت رسید و...

اگرچـه روایتگـری  :)اتقاان و اختصاار( روایت بر سیاق اسد  و اخصارچهار ا 
ای از صـمیمیت و صـبغه زدن اسـت وبیشـتر حـرفسخنرانی عمومی نیست و 

این مسئله نباید سبب شود تا روایت به  ،خودمانی سخن گفتن بر آن حاکم است
بلکه شایسته است به فراخور شـرایط و   کی و سستی کلام بیانجامدابتذال و سبُ 

خینر » تعبیر مولی علیخصر یا مختصر و مفید و بهسدّ و ا  روایت ا   ،مخاطبان
 1«.روشن و کوتاه باشدو سخن آن است که قابل فهم بهترین   م ما قلَّ و دلَّ الکلا

 کم گوی و گزیده گوی چون دُر  

 راود پُ اان شاهاو جادک تاز انکا

 .های قم به فکه رفتـه بـودیمزمانی با کاروان دانشجویان دختران از دانشگاه
بـانوان  .تگری کنـدبه احترام یکی از پیشکسوتان راویان فتح قرار شد ایشان روای

گـرم و  ۀدقیقه را در فک هفتاداما راوی محترم عین  ،تمام چادری و محجبه بودند
وار بـر مغـز مخاطـب چـادری فرسا تکیه بر حجاب کـرد و چنـان پتـکطاقت

کوبید که به گمانم چندین نفر از آن جلسه به بعـد چـادر و حجـاب را کنـار می
در پاسداشت حجاب بـه سـبکی « زین دراابیهوده سخنی بد»که گذاشتند! بس

همـین راوی دوبـاره در  .ناشیانه شنیدند، رونق مسلمانی خود را از کـف دادنـد
تکیـه بـر حجـاب  لوجود و قوای عامل و غیرعامـ ۀاروند وحشی هم باز با هم

همه تأکید در دانشجویان چادری آن هم از قم چـه فقط مانده بودیم که این .کرد
                                                             

 .123، ص 1، ج همانیعقوب کلینی، ن. محمدب1
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پرسیدند: آقای راوی الان دقیقاً دارد چـه از همدیگر میو برخی  !مناسبتی دارد؟
مغفول یا نهیش  و امرش به کدام معروف   !کند؟کسی را هدایت به چه چیزی می

در ایـن کـاروان و قافلـه اسـت؟ آیـا تحصـیل حاصـل  شدهانجاماز کدام منکر 
 !نیست؟

 تااوده اسااار بااای یااار در دل و دل در پااای

 صل بوده استايل ححاصل تحصيل ما تحص

ها بود و نبودش هیچ فرقی ندارد برخی روایتگری :کاربردی و تأثیرگذارپنج ا 
کسـی بـه معرفتـی یـا   شـودو قبل و بعد از جلسه چیزی به کسـی افـزوده نمی

 :های گیـنس اسـتشبیه برخی رکورد  نگاهی، افقی و رفع نیازی نرسیده است
کنان برود و... آخرش کـه لیله را لیپ 3444جا بخورد یا پیاز را یک 344کسی 
ربط گویی به حـال مخاطـب و گویی و توضیح واضحات و بیکلی غالباً  !چی؟

سـروته و... از ایـن قسـم هـای بیگوییتوجهی بـه مقـام سـخن یـا پراکنـدهبی
 .هاستآسیب

گذاشتن انتخاب زیبای کلمات حرمت :انتخاب واژگان زیبا و هنریشیش ا 
هـای نـازل، آبـرو و واژهادبیات سخیف و کلمات بی .است به مخاطب و شهید

همـان حکایـت قـدیمی  .دهـدارزش سخن فاخر و موضوع متعالی را به باد می
 !است «بفرما، بنشین و بتمرگ»

یکی از لوازم سخنوری ایـن اسـت کـه  :برانگیختن اعجاب مخاطبهفت ا 
بـر وی  ایفـق تـازهاو را گرفتار کنـد و ا زد اعجاب و شگفتی مخاطب را برانگی

  .بگشاید
 هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

 حد و اندازه شودبگذرد از هر دو جهان بی
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ای پر از موانع بـود و در فکـه داند که شلمچه منطقهالان دیگر هر کسی می
 ۀسـتم بـود کـه بـر گـرد ۀسـوز تازیانـاروند هوای سرد و اسـتخوان در عطش و

ها روایتی بشود حالا اگر قرار است از این مقوله .شدمی هنواخترزمندگان مظلوم 
رکـورد  اینکه مثل  ای از این موارد بازگو شودانگیز و تازهبایستی جهات اعجاب

در فکه گرمای هوا گاه چنـان   ترین جغرافیای زمین در ایران ثبت شده استداغ
هر  .شودمیمرغ با تابش آفتاب نیمرو جوشد و تخماست که آب درون ظرف می

 .در آسـفالت اسـت رویراه متـر سـههای فکه برابر بـا متر گام برداشتن در رمل
های متحرکـی بـر دوش سال با پل هفده افزون بر اینکه جوانانی با میانگین سنی

کیلو وزن داشت و... همین مسیری که  چهل هایی که تاپل ،این مسیر را پیمودند
آن هم   نفس افتادیمتر به نفس 344ی و در ای پیمودشما بدون هیچ بار و کوله

 !گرمای مرداد در فروردین نه در ظلّ 
  های اعجابش بازگو گرددیا اگر قرار است از موانع شلمچه گفته شود جلوه

امـا در  ،متـر اسـت 344تـا  74هـای دنیـا مثلًا استاندارد میدان مـین در جنگ
 !کیلومتر میدان مین چیده شده بود پنجشلمچه 

 تام داشاهایی که بيهان تلاياام مازدحاز ا

 طوماری از هراس به ی  رشته سيم داشت

بـازی اگرچه روایتگـری شـومن :های غیرمتداول و ابتکاریچینش هشت ا
تواند از شگردهایی برای جذب مخاطب اسـتفاده کنـد یـا یک راوی می ،نیست

هـایی قبلـی شد با هماهنگیگاهی می .روایتگری را با روشی متفاوت آغاز کند
که درحـال سـخن گفـتن بـود، راوی نزاعـی صـوری راه وان با کسیردر میان کا

مـدتی زائـران را در  .کـردها را جلـب میتوجـه ۀانداخت و با داد و فریاد هممی
گذاشت تا خود را به جایگاه برساند و میکـروفن را گرفتـه و روایتگـری ابهام می
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 ۀامـا همـ  گویی حقیقت نیسـتها که میگونه باید گفت و اینکند که مثلًا این
ها با هماهنگی قبلی بود و نوعی نمایش برای آغاز روایتگری و بـرای جلـب این

 آن شب برای زائران بود. ۀخاطر ها و به یاد ماندن رخداد وتوجه
کـرد و همـه را بـه دعـای گاهی راوی در آغاز پلان آخر سخنرانی را اجرا می

مرتبه یا اللره یرا  دَهسمائک الحسنی أئلک و ندعوک بنس»کرد که خاتمه دعوت می
و همین ابهام  !همه حیران بودند که روایت آغاز نشده چرا پایان یافت؟ «.الله...

کرد تا ببینند علـت ایـن نامتعـارف و سؤال ایشان را تا پایان روایتگری همراه می
گفـت: می اما در پایان روایت و سـخنرانی، راوی فقـط است  آغازیدن چه بوده

 !حال بفرمایید و تشریف ببرید ،دعا هم که در اوّل انجام شد ،جلسه تمام شد

 هاپرسش

مبانی فصاحت و بلاغت ادبی را در طرحی از روایتگری تطبیق و تعریف . 3
 .کنید

 تواند باشد؟ها چه مواردی میروایتگری ۀدرونمای. 1
کـه در مـتن آمـده بگویید )غیر از مـواردی  های روایت مجازی راآسیب. 1

 است(.
 



 
 
 
 
 

 م:پنجدرس 

 اعتبارات روایتگر
 
 

روشن است که راوی  .ثقل آن، راوی است ۀیکی دیگر از ارکان روایتگری و نقط
هایی بـا ها و سنخیتشهدا و روایتگر فرهنگ ایثار و شهادت باید مناسبت ۀسیر

وی  ۀبرسـاخت ۀهای رفتاری و شاکلعنوان راوی با ویژگی .این مقوله داشته باشد
خصوص هها بتواند یکی از الگوهای برتر برای انساناز ارتباط با یاد شهیدان می

وبوی شـهیدان را در زائران انتظار دارند رنگ ،هررویبه .برای زائران شهدا باشد
یابی بین راوی و شهیدی هستند که از او راوی بیابند و ابتدا نیز به دنبال سنخیت

 :ت روایتگر ارتباطات و انتساباتی داردکند. هویروایت می
  اعتبار خودشبهـ 
  اعتبار مخاطببهـ 
 .اعتبار شهدا و فرهنگشانبهـ 

 و خصوصـاً  یک راوی این ظرفیت و پتانسـیل را دارد کـه الگـو بـرای مـردم
شناسـی و هنـر و ماننـد روان گوناگونی،های ها و دانشدر فرهنگ .جوانان شود
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شوند و همچون بـت نمایشـی در مقابـل ایی پردازش میالگوه ،فلسفه و عرفان
دلیل هر یک از این الگوها بـه .گردنددیدگان مردم گاه در حد اسطوره ترسیم می

ای بـر گونـهها بزرگ و بت شده و بهکه دارند در دیده ایوجه تمایز و برجستگی
و شـیدا و که گویـا ایشـان را سـحر کـرده چنانآن اند،زندگی افراد سایه انداخته

حقیقـی  یهایهشهدا خود الگوهای برتر و اسو ،بیندراین .اندخود کرده ۀسرگشت
ایشـان در ایـن  .انـدوکمـال ادا کردههستند که رسم دلدادگی و مردانگی را تمام

بلکه مردانه و مستانه به میـدان آمـده و ، وادی فقط غزل نسرودند و نامه ننوشتند
 :مترنم شدند

 کردعاشق طلب جان می کاش که معشوق زای

 یاساار کاود یاشای ناایاپ و رااسر بیاه هاا کاات

گفـت: عبدالحسین برونسـی اسـت کـه میاین عرصه کسی مانند حاج مرد
راسـت  ،کالیبری است که پیک عاشقی من و خداست نام من بر آن حک شده»

 لـذا «.بـرداصغر بـه دیـدار خـدا مینشیند و مرا همچون علیوسط حنجرم می
 .اجمال لازم است که راوی نکاتی را مراعات کند و مدنظر داشته باشدبه

 نمای ظاهری .5-2

 آراستگی و برازندگی. 5-1-1
قضاوت نمای  ۀکردن همدیگر هستند و نخستین سوژها مدام درحال قضاوتآدم

نگرند که فـلان شـخص کـه بـه جمـع اوّل می .ظاهری و آراستگی ایشان است
پوش است یـا ژولیـده؟ زیباسـت یـا است یا شلخته؟ خوش ایشان آمده آراسته

 آور؟ سالار است یا قابل ترحم؟چندش
، قضـاوت بعدی افرادی که انسان با ایشان دمخور و همراه اسـت ۀدر مرحل

 شوند می
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  کنندگفتار را قضاوت می ۀبعد سخنان و نحو ۀدر مرتب
ای انـدک عـدهآن هم به چشم  ،و بعد پختگی و دانش و سواد و فرهیختگی

 .آیدمی
شایسته است راوی آراسته و برازنـده باشـد و از ایـن جهـت مـورد  ،بنابراین

 .قرار نگیرد دیگرانخدشه و اعتراض و غیبت 
تواند تعریفی از دار میهای نشانجامه های روایتگری با کاورها وآرم و نشان
ها برهاند و توجهقضاوت شدن  ۀها بدهد و ایشان را از این مرحلراوی را به ذهن

 .را متمرکز بر روایتگری وی کند

 رفتار و وقار. 5-1-2
بسـا لازم باشـد روایتگـر در چه دارد وتی ائااگرچه هر طیفی از مخاطبان اقتضـ

جمع جوانان دانشجو برای همرنگی و همراهی با ایشان در جشن پتو هم شرکت 
بـه آسـمان پرتـاب  کند و دانشجویی را به مدد دیگر دوستان و پتویی شـهدایی،

کنند و بعد جا خالی بدهند و آن مسکین را به کمردردی از جنس سنگر و جبهه 
هـای یا در جمع نوجوانان و کودکان، زبان کودکی بگشـاید و بازی ،مهمان کنند

شـود کـه هـا سـبب نمیهـا و امثـال ایـن رفتاراین ۀاما هم ،سبکسرانه سر دهد
خـود  د و اصول و زیّ شوهای ادب خارج های وقار و حریمروایتگر از حدومرز

هـا را نادیـده قرمزصمیمیت و خودمانی شـدن، خـط ۀبه بهان و را زیر سؤال ببرد
هـای های سـخیف و سـخنان رکیـک و رفتارروایتگری که بـاب شـوخی .بگیرد

کـار  ۀگشاید بهتـر اسـت فکـر و دغدغـپلشت را با برخی زائران و مخاطبان می
ای برای سـرگرمی و گـذران کند و راهیان نور را فقط بهانه تربیتی را از سر بیرون

 .ها نـابود کـرده اسـتزیرا خود او اساس تربیت و رشد را در انسان  عمر بداند
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آید و گـره از مشـکلی کار نمیبستش ویران شده طرح ایوانش بهای که پایخانه
 !رساندکند و دلی را به شهیدی نمیباز نمی

 برخوردها. 5-1-3
ی در این سالیان دراز روایتگری دیده و شنیده شده که مـثلًا راوی، زائـری را گاه

جهت از او بتی پوشالی ساخته یا حیثیت کرده یا بیکتک زده یا او را در جمع بی
وی یافتـه و  ۀخاصـی بـه حُسـن بشـر ظاهری او داشته و حسّ  ۀاهتمامی به جنب

سـازد و از چـک و حقیـر میوی را کواها و برخوردهـایی کـه ردست رفتارازاین
هـای شـهدایی او ساردن به سـخنان و روایتها را از دلاندازد و دلها میچشم

 :ایخوب است متوجه بود که در هر عرصه و نکته .رماندمی
 تاوساکادازه ناه اناه دار کاگادازه نااان

 دوست ۀهم لایق دشمن است و زیبند

 نمای باطنی .5-1

 آراستگی و سنخیت ظاهر با باطن انسان است و الّا صداقت واقعی هماهنگی و 
 هاها و تردیداعتقادیها و بینفاق ۀهاست و خود ورطزیبندگی دامی برای فریب

 :و درنهایت خشم خدا و دشمنی شهیدان را به دنبال خواهد داشت که بوده
 ظاهرش چون گور باطل پُر حُلل

 لاج و ز  ادا عار خاهاش قانااطاب

 اخلاق. 5-2-1
 ،طور عمـومی و کلـیهـای اخـلاق بـهها و زیباییها و تمجیدافزون بر تعریف

طور همان .شایسته است اخلاق کاربردی و تخصصی برای راویان نگاشته شود
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ی نگاشـته گونـاگونهـای هـای مضـاف بـرای اصـناف و طیفکه اکنون اخلاق
نیـز از  نشـینی و... روایتگـرمثل اخلاق کارمنـدی، اخـلاق آپارتمـان ،شودمی

ی با دکه علقه و پیونتا زمانی ،گیردکه در کاروان یا جمعیت هدف قرار میزمانی
برخــی از  .ن را مراعــات کنــدو مــدوّ  فردمنحصــربهایشــان دارد بایــد اخلاقــی 

م، طلبـه، مربـی، معلـم و لیـدر با اخـلاق عـال   «اخلاق روایتگر»های سرفصل
د یک عالم و معلم، حلم و بردباری مثلًا روایتگر باید مانن  کاروان مشترک است

  داشته باشد و از خطاهای جزئی اغماض کند و خود را برتـر از دیگـران ندانـد
ـهمچنین  هـای و انتخاب بـوده دوممانند یک لیدر و مُعین کـاروان دلسـوز و خ 

مثـل اینکـه در   ها و تمایلات کاروانیان داشـته باشـدصرفه و توجه به دغدغهبه
قت گذاشتن برای خرید و بـازارگردی از اوجـب واجبـات سـفر کاروان بانوان و

 ،وریای طلائیه و فکه و شرهانیرنگهای بیحتی در بیابان و خاک  ایشان است
 !های اجناس ته لنجیوبرقهای خرمشهر و آبادان و زرقبازارچه رسد شب

هـای مشـترک روایتگـر بـا دیگـر اصـناف، اخلاقیـات اما ورای این اخلاق
مثل اینکـه روایـت خـود را   فردی هم شایسته است در وی دیده شودمنحصربه

باور داشته باشد، شهدا را زیسته باشـد، مـنش او شـهدایی باشـد، بـیش از هـر 
چیزی دلش برای نام و یاد شهید بتاد، پیوندی ناگسسـتنی بـا فرهنـگ شـهیدان 

دن داشته باشد و در یک کلام، خودش شهید زنده باشـد و هـر لحظـه بـا او بـو
  و حسرت یـاد شـود کای باشد که در آینده از آن لحظات با اشک و رشخاطره
 .کنندرزمان سابق خود یاد میطوری که اکنون رزمندگان از همهمان

 اخلاص. 5-2-2
کند ها تداعی میبرای ذهن را بیشتر خلوص نیت در برابر خدا «اخلاص»عنوان 

امـا   برتر از آن هـم تصـور نـدارد حق و بایسته است و هدف و غایتیکه البته به
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شائبه درمورد روایتگری و راوی، عنایت لغوی را مدنظر داشته و اخلاص را به بی
 :کنیم تا بگوییم: روایتگر باید پاک باشد درآلایشی ترجمه میبودن و پاکی و بی

  دلی که به دریای شهادت ساردهـ 
  ا باشدزبانی که سروش غیب شده و قرار است بلندگوی شهدـ 
  کندای که ترویج فرهنگ شهیدان میاندیشهـ 
هـا دل ۀسودا و تجارتی که با اربابان سعادت نموده و منفعت را بـه خواجــ 

های سرابی های چندرغازی و ستایشواگذار کرده و نه اغراض شخصی و پاکت
  و زود گذر وغیره

ن» در حـدّ زائـران را از خـود بدانـد و  ۀشفقتی که همـ  ٌٌ نَفْسَنکَ لَعَلََّ  کَ بناخِ
 «خواهی جان خـود را از شـدت انـدوه از دسـت دهـی.  گویی می(1: :)شعرا
 .آسودگی ایشان کند ۀرنج خود را هزین دل بسوزاند و انبرایش

زلال و همچـون آب روان و جـاری و  ۀهرروی، روایتگر باید چون چشـمبه
اشـد و بـر همچون باران پررحمت و همچون شبنم سرشار از طراوت و تـازگی ب

 .زائران و شیفتگان شهیدان بوزد و ببارد

 یشانبا ا یمعنو  یوندو پ یدانخلوت با شه. 5-2-3
هر روایتگر نیاز دارد لحظاتی را با شهیدان یا با شهیدی خاص خلوت کنـد و از 

های پنهـان های فروخـورده و نالـههای سربسته و بغضشکوه های مگو وحرف
گـاهی بـود کـه  .د و مـدد از ایشـان بخواهـدخود در محضر شهید رونمایی کن

 ،شـهدا ۀروایـت سـیر ۀعلمدار و بنیانگذار مؤسسـ ،مرحوم شیخ عبدالله ضابط
دفتر   رفتالدین میشد به سر مزار شهید مهدی زینوقتی کار بر ایشان تنگ می

از  داد وگـزارش مـی نهـاد وها را بر مزار شـهید میها و اسناد و فاکتورو دستک
ایـن د ب و « !ای راه نشـانم بـدهنـدهاای کـه مـرا خو» :جست کـهه میشهید را
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های بـزرگ داشـته و سـخت بـدان بـاور و ناخواه برخی از انسانها را خواهمنش
نجـات  رفـت وهـا و تهدیـدها راه بـروناهتمام دارند و با همین انگاره از بحران

 .جویندمی
عید غدیری با او عهد و شایسته است راوی شهیدان شهیدی را برگزیند و در 

یـا   نس و دلـدادگی بـا آن شـهید داشـته باشـداُ ت بخواند و ممارست عقد اخوّ 
ختم قرآن و زیارت  .هایی برای الفت معنوی با شهیدان انجام دهداعمال و ختم

های ثابـت گلزارگـردی شـهیدان و پرسـه در تاـه ۀو دعا در نمـاز شـب و برنامـ
زار شـهیدان گمنـام و سـر زدن و دلجـویی از ها بر مـالشهدا و بست نشستننور

شـده و تفحـصشهدا و شرکت در تشییع پیکرهای مطهر بازگشته و تـازه ۀخانواد
ها راوی را در نظر شـهیدان این ۀها و... همها و تفحص رفتنالشهدا شدنخادم

 هایـن توشـ .شـودتعبیری او هم از امت شهیدان قلمداد میکند و بهمحبوب می
توان راوی شهدا بود و انس الأخص دارد و نمیوایتگر ضرورت بمعنیبرای هر ر

این غفلت در مسیر روایتگـری یـک خـلأ  .و خلوتی خودمانی با ایشان نداشت
 مهم خواهد بود.

 رؤیتگری قبل از روایتگری. 5-3

دهد که با یقین و قطع گره ارتباط با یک پدیده در بالاترین سطحش وقتی رخ می
 :اشتن مراتبی داردبخورد و یقین د

 مراتب یقین در ارتباط با شهدا. 5-3-1
وقتی صورتی از آن رخداد با التزام و دلالتی در ذهن نقش  الیقین:علم الف(

مانند دیدن دود از پس دیوار و علم یافتن بـه بـودن آتـش در آن سـوی   بنددمی
  «در خانه اگر کس است یک حرف بس است» :دیوار که
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کـه مثـل زمانی  قتی به چشم و عیان آن رخـداد را ببینـدو الیقاین:عینب( 
  آتش را به چشم بنگرد

اگر در آتش افتاد و سوخت دیگر حقیقت آتش را با پوسـت  الیقین:حقپ( 
  کندو گوشت باور می

 کشمی چه میاه بيابار کاياگاش باآت

 شوداحساس سوختن به تماشا نمی

ار در آتش شده و سراسر شعله وگاهی است که کسی ققنوس بَردالیقین: ت(
 .فانی شده و دیگر با آن حقیقت دوگانگی نخواهد داشت  شودو اخگر می

توانـد ایـن اطلاع و اشراف بر سرگذشت شهیدان نیز برای یک روایتگـر می
 :مراتب را داشته باشد

هـا او را بـه وادی شـنود و دلالتخوانـد و میگاهی راوی از شـهیدان میـ 
  شوندیایشان رهنمون م

  کندها را روایت میگاهی راوی به تماشا نشسته و دیدهـ 
دیگر بار، خودش در معرکه بـوده و کانـال کمیـل و حنظلـه را زیسـته و بـا ـ 

آقای  ،قتلگاه فکه ۀمانند راوی و بازماند  عطش آن دوران، فریاد واعطشا سر داده
روز محاصره از  که پس از چند ،17ر کفرمانده گردان تخریب لش ،جعفر ربیعی

 .شهید فکه را هم او در تفحص نشان داد 314در برد و جای فکه جان سالم به
 ۀراوی اگر در فرهنگ شهدا ذوب شده باشد و خـود تبلـور شـهادت و آینــ 

شـهادت را از او استشـمام کنـد،  ۀنمای شهدا باشد و هر کسی بتواند رایحتمام
گویـا راوی ققنوسـی در   ا داراسـتای در روایتگری برترین جلـوه رچنین مرتبه

 ...میـرددانـد در کجـا میکه خـوب می ستآتش عشق است و همان قُوی زیبا
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شود و در همـین شهادت عاشق می ۀراوی در بستر 1همان جایی که عاشق شده!
 کهاین اصطلاحی از دوران دفاع مقدس است  .رسددریا با قراری به وصالی می

 .کنداش شهادت را فریاد میو چهره« زندربالا میفلانی نو»گفتند: برخی را می
دوران بودن با او هم در  .این راوی، روایتش شهدایی و از جنس ازمابهتران است

هماننـد تصـور زیسـتن در   خاطر و یاد آشنایانش دوران زیستن در خیال است
که برای مـا بیشـتر شـبیه خیـال  علی ،سایه و در کنار کسی مانند امیر مؤمنان

 !خیالی خوش و زیبا ،ستا

 فرهنگی راویـ  فضای تربیتی. 5-3-2
روایتگر هم  .سازداندازد و از او انسانی میجبر محیط بر زندگی برخی سایه می

روایـت جایگـاه تـا بـه  گذاردسر میو پشت کندهایی را تجربه میفضا و محیط
 :اندراویان چند طیف و فرقه نگاهاز این  .برسد
با شهدا نفس کشیده و با شهدا زیسته و اکنون  ،دا متولد شدهای با شهعدهـ 

های سنگرمانند فرزندان و هم  کنندروایت همان حال و همراهی با شهدا را می
  شهیدان که از ابتدا در میدان حضور داشته و بر عهد خود همچنان برقرار هستند

ش گـره برخی دیگـر از دوران جـوانی و نوجـوانی بـه ایـن فرهنـگ و پـویـ 
خورند و از درون هیأت و مسجدی که شهیدپرور بوده و محـیط را شـهدایی می

اند که حتی پس از شهادت هم علقه و پیونـد خـود را بـا خاسـتگاه امامت کرده
و ایـن امامـت  ـ که حق هم همین استـ اند ایمانی و الهی خود فراموش نکرده

  کندط را تربیت میشهدا، شهیدان و راویان و عالمان و مؤمنان این محی
                                                             

 مهدی حمیدی شیرازی: ۀسرود« مرگ قو». اشاره به غزل زیبای 1
 ردـا بمیـزاد و فریبدهـنـبـریـف       شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد  » 
 «کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد      این مرغ شیدا   ـد کـگروهی برآنن 
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  پیوندندعطفی از زندگی خود به فرهنگ ایثار و شهادت میهبرخی در نقطـ 
کند و ها را دگرگون میوزد و آنای و نفحاتی الهی که آنی بر ایشان میمثلًا جرقه

رسند و با ها به خدا میکه از جی کسانی  گیرندورسم شهیدان را در پیش میراه
انـد جا نیاوردههند که تا وفا را به سر نبرند رسم پاکبازی را ببنددوست عهدی می

بعضی پیمان خود را بـه   (11)احزاب:  نْتَظِری مَنْ  مِنْهُمْ  وَ  ى نَحْبَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ قَض»
  «تظارندو بعضی دیگر در ان)و در راه خدا شربت شهادت نوشیدند(  آخر بردند

انـد و هرازگـاهی اگـر بـار خود کرده ۀای هم روایتگری را شغل و حرفعدهـ 
ایشـان سـوداگران و تـاجران خـون  !زنندبخورد به راهیان و یادواره هم سری می

هایی را شیدای کنند و دلهایی بر مسند روایتگری میگاهی جلوه  شهید هستند
ها فقط در این سنگر و کـاروان هسـتند ولـی این .سازندهای خود میروایتگری

  حضور ندارند
زننـد و گویـا وگریخته به فراخور مناسبتی دم از شهدا میراویانی که جستهـ 

خـود  ۀو کنتراتی بحث شهیدان را در دستور کار و برنامـ 1شاپیسفارشی و وُرک
 اند.قرار داده

کــه نــافش را بــا ایــن فرهنــگ  ایویاشناســی راویــان، آن ردر ایــن طیــف
را در جانش  هادتش هرش ریخته و م  هد با شهدا بودن را در جاماند و ش  برداشته

 بسـیاری را الّا  مانـد وافکنده و از امت شهیدان قلمداد شده است در این راه می
ترکاندند و غوغا می ـ تعبیر عامیانهبهـ ها سراغ داریم که در راهیان نورها و یادواره

امت و اما از این  ،کردندکردند و در اوج حیرت و شگفتی روایتگری میپا میبه
از این تبار نبودند و الان هم جاهایی هستد که عرب را در آنجـا از نـی افکنـدن 

 !آیدشرم می
                                                             

1. work shop. 
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 منابع راوی. 5-0

 .پـردازیماکنـون بـه منـابع راوی میو منابع روایت سخن گفتـیم  ۀبارتر درپیش
اعتبار نظر به گشودن این فصل به .بسا این دو بحث از جهاتی متداخل باشندچه

عنوان منبـع هایی را بـهکننـد و اندوختـهاست که بالفعل روایتگـری میراویانی 
 .اندروایتگری خویش برداشته

 :ذکر است شایانراویان مطرح و پرآوازه و مدعی چند بحث  ۀباردر
  بندی راویانمعیارهایی برای سطح ۀارائـ 
  ها و تشخیص جایگاه هر راویبندیرتبهـ 
  ان مشهورشناسی در روایتگری راویسبکـ 
  شناسی و تعیین سازوکار منظم راویروشـ 
  های اصلی هر راویدغدغهـ 
  ها و منابع پرکاربرد هر راویویزادستـ 
  های موفقیت یا ناکامی از دیدگاه و زبان خود راویان مشهوررازـ 
  ایشان ۀروایتگری و تجربیات اندوخت ۀعقبـ 
  اویتعیین قابلیت زایش و رویش از این نوع رـ 
 .میزان قابلیت توصیه و سفارش به این نوع راوی و روایتگریـ 

 هاپرسش

 .های یک الگوی خوب را برشماریدویژگی. 3
چند راوی اسمی و  ۀدر یک مصاحبه و پژوهش میدانی نظر مردم را دربار. 1

 .مشهور جویا شوید
هایی بـر راویـان، ازسـوی مــردم و حاضـر چـه نقـدها و خدشـهدرحـال. 1

 ن وارد است؟خودشا



 
 
 
 
 

 م:ششدرس 

 اعتبارات مخاطب و زائر شهیدان
 
 

ایـن  ۀنـوعی همـرکن دیگر روایتگـری، مخاطـب و زائـر اسـت کـه درواقـع بـه
ها برای او و درجهت دگرگون سـاختن و الگـو نشـان دادن و ترسـیم وشنودگفت

ها و حـال ها و بهتـر زیسـتنها و وصـالشدن به سلوک نسبک زندگی و رهنمو
. مخاطـب تقسـیمات و اسـتشهیدان  ۀهای وی از فرهنگ و سیرداشتن خوش

 :اعتبارات متعددی دارد

 تقسیمات مخاطب. 6-2

 عام، خاص، اخص .6-1-1
ماننـد مقامـات عرفـانی در  ،تـوان مطـرح کـردای میاین تقسیم را در هر مقوله

آنچه مهم است تعیین جهات عمومیت و تخصصی بودن  .السائرین و غیرهمنازل
در روایتگری خاص و اخـص بـودن بـه اعتبـارات متعـددی  .در آن مقوله است

 :شودلحاظ می
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 ۀزائری که با یاد و فرهنگ شهدا آشنایی خاص دارد و آنکه خود از خـانوادـ 
  اخص است در مقابل عموم مردم ،یک شهیدمانند بستگان درجه ،شهید است

  ور دارنـدسـوزان و شـعلهای دلـی اعتبار حال و پیوند با شهیدان، عـدهبهـ 
نحو عمومی بـا دیگران هم به  انددغدغه و رسالتی را در دل پرورانده فقطبرخی 

  کنندشهدا ارتباط برقرار می
که آن عملیات نلیات و نبردی حضور داشته خاص و آکه خود در عمکسیـ 

  اعتبار عموم مردمده اخص است بهکررا فرماندهی و مدیریت 
ماننـد  ،فرهنـگ جامعـه دارد در قبـالکننده تأثیرگذار و تعیینکه رسالتی نآـ 

ها و الگوها و افراد محبوب نزد مردم اخص و مدیران فرهنگی مربیان و سلبریتی
  خاص در مقابل عموم مردم

حوزه و دانشـگاه و فرهیختگـان اخـص، دانشـجویان و کادرهـای  تاداناسـ 
  باشندفرهنگی، خاص بوده و دیگر اصناف مخاطب عام می

تـوان ایـن تقسـیم را آمـوزی هـم میحتی در یک مجموعه و کاروان دانشـ 
آمـوزان خـاص و مدیران و معلمان، مخاطب اخـص و دانش :یابی کردمصداق

  شونددیگران عمومی قلمداد می
ایشـان  ۀها یا بسیج پزشکان و خـانواداصناف ویژه مانند کاروانی از خلبانـ 

  های متناسب با مخاطب بازگو شودخاطرات و روایت در کاروان وقتی قرار است
دانسـتند و کتـاب پزشـکان و مثلًا دوستانی داشتیم که طب سنتی و اسلامی می

در دوران دفاع مقدس هـم حضـور داشـتند و   خاطرات پرستاران را دیده بودند
عیـان بـه بودند. اکنون راوی کاروان بسیج پزشکان شده و دیدندامدادگران را می

 هـاکنند و رفاقتدیدیم که این راویان خیلی خوب با مخاطب ارتباط برقرار میمی
  ها تا سالیان سال بعد از سفر زیارتی جنوب بازهم باقی و گرم بودو دعوت
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زبانـان مخاطـب عـام، زائـران اعتبـار فرهنـگ و زبـان ارتبـاط  پارسـیبهـ 
کشورهای دوردست جوار مثل افغانستان مخاطب خاص و زائران کشورهای هم

وروز بیشـتر بایـد مراعـات حـال اند وآموختگان مبتدی، مخاطب اخصو زبان
 ۀمعنای ایـن جملـ مثلاً   ایشان را کرد تا خبط و خطایی در انتقال پیام رخ ندهد

برای یک « تواند بکندمریکا هیچ غلطی نمیا» :خمینیمشهور و ماندگار امام
اما وقتی این جمله را به پاکسـتانی   یح استنیاز از توضزبان روشن و بیپارسی

زیرا   وجود آمدهای سنگین در میان مسلمانان استکبارستیز بترجمه کردند شبهه
کنـد! مریکا هیچ کار اشتباهی نمیاکردند که ایشان از این سخن چنین تلقی می

 در نگاه ایشان سراسر خطاکار است.مریکا اکه درحالی
آنچه مهم است نوع  .توان لحاظ کرداین عنوان می و اعتبارات دیگری هم در

روایتگــری بــرای  .باشــدچیــنش روایــت بــرای مخاطــب خــاص و اخــص می
 «سـهل ممتنـع»شایسـته اسـت کـه  وضعیتهای اخص و خاص در این طیف

روایتگـری در  ۀکـه ایـن صـبغ «پسـندفهم و خاصـهعامه»تعبیر دیگر باشد یا به
مثلًا روایتگری با   ظهور و بروز بیشتری دارد هایی از روایتگریها و روشسبک

المواد که آیات و احادیث است یا روایت ادبـی و هنـری ماننـد محوریت اشرف
هـا اوّل فیلم اخراجیقسمت مثل  ،کندیک فیلم سینمایی، بسیاری را جذب می

پیشـه نمکی که روایت گمراهی تا شهادت جوانی عاشـقبه کارگردانی مسعود ده
ایـن  .تنگ وجودی خودش بود تا به سـعادت رسـید ۀکوچک و دریچدر دنیای 

توان پیگیری کرد و همواره هم مخاطب خـود و قالب را در بسیاری از شهدا می
 جذابیتش را دارد.

 اعتبار سنمخاطب به .6-1-2
های آموزش، اقتضائات خاص خود شناسی رشد و نظریهلحاظ روانهر سنی به
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توانــد بـرای همگــان یکســان و موزشـی و تربیتــی نمیهــای آرا دارد و نـوع داده
توان همان مطالبی را روایتگری کرد که بـرای برای کودکان نمی .دست باشدیک

اعتبار سن و گزینش نوع مطالب بـرای به رو،ازاین  شودبسیج پزشکان گفته می
 آید: کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالاندست مییر بهزروایتگری تقسیمات 

 .کهنسالان و

 اعتبار صنفمخاطب به .6-1-3
در  .دهـداصناف را محور روایتگری و مخاطب سـخن قـرار می ،تقسیمی دیگر

کـرده تحصیل :ازقبیل ،ها صنف را معرفی کردتوان دهاین تقسیم از مخاطب می
ها، صــنعتگران، کــارگران، کــادر و کارمنــدان، ها و ســلبریتیو فرهیختــه، نخبــه

 .مردم عادی ت زن و مرد یا دختر و پسر ونظامیان، جنسی
اگر روزگاری فن روایتگری به این رشد و تعالی برسد که برای هـر صـنف و 

روایتگـری  ۀمختص خـود او را ارائـه بدهـد ایـن قلـ گروهی، روایت متناسب و
های تربیتی و تأثیرگذار در سیستم آموزشی معـارف ایثـار و خواهد بود و از ابزار

گاه رعایـت نشـده اما افسوس که این استانداردها هیچ  رودمیشمار شهادت به
است و همچنان در جمعی که از هر صنف و گروهـی وجـود دارد یـک روایـت 

تواند درصدی برداشت هر کس از این روایت می شود و درنتیجه بهره وارائه می
اندک و ناچیز یا متوسط باشد و نهایت با احساس مشـترک و تحریـک عواطـف 

ای از ایـن بـزم بـاز هـم عـده البتـه که ،ای محفل روایتگری را جمع کردونهگبه
 بهره خواهند ماند.شهدایی بی

 :درنتیجه ،وقتی برای هر صنفی روایت متناسب با خود او را روایتگری کنند
  کندمخاطب ارتباط بهتری با فرهنگ دفاع مقدس برقرار می. 3
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مـثلًا   شودای خدمت بیشتر میاش در حرفه و صنفی که هست برانگیزه. 1
خاطرات پرستاران و پزشکان برای کادر درمان و در کاروان بسیج پزشکان گفتـه 

  شود
  شودگذاری بیشتر میتأثیر. 1
پنداری و همراهی با انقلاب و دفاع مقـدس و شـهیدان تاذاحساس هم. 2

لاب و که خود را مالک انقـطوری ،رسددر مخاطب افزون گشته و به نهایت می
  کندفرهنگ شهیدان احساس می

نکات نابی از تخصص خود در نقد روایتگری راوی گفته و زوایای نغزی . 2
  ها خواهـد شـدگشاید و همین سبب بالندگی و باروری روایتگریرا بر وی می

ــع خلبانطورهمان ــی در جم ــه وقت ــکک ــارات موش ــا از ابتک ــزوه و  1های اگ
هـا و گفتیم، نکـات و دقتسخن مـی 32های افهای فونیکس جنگندهموشک

  های ایشان بسیار مفید و کاربردی بودنظرنقطه
نشدنی است و مخاطـب ماندگار و فراموش ها معمولاً این نوع روایتگری. 2

 .زیرا با حرفه و تخصص او عجین شـده اسـت  بردتا عمر دارد آن را از یاد نمی
ه آچـار و انبـر بـه راهیـان نـور های دسـت بـمثلًا هرگاه یک کاروان از مکانیک

  !افتندمی «طلاعباس دست»برند یاد خاطرات می
توان طرح روایتگـری را بـا ها میهای شبانه در مقرها و دورهمیدر انس. 7

 .تر و زیباتر ساختتر و دقیقاندیشی متخصصان هر صنف غنیهم

 اعتبار حال و وصال با شهدامخاطب به .6-1-4
حال و پیوند معنـوی بـا شـهدا در افـراد یکسـان  ،م اشاره شدتر هچنانچه پیش

اعتبـار هـر کـس کـه بلکه همواره نوسان و تزاید و تناقصی دارد  یکی به ،نیست
اعتبار افـراد وهوای شهدایی باشد و دیگر بهدر قوس صعود و نزول حال دتوانمی
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ری غریبـه و نمای شهدا و دیگـتمام ۀکه یکی خود شهید زنده است و تبلور و آین
شـهید بـوده و یکـی از  ۀه در خـانوادکـیـا آن  ناآشنای با شـهیدان و فرهنگشـان

تعبیردیگـر، شـهادت را بـا یک او به خیل شهدا پیوسـته و بـهخویشاوندان درجه
اگر شهید برای دیگران یک واژه اسـت   ه استکردپوست و خون خود احساس 

عنفـوان جـوانی همسـرش  بانویی که در .است برای او عمری خاطره و حسرت
والـدینی کـه در دوران پیـری   کام کـردهو حسرت نبودنش او را تلخ شدهشهید 

از وقتـی کـودکی کـه   اندرحم روزگار گم کردههای بیعصای خود را در طوفان
دوستی که بخشی از وجودش   گاه و حامی برای خود ندیدهچشم باز کرده تکیه

سود از ک فاو جا گذاشته و اکنون زخمی نمکنم ۀابوغریب و کارخان ۀرا در تنگ
وجـود  ۀفهمنـد و باهمـهـا بـیش از هـر کسـی شـهید را میاین  مانده آن باقی

اش را هـم بـه یـاد که اسم شهید تابلوی سر کوچهکنند تا آن کسیاحساسش می
 !آوردنمی

 مراتب حال و وصال. 6-1

 اوج و حضیض حال یک فرد .6-2-1
حال سیری و  .در صبح و عصر و شامگاه متفاوت است وروز اهالی کاروانحال

پذیرای هر حقیقت باشد یا  انسان ا حالی کهیودگی لآگرسنگی یا نشاط و خواب
حال انکار و گارد و تقابل داشته باشد یا با خود لج کرده و با شهدا قهر باشـد یـا 

شـته یـا هایی کـه داگی و نابرخورداری در خواسـتهدگی و بازمانددلخور از وامان
کـه از فراوانـی خـاطرات طـوری ،ها از خـاطراتشـدنحوصلگی و انباشـتهبی

هر یک روایتی  یاقتضامتعددی است که به تنشده رودل کرده و... حالاتحلیل
 .طلبددرخور خود می
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رساندن مخاطب به یک نصاب از تحلیل  ه دنبالبهتر است سیر روایتگری ب
هـای هـا و ادبارد تا خودش در خلوتو فهم درست از رخدادهای شهدایی باش

خـط شـهدا  قلب و جانش بتواند حال ناخوش خود را منصفانه تغییر دهد و بـر
قرار گیرد و فرکانس ایشان را دریابـد و حـال ناخوشـش او را پارازیـت جلسـه و 

هرچنـد کـه   دکنجمع نکند و پیام را به درستی و دقت در خود دریافته و هضم 
گفتن از عدالت بـرای سخن .تأثیر نیستدر این باب بینوع سخن و روایت هم 

جـای غـذا بـه او سربازی که صبح تا شام دوانیده شده و در آخـر شـب هـم بـه
 !آیدنظر نمیاند، چندان زیبنده و منطقی بهپیازی خوراندهآب

 حال افراد و جمع .6-2-2
فی گاهی حال همه خوب و شهدایی اسـت و تلنگـری بـرای پیونـد و پـرواز کـا

قاسـم سـلیمانی یـا شـهید حـاج ۀتشییع جناز بر هوای حاکمومانند حال  است
رونـد تـا های شـهر میم بر فراز دسـتنامی که در فاطمیه و محرّ شهدای خوش

 سارده شوند.دست شده و به دست خود خدا بهدست
پلیـد، گزنـده و  یسیاسـت یـا رخـداد گاهی فضـا غبـارآلود اسـت و جـوّ 

 ۀیـا سـقوط هواپیمـای اوکراینـی و فتنـ 3122 ۀمانند فتن ،آزاردهنده حاکم است
 . و... 22گرانی بنزین 

یـافتن های تحویل سال است یا خبـر راهگاهی حال افراد در تحول و خوشی
وهوای معنـوی داشـته باشـند امـواج و به جام جهانی و... که بیش از آنکه حال

 !یابندهای رقص و طرب در خود میتکانه
خـورده از گرانـی و بیـداد و سـتمی ب حالتی منفعل و زخـمگاه حال مخاط

 .است که بر او رفته یا احساس غبنی که سرتاپای او را فرا گرفته است
 . و...
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و فرصـت آن را  دبنـدروایتگـری را می طورکلی در  حاکم، گاه به یوهواحال
د و بـا نگرفتن نداردستکه راویان توانمند هم یارای بلندگو بهطوری ،سوزاندمی

تر کننـد یـا اینکـه هـا را سـختهـا و اعتراضبسـا گاردگفتن از شهدا چهسخن
 .چنان که بایدوشاید پاس داشته نشودحرمت شهیدان آن

های پرسنگلاخ، مدیریت روانی جمع لازم اسـت و روایتگـری در این حال
ا با همراهی جمعیت ایشان را به آرامی و مهربانی و مهارت به شـهد باید بلدکار

را به انصاف و تعادل برساند و  انزنده کند و تقابلش هاآنها را در برساند و ارزش
بـر  یتمنـداندوزده، مریدانی بـرای شـهدا و اراهای ج  ها و احساساتیاز مخالف

ی قاسـم سـلیمانی در جـوّ جوانی کـه در شـهادت حـاج .آستان حقیقت بسازد
سلیمانی اقدام کرده بود با یک لگدزدن به عکس شهید  و کردن زده به پارهغفلت

بـه دامـان شـهدا  رفتار شایسته و منطقی و عاطفی، از این دُژمنشی جـدا شـد و
 .برگشت

وهواهای حاکم بر جامعه و مخاطـب ها و حالراویان بایستی با این مهارت
آشنا باشند و به تعبیری بتوانند مدیریت بحران کنند نسبت به جمعـی کـه در آن 

 بایـد هاسـت و الّا ها و انکارها و تعـارضآن جمع گرفتار شبهه گیرند وقرار می
مثل همیشه کار را به خود شهدا واگذار کرد تا آن بزرگان هستی و اثرگذاری، بـه 

 فشانی خویش مراقبت کنند.خون و جان ۀمیدان آمده و از ثمر

 مخاطب زمینی و مخاطب ایمانی. 6-2-3
انگیز کرامت و رخدادهای شگفت ۀبخش مهمی از خاطرات در روایتگری، جنب

شـهیدی از  اینکه .نمایدکه باورپذیری آن دشوار میطوری ،و دور از ذهن است
زمان و چگونگی شهادت خود خبر داده باشد یا حاجتی از کسی را روا بـدارد و 

پیشـین ایمـانی و  ۀمطالبی است که مخاطـب اگـر زمینـ ،هادست کرامتازاین
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در زندگی خـود ندیـده باشـد بـاورش بـرای او سـخت اعتقادی نداشته باشد یا 
تـوان از مقامـات عرفـانی شـهید حسـین چگونـه می . با چنـین مخـاطبیاست

حاج عبدالحسـین برونسـی  ۀهای نرم کوشک و مکاشفاللهی یا از خاکیوسف
تـوان از محسوسـات و ملموسـات و بـا ایـن مخاطـب فقـط می !روایت کـرد؟

هایی بـرای او چیـد تـا از شـنیدن مینـهمشاهدات دفاع مقدس سخن گفـت و ز
 دست خاطرات رم نکند و روی برنتابد.این

تر باشـد فضـای تخاطـب هرچـه محـدود :مخاطاب فاردی و جمعایالف( 
چهـره و فـردی اثـر بهروایتگری چهره ،جهتهمینبه .گذاری آن بیشتر استاثر

هـای ریهای فـراوان، مراسـم باشـکوه و روایتگگاهی در جمعیت .بیشتری دارد
که بایدوشاید تأثیر مانـدگاری بـر چناناما درنهایت آن ،دهدچشمگیری رخ می

هـایی کـه در امـا در روایت  دهـدگذارد و فقط حالی گذرا دست میعموم نمی
 شود سخنان در ذهـن مخاطـب مانـدگارهای خودمانی و محدود ایراد میجمع
در ایـن حالـت  داشت که باید توجهالبته  .و تأثیرش در دل وی بیشتر است شده

بلکـه  ،ای روایـت نشـودهرجهـت و گتـرهبـهیک نفر است باریمخاطب چون 
از کجا و چگونه  اینکه .بایستی برای این نوع روایتگری هم طرح و برنامه داشت

طلبد می ،آغاز شود و مخاطب را تا کجا و کدامین مقصد و با چه احساسی ببرد
 شود.چهره اعمال بهروایتگری چهرههای واره که دقت و جدیتی در طرح

 چهرهبهروایتگری چهرههای شاخصه. 6-3

تواند اثر ژرف و مانـدگار در مخاطـب داشـته این شکل از روایتگری می. 3
  باشد

گذاری آن فضای صمیمیت و احتـرام اسـت و بـدون محبـت و اثر ۀزمین. 1
  که بایدوشاید مؤثر نخواهد بودادب چندان
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خوبی داشته باشد و حـال روحـی مخاطـب را  1ش هیجانیاگر راوی هو. 1
تواند درمـانگری کنـد و امیـد بـه بهتـر بـودن را بـه دریابد با خاطرات شهدا می

  مخاطب منتقل سازد
 نـژاد مشـیخوب است در این روش بنابر طرح تبلیغـی شـهید هاشـمی. 2
ــا دانســتن دغدغــه  کــرد ها و ها و پرســشیعنــی از مخاطــب شــروع کــرد و ب

ی رسانید که مقصود نظـر یهایش، او را با خود همراه کرد و به همان جافتاریگر
  روایتگر است

بهتر است در این شیوه، راوی شکارچی باشد و بیشـتر بـرای نخبگـان و . 2
 2.ها وقت بگذاردافراد تأثیرگذار در جامعه و جمع

 کادرســازی، را درنظــر گرفــت: اهــداف ایــن تــوانبــرای راوی می. 2
کردن کسـانی بـرای روایتگـری، نمـودار روری، تربیت و سازندگی، نشانپنخبه

هایی کـه در آن عطفی در زندگی اشخاص یا نجات کسـی از مهلکـههکردن نقط
 .استگرفتار شده 

 هاپرسش

 اید و مخاطبان را بر آن مبنـیچند اعتبار دیگر بر آنچه در درس آمده بیافزا. 3
 کنید.بندی تقسیم

                                                             

1. EI (Emotional Intelligence). 

نی شـیعه یاد اقبال لاهوری هندوزاده بود که یک روحانی شیعه او را کشف کرد. این روحـا. زنده2
سرزمین اقبال در پاکستان شد و بـرای وی وقـت گذاشـت و او را بـا  ۀاز دیار خود در هند آوار

گـذار آن دوران های شیعی آشنا کرد و او شیعه شد و یکی از چهار قهرمان جاودانه و تأثیرآموزه
 گشت.



    011   اعتبارات مخاطب و زائر شهيدان

تـوان می یو خاص و اخص مخاطب، چـه جهـات دیگـر در اعتبار عام. 1
 افزود؟
استاد دانشگاه چه معیارهایی از روایتگری لازم  برای مخاطب فرهیخته و. 1

 است مورد توجه قرار گیرد؟
 



 
 
 
 
 

 تم:فدرس ه

 عناصر دخیل در روایتگری
 
 

دهـد و ای از زمان و مکان و حال و اقتضـا رخ مییک روایتگری عادی در بستره
ای اینکه فاخر و تأثیرگذار باشد لازم است هر چیزی در جای خود قرار گیرد و بر
کـه محـدود و در تنگناسـت یـا موسـم  زمـانی .ن توجه شـوده آفی باک ۀاندازبه

تواند فرصـت مناسـبی استراحت یا زمان تشریفات رسمی در کاروان است نمی
اطرات و تجربیاتی از ها خدر هر یک از این زمان .برای روایتگری طولانی باشد

تعبیـر اند و بـهمحل لب بـه روایـت گشـودههنگام و بیراویان وجود دارد که بی
بسـا انـدوه و انکـار و تنفـری را برجـای انـد و چهعامیانه، روایت را شهید کرده

های مغتنم، به کاری جز روایتگری پرداختـه اگر در فرصتو بالعکس   ندانهاده
زمانی بـود  .استاز بین رفته ها ها و فرصتستعدادده و اشسوزی شود، فرصت

ولـی راوی  ،ای، سرشار از عطش دانستن و پرسیدن بودنـدکه جوانانی در خیمه
کبیر و کمیل خوانده شود! حتـی مایه اصرار داشت که الان باید دعای جوشنبی

ایشـان را بـر  نـددیددانـش می ۀهم وقتی جمعی را در مسجد در حلق پیامبر
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مثلًا در کاروان راهیان نور وقتی صبح  .دادندایستاده به نماز ترجیح می جماعت  
سـاعت بزنگـاه شـوند تـا بـه یادمـانی برونـد تـا حـدود نـیمسوار اتوبـوس می

اما اگر راوی تعلل کند   کردن است و زائر و مخاطب پذیرش خوبی داردروایت
بسـا د و چهشـونزائران گرفتـار کسـالت و چـرت میبیشـتربعد از ایـن مـدت، 

 طورکلی از مدار خارج شوند و در گرای سخن نباشند.به

 زمانیهای فرصت .7-2

ها از برخی از این فرصت .هایی برای روایتگری وجود داردازنظر زمانی فرصت
صـورت رخـدادی پیش تعیین شـده و در تقـویم وجـود دارنـد و برخـی هـم به

اسکان و اسـتقرار و برخـی در افزون بر اینکه برخی در محل   ندهستغیرمترقبه 
 :باشنددهند که به ترتیب زیر میسفرهای زیارتی و سیاحتی دست می

 روایتگری در حضر .7-1-1
منطقی برای  یهایهر ملت و قومی بهانه ۀخاطرات گذشت :هاامناسبتالف( 

در ایـران اسـلامی ازطرفـی اسـلام و  .دهسـتنخود  ۀایجاد پیوند ایشان با گذشت
ها و رویـدادهایی را بـه دل سالشـمار مـا سـارده ب و ایران نسبتازجهتی انقلا

ها بسـیاری از ایـن مناسـبت .است و ایامی را برای ملت ایـران رقـم زده اسـت
یابند شهادت و شهیدان می مستقیم یا غیرمستقیم ربط و نسبتی با فرهنگ ایثار و

 .یتی مطرح کردتوان موضوعی را در رواو به فراخور هر مناسبتی بومی یا ملی می
ای هفتـه 3122شهریور  13آغاز جنگ تحمیلی در  :دفاع مقدس ۀهفتب( 

از تقویم را به خود اختصاص داد که پس از پایان دوران دفـاع مقـدس، یکـی از 
منـدان فرهنـگ جهـاد ها برای راویان و دغدغهترین فرصتترین و مهمشاخص

سخن و پیوند  ۀکنند و بهانمین گاهی هم هر روز این هفته را به نامی مزیّ  است.
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هـا و هـا و یادوارهدهند و چون این فرصـت زمـانی بـا مکانرا خود به دست می
روایتگـری را فـراهم  ۀخـورد مهیـاترین بسـترهای شیدایی با شهدا گـره میشب

 سازد.می
اسفند روز راهیـان نـور بـا بازدیـد مقـام معظـم  14 :موسم راهیان ناورپ( 
درواقــع امــا   ی دفــاع مقــدس در تقــویم حــک شــدهــااز یادمان رهبــری
ــامی کاروان ــوزش نظ ــی درس آم ــبت اردوی عمل ــه مناس ــور ب ــان ن ــای راهی ه

هـای و بعـد کاروان یابدادامه می تا دو ماه آغاز شده و مهرماه 32ها از دبیرستان
و از اواخـر اسـفند  شـونداعـزام می ماه تا اوایل عید نـوروزدانشجویی از بهمن

تیز  ۀنقط .آیندوخروش درمیخانوادگی و اصناف و مردمی به جوش هایکاروان
پیکان روایتگری به موسم راهیان نور و مناسبت آن نشانه رفته است و درواقع فن 

نشیند و بیش از هـر بار میهای راهیان نور شکوفه داده و بهروایتگری در کاروان
 شهدایی آماده شد. ۀموقعیت و مناسبتی شایسته است برای این اردوی سالان

در تـاریخ انقـلاب و دفـاع مقـدس  هااین مناسـبت :هاسالروز عملیاتت( 
شهدا بـه یـاد دوسـتان  از برخی پیشکسوتان جامانده فقط رنگ شده است وکم

آرایند و از آن عملیات و شهیدانش روایتی و خاطراتی خود محفلی می ۀسفرکرد
اما شایسته   بیندمیای تدارک امی برنامهشوند یا ارگانی دولتی و نظرا یادآور می

های انقـلاب و دفـاع مقـدس عطفعملیات مهم یا نقطه 32است حداقل برای 
های اسـلامی ها را برای تعالی آموزهرا تدارک دید و این فرصت یروایت ۀطرحوار

توان هر علمیات را نماد حقیقتی دانست و پیرامـون می .و انقلابی غنیمت شمرد
را نمـاد ابتکـار و خلاقیـت و  2ماه والفجـر دی 14مثلًا   دکرها ارائه آن روایت

خـرداد و  1پـذیری و را نمـاد ولایـت 2، سالروز کـربلای «توانیمما می»شعار 
را نمـاد بازسـازی ایـران اسـلامی و سـازندگی و  «المقـدسلی بیتإ»عملیات 
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ایی بـرای خنثـی هـرهیافت ۀارائـ ۀپرکردن خلأها و عملیات حصر آبادان را بهان
 ها دانست.کردن تحریم

سالگرد شهادت هر شهید یک فرصت اسـت بـرای : هااسالروز شهادتث( 
خاصه شـهدای شـاخص و ملـی و  ،روایتگری از سیره و منش آن شهید بزرگوار

ای که زمان شهادتشان بایستی مردمـان شده در هر منطقه یا شهر و ناحیهشناخته
 یاد آن شهید را زنده بدارند و ،ی داشته باشندهمان خطه و نهاد، جوشش شهدای

لازم است راویان در هـر  بارهدراین .رازهای تعالی و سعادت او را بازخوانی کنند
هـایی ارگان .هایی راه بیندازنـدها و پویشسازی کنند و چالشای فرهنگمنطقه

ظهـور  ترفعال هاتوانند در این پویشمی ات اوقافمثل آموزش و پرورش و ادار
فراگیر و کتاب اوّل زندگی هر ایرانـی مسـلمان  ۀکنند تا فرهنگ و یاد شهدا صبغ

 شود.
هـای موجـود، یکی از خلأهای مهم در روایتگری :895 ۀفصل قطعناماج( 

بحث قطعنامه است که در هیچ جایی تـاکنون نـه مطـرح شـده و نـه در قالـب 
بـس بعـد از فـتح تـشهای آاگرچـه زمزمـه .شـودپرداختـه می آن به روایتگری

رسید و در خرمشهر و شلمچه فرصتی به گوش می 2خرمشهر و بعد از کربلای 
امـا جـز  ،گفتن از قطعنامه و روایتگری مربوط بـه آن هسـتمناسب برای سخن

بااینکـه مـتن  .شـودشمار، یادی از آن نمیوگریخته و انگشتهای جستهروایت
اش دنیایی از معارف تراز هر جمله 222 ۀدر پذیرش قطعنام خمینیامام ۀبیانی

هایی تواند سوژهاش میرود و هر جملهشمار میجهاد و مکتب دفاعی اسلام به
های روایـت از اما در این سال ،برای روایتگری باردازد یا مورد استناد قرار بگیرد

که بایدوشاید از قطعنامه به میان نیامده چنانسال دفاع مقدس، سخنی آنهشت 
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بار متن قطعنامـه را  انگیز است که بسیاری از راویان حتی یکو چقدر غم است
 !آن اطلاعات چندانی ندارند ۀبارمطالعه هم نکرده و در

مثل رخدادهایی که مربوط به تاریخ اسـلام  :رخدادهای تاریخی وابستهچ( 
در  .دهد که از شـهدا و دفـاع مقـدس دم زدای دست میشود و بهانهو ایران می

  م جهانی سخن گفتستوان از تقابل با صهیونیبا یهودیان می دهای پیامبرنبر
های ایـران و سـازمان توان از تقابلم و یونان میوهای ایران و ردر سالروز جنگ

بـه  اتمـی ۀملل و بدسگالی ناتوی جنایتکـار سـخن گفـت و در سـالروز حملـ
زیـرا در   ی داشـتهیروشیما و ناکازاکی یاد شهدای شیمیایی خودمان را گرامـ

شهید شیمیایی بهبهـان هـیچ کـاروانی توقـف  21در یادمان  موسم راهیان نور،
ه آید که از شهدای شـیمیایی سـخن گفتـهای اندکی پیش میکند و فرصتنمی
های توان دفاع مقدس و دسـتاورددر تاریخ جنگ جهانی اوّل و دوم، می . وشود

هـا را سـنجید. آنماهیـت متفـاوت  های دیگر ملل مقایسه کـرد وآن را با جنگ
تواند ربطی با دفاع مقدس و شهدا داشـته المللی میهرروی، هر مناسبت بینبه

یتگر باید خیلی پرکار ادرنتیجه یک رو .باشد و فرصتی برای روایتگری را رقم زند
 و پرمطالعه باشد تا در هر مناسبتی روایتی متناسب را آماده داشته باشد.

گاه رخدادهای روزانه و حـوادث غیرمترقبـه بـرای  :روزآمد هایمناسبتح( 
ــدســازی میروایتگــری فرصت ــ ،کن ــرور ناجوانمردان ــد ت ســردار شــهید  ۀمانن

قاسم سلیمانی که با خود هزاران فرصـت انـس و پیونـد بـا شـهدا را آورد و حاج
ها غبار غفلت و فراموشـی بـر آن که در بایگانیرا هزاران پرونده از دفاع مقدس 

اللـه و... مقاومت و حزب ۀنشسته بود دوباره پیش چشم کشید و پیوندی با جبه
 .ایجاد کرد
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دهـد هـر سـت مییک راوی باید همچون سربازی که روی دکل دیـدبانی پُ 
ها لحظه مترصد رخدادهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی باشد و به فراخور آن

مـثلًا بـا شـهادت علـی   باشدها و پیوندهایی با شهدا را در آستین داشته روایت
ساله و از ایثار ایشان روایت کـرد و او را در کنـار سیزدهتوان از شهدای لندی می

یک روایتگر  .داد رها قراها و حسین فهمیدهها و مرحمت بالازادهبهنام محمدی
شهدا را داشته باشد و در هر فرصت و مـوقعیتی در آغـوش  ۀای باید دغدغحرفه

خود را به آستان بلند و زیبای شهادت برساند و مـردم را بـه آن  شهدا غش کند و
 بلندای ر فت و تعالی رهنمون شود.

در دوران دفاع مقدس و انقلاب  :های نوین و ابتکاریپیشنهاد مناسبتخ( 
توان معنایی انتزاعـی و پیونـدی وجود دارد که از هرکدام می بسیاریرخدادهای 

یشنهاد روزی در تـاریخ رسـمی یـا تـاریخ مردمـی و عنوان پتازه با شهیدان را به
یـادروز پیونـد »توان از روز شهادت شهدای محراب مثلًا می  قومی مطرح کرد

های اجتهادی در جهـاد را پیشنهاد کرد و به فراخور آن بحث «فقاهت و شهادت
ل شهادت را طرح نمود و مبانی مکتب نظامی اسـلام را در ایـن ئو شهید و فضا

 .گذاشت های علمی به بحثر کنفرانسمناسبت د
فتگـی ههر راوی شایسته است جلسات ثابت  :ایجلسات مانمم و دورهد( 

ترین موقعیت بـرای یا ماهانه داشته باشد و با روایتگری در آن فرصت که طلایی
هــای بــا عنوان ،افزایــی اســت بــا شـهدا و فرهنگشــان درآمیــزدرشـد و مهــارت

ت شـهدا، شـب شـیدایی، یـاد ایـام و شـبی بـا پژوهی، بازخوانی خـاطراشهید
 ۀسـیر نحوی با یـاد وهای هفتگی دعا و قرآن را بهیا حتی همان جلسه  شهیدان

 .دلی را راهی وادی سـعادتمندان واقعـی نمایـد ن کند وهر هفته سر وشهدا مزیّ 
های ای نوعی رزمایش آمادگی بـرای فرصـتدوره این طیف از جلسات منظم و
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هـای بـزرگ مانند راهیـان نـور یـا همایش ،تر در روایتگری استتر و مهمبزرگ
 .شهدایی

گذارد تا در هـر روزی بخشـی قراری که راوی با خود می :قرارهای روزانهز( 
هـر  ،در آن اندیشـه کنـد شهیدی را ببینـد و ۀناماز یک کتاب را بخواند، وصیت

خـود بـازگو کنـد و  ۀای را در میان همکاران و دوستان یا در خانوادروزی خاطره
از خانواده یا دوستان صمیمی بخواهد  ،هایش را خاطرنشان سازدها و نکتهدرس

آن شهید را یادآور شوند یا  ۀای از سیرهر روز از شهیدی نام برده و خاطره و نکته
خویشاوندان  خود و ۀرسمی که در راهیان نور بین دوستان راوی داشتیم را به خان

از یـک  ،جای اینکه یک نفر دعای سفره را بخواندهوعده غذا بهر  ه بعدازببرد ک
طرف هر کسی یک دعا کرده و نام یک شهید را ببرد و حاضران هم بـا صـلواتی 

 .یاد آن شهید را زنده کنند
دفاع مقـدس بـا نـام یـک شـهید،  یهاگاه برخی از رزمندگان و پیشکسوت

رزقـی معنـوی از جـنس شود و یک وعده طعـام بـا خاطراتش برایشان زنده می
ها و توانــد مهمــات راوی در ســفرشــود و ایــن خــاطرات میشــهدا همــراه می

 های شهدایی باشد و برای خودش نیز راه سلوکی بگشاید.محفل
هایی از اگر راوی عکس :«یک عکس یک روایت»ای با طرح روایت لحمهر( 

کسـی بـه او نشـان که رسید عکسی تواند به هرشهدا را به همراه داشته باشد می
که بـرای حفـ   G5های داده و روایتی از همان شهید را بازگو کند یا مانند کارت

هـای شـهدا را بـه ها و کارتنوشتهگذارند عکسها در جیب میلغات و تعریف
هایی کـه مشـغول کـاری نیسـت یکـی از ایـن فرصـتدر همراه داشته باشـد و 

ای از او بیاندیشد یا ای یا جلوها خاطرهشهید و سخنی ی ۀبارها را دیده و درکارت
ای از شـهیدان اسـت و سرتاسـر زنـدگی راوی و این روایت لحظـه .روایت کند
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فرمودند:  کند که مقام معظم رهبریاطرافیانش را سرشار از یاد شهیدان می
 1«.داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیستزنده نگه»

 روایتگری در سفر .7-1-2
یعنی سفر راهیان  ،ترین مصداق آنترین و شاخصتواند مهممی مقصود از سفر

عتبات و... که چندی است روایتگری  و باشد یا در سفرهای زیارتی اربعین ،نور
آموزی ده است یا سفرهای اردویی دانشکرهم در آن سفرها جایی برای خود باز 

راوی هـم راه  و دانشجویی یا اردوهای هیأتی و محله و دوستانه که در آن جمع،
باری از فرهنـگ شـهدا را در ایـن سـفر بـرای یافته و همسفر گشته است تا کوله

 .همسفران خود بگشاید
ترین مصـداق بـرای اما اکنون سخن از سفر راهیـان نـور اسـت کـه روشـن

 ۀسـفر راهیـان نـور و کـاروانش بـا همـ. باشدفرصت زمانی برای روایتگری می
ها و جنوب ند متفاوت است و خاطرات جبههکسفرهایی که هر کسی تجربه می

 عی محال است که از یاد کسی برود!معنای واقغرب آن به و شمال
 :آغاز سفر دو اعتبار دارد :در آغاز سفرالف( 

گاهی برای زائران است که از پای اتوبوس در محل قرار یا از ایستگاه قطار ـ 
  دگیرراهیان نور کاروانشان شکل می ۀیا از افتتاحی

توانـد از ابتـدا گاه مراد آغاز سفر راوی است که موضوع سخن است و میـ 
 .همراه زائران باشد یا در منطقه به کاروان ملحق بشود

باید به این نکـات توجـه آغاز سفر با زائران همراه شده است از روایتگر اگر 
 داشته باشد:

                                                             

 ، دسترسی در:37/1/3172، های شهدادر دیدار با جمعی از خانواده ایامام خامنه بیانات. 1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2838. 
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ن شـهدا و گیری و آشـنایی خـوش و شـیرین بـا مسـئولان و خادمـاارتباطـ 
   سفر ازدست رفته استرانندگان و الّا 

  دانستن و بیان آداب شرعی و اسلامی سفر برای زائران و مسافرانـ 
 چرا راهیان نور؟ :طرح و پاسخ به این پرسش کهـ 

ــ  ــافتـ ــیر و مس ــتن مس ــهدانس ــکان و برنام ــت اس ــرای ها و موقعی ریزی ب
المبـین نیال نبی تا یادمـان فتححرم دا ۀمثلًا فاصل  های در اثنای سفرروایتگری

ه کیلومتر است یا از خرمشهر تا شلمچه فقط دوفقط  لذا نباید   کیلومتر است د 
این را باید از اوّل سـفر دانسـت و بـرای هـر  .یک روایتگری طولانی را آغاز کرد

  شده داشتموقعیت روایتگری برنامه و روایتی مشخص و ازپیش تعیین
  و هماهنگ شدن با آن اطلاع از سین برنامهـ 
  الامکانتّیتک زائران و ایجاد انس و محبت با ایشان حآشنایی با تکـ 
های فرهنگی کـاروان و آشـنایی بـا مخاطبـان و زائـران ازطریـق رصد نیازـ 

مثلًا ایـن کـاروان از کـدام   افرادی که در کاروان آشنایی بیشتری با ایشان دارند
چـه معضـلات فرهنگـی دارنـد؟ خلأهـای ایشـان  ؟استان فارس اسـت ۀمنطق

   معرفتی ایشان در چه موضوعات و مسائلی است؟ و...
صورت خاطره یا اشعار طنز که اگـر همخـوانی آغاز با طنز و مطایبه چه بهـ 

 :مثلاً   باشد و زائران را به همراهی بطلبد، بهتر و تأثیرگذارتر است
 دیم تا حالا رسيده بودیماگه لاکرشت بو/  آیيمکربلا ما داریم می کربلا

 اگه مورچه بودیم قدس رو گرفته بودیم /آیيم کربلا ما داریم می کربلا

حاارص و  ن رومساائولي ۀهماا/  هااا دادیاامتااوی راه ارونااد مااا جوراب

 ها دادیمجوش

کربلا کربلا ما داریام  /آیيم دنده ی  دنده دو هيدرولي  ما داریم می

 آیيممی
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و کوتاه باشد و هرگز در نخستین روایتگری یـک نخستین روایت باید ساده ـ 
  باز و سنگین نباید خواند ۀروایت اشکی و روض

ماننـد  ،در آغاز روایتگری، بحثی جامع را پـیش بکشـدراوی خوب است ـ 
جز: همین روایت را شرح و بسـط دهـد اخبار و بعد در طول سفر جز: ۀخلاص

هـای کـل روایت صورتکه دراین شده استکه این یک روش منطقی و حساب
 .رودشمار میمنظم به ۀسفر یک منشور منسجم و یک مجموع

 روایت اجمالی راه :مثال
ایـن همسـفران بـا بقیـه فـرق  این اتوبوس و این راه و این جاده و این روز و

اما امـروز ایـن  ،کردهم وصل میه ها تا دیروز دو نقطه از زمین رو بجاده .دارند
 ...خاک به افلاک بره و به مقصدی از آسمان دعوتت کنه مهربان قراره از ۀجاد

ها ایـن راه بـا بـال فرشـتهولـی  ...های شهر و دیارت آسفالته بودن و سیاهراه
راهی اسـت کـه سـر از آخـرت و سـعادت  ...فرش شده و ساید و نورانی است

 . ...آورددرمی
مسـیر زدیم و های شهری بین مبد  و مقصد همیشه درجـا مـیاتوبوس یتو

اما الان اتوبوس مثـل نسـیمی بـه هـر  ،کردیمآرتی رو تجربه نمیای جز بیتازه
هـای عاشـقی، زند تا با راهـداری شـهدا، تـو رو بـه قرارگاهسوی عالم پرسه می

های پایداری، معبرهای وصال، خاکریزهـای ایمـان و های دلدادگی، مقرقتلگاه
 .ای نیستن و آسمان دیگه فاصهروی جایی که بین زمیمی .سنگرهای تقوا ببرند

همـت ازت چشـم هـای قشـنگ حاجاگر تو هم چشمات رو ببندی بازم چشـم
شهید خرازی به طرفـت  ۀاگه تو هم دست پس بکشی دست جاموند .دارهبرنمی

بست گیر کـردی، شـهید هم در زندگی تو بن اگه تو .درازه تا ازت دستگیری کنه
راه  یها رو نشـونت بـده و تـوفت از غفلتربرونسی هم بدنش موند تا راه برون
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میلیـون نفـری شـهید بهـروز  12هم راه بیفتیم تا شهر  باید با .بندگی جا نمونی
های خروشان و وحشی گناه و ها، تا اروندها و شهادتراهی مرگمرادیان، تا سه

هـای بادیهـا و ماسـههای کیلومتری و موانع رسیدن به خدا تـا رملمیدان مین
ر»گیر در سـیر شتاب ر نَ قوُ ابِ السَّ و نَ قوُ ابِ السَّ

َ
  و (33-34)واقعـه:  ونَ بُررَّ قَ المُ  کَ ئِرلَ أ

الهدی که پرچم تا راز دانش علم «ها مقربانند! آنسومین گروه پیشگامان پیشگام
هدایت شد و حقیقت ولایت رو رقم زد و از نگاه اون در قانون اساسی چکیـد و 

 به یادگار ماند...
اگرچه ادبـی اسـت و شـاید  .کشدچند دقیقه بیشتر طول نمی این روایتگری

توان در هر عنوان کـه بلکه می  اما چون کوتاه است بغرنج نیست ،هضمسخت
کوتاه هم تنـگ روایـت گنجانیـد تـا  ۀنامی از یادمانی و شهدایی دارد یک خاطر

 کلی و دورنمایی از سیر و سیاحت معنوی با شهدا در پیش چشـم زائـران ۀانگار
هتوانـد نمودار شود و این روایت با مدیریت زمان می دقیقـه طـول  پـانزدهالـی  د 

ها وگوی طرفینی و معارفـههای معمولی و خودمانی و گفتبعد به بحث .بکشد
ای صورت آغـاز سـفر منطقـی و اشـارهشود و بدینها پرداخته میوبشو خوش

 د.شوها پرداخته تها گفته و روایها سخنشود تا بعد از اشارهساری می
بایـد توجـه  وداگر راوی در منطقه به کاروان ملحق شـ :الحاق به کاروانب( 

 :داشته باشد که
هـایی را دیـده و چـه اکنون در کـدام مرحلـه از سـفر اسـت؟ چـه یادمانـ 
 اند؟هایی داشتهبرنامه
اشـکی و احساسـی یـا  :انـدزائران کجاها و با چـه طیفـی از راویـان بودهـ 

  یا گزارشی نظامی عقلایی
 حال معنوی چگونه است؟ تأثیرپذیری وـ 
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یک مسیر یـا بیشـتر یـا تـا  :روایتگر تا کجا قرار است با ایشان همراه باشدـ 
 مقصد نهایی؟

دیدگاه و نظر زائـران بـه روایتگـر آیـا مثبـت اسـت و وجـودش را ضـرری ـ 
 دانند؟د و غیرمفید میئپندارند؟ یا خیر او را زامی

قبلی آن که از  ۀاین نوع همراه شدن روایتگر با زائران شهدا با نمون ،هررویبه
در ایـن نـوع، بایسـتی در نخسـتین  .ابتدای سفر همراه شـود بسـی تفـاوت دارد

 ،روایتگــری در اتوبــوس یــا در یادمــان، بهتــرین روایتگــری خــود را اجــرا کنــد
 ۀهمگـان را شـیفت برباید و را هاکه در همان ابتدا میخ خود را بکوبد و دلطوری
که اگر بعد از یک یا دو مسیر قرار به جدا شدن طوری ،های شهدایی کندروایت

جا برایش دلتنگ شوند و خیال کنند که سفر بدون از کاروان باشد همگان همان
 !ی نداردیاین راوی لطف و صفا

ین یک اصل در سخنوری است که وقتی فرصـت انـدک اسـت یـا ممکـن ا
اما اگر در آغاز راه   رین گفتمان باشد باید بهترین را برگزیداست اولین سخن آخ

تدریج با شیبی تواند بهها و ساعات درازی قرار بود با هم باشند میبود و فرصت
هـا هـا و محبتصـورت الفتآرام ارتباط گیری و ایجـاد انـس کنـد کـه درایـن

، تلنگـر و در نخسـتین ارتبـاط راوی هرچند که لازم اسـت .تر هم هستپایدار
هنـرش را رو کنـد و بهتـرین  ۀلازم نیسـت همـ ،اعجاب را در مخاطب بیافریند
های حساس سفر دستش خالی یـا ها و موقعیتروایتش را سر دهد تا در یادمان

 نخستین روایتگری باشد. ۀبارتر از وهلاش کمبهره
این بخش از فرصت زمانی برای روایـت هـم دو اعتبـار  :در اثنای سافر( پ

 :رددا
اثنای سفر برای روایتگری در منطقـه و میـان راه بـه کـاروان ملحـق شـده ـ 

  باشداست  این همان بخش دوم در فراز بالا می
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مـثلًا تهـران را بـه   اثنای سفر کاروانی که از آغاز همراهشـان بـوده اسـتـ 
رود و از روز دوم شمار مـیروز اوّل آغاز سفر به .مقصد جنوب ترک کرده است

الأئمه یا شهید باکری و... استقرار یافته، اثنای سفر پادگان دوکوهه یا ثامن که در
که عزم بازگشت کنند و به آستان پادگـان محمودونـد و تازمانی ،رودشمار میبه

 .معراج شهدا برسند
در اثنـای سـفر لازم اسـت کـه  :های روایتگری در اثناای سافرتوصیهیک ا 

ری در هـر منطقـه و یادمـان و سـبک کلـی راوی طرح روایتگری، سبک روایتگ
روایت خود و اطلاعات عمومی و رزمی و تاکتیکی و تاریخ جنگ در آن یادمان 

مثـل  ،د یک موضوع را محور روایتگری خود قرار بدهدنتواروایتگر می .را بداند
توانـد هـر یادمـان را طور که میهمین .محوری یا مقاومتخودسازی یا ولایت

هـا و موضـوعات حـاکم بـر همـان خود قرار دهد و از عنوان موضوع روایتگری
 .یادمان بگوید

در این نوع از روایتگری در اثنای سفر لازم اسـت راوی بـرای هـر یادمـان و 
مثلًا در فکه باید در   آماده داشته باشدازپیش ۀها موضوع و طرحوارای، دهمنطقه

ید آوینـی، مظلومیت، مقاومت یـک ملـت، عطـش، شـه :موضوعاتی همچون
تعلقی گانه، زهد و بیشانزدهموانع  ۀشهید دکتر بقایی، شهید حسن باقری، منطق

ها، اشراف به کربلا و... مطلب و روایت داشته باشـد یـا ها و سلوکبه دنیا، رنج
در دهلاویه باید از شهید چمران سخن گفت که موضوعات خـود شـهید دکتـر 

الشـعاع که مباحـث دیگـر را تحـتطوری ،چمران بسیار فراوان و جذاب است
شمع چمران، علم، ابتکار، هجـرت،  :مانند  انوار درخشان خود قرار داده است

های زمینـی ها و اسوههای نامنظم، عشق چمران، نخبهزهد، عرفان، ستاد جنگ
 .نوشته و... و الهی، همگامی با ولایت، وداع چمران و آخرین دست
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های دیگری در اثنای سفر فرصت :ای سفرهای روایتگری در اثنفرصتدو ا 
هـا و محـل و مقـر اسـکان، دورهمی :مانند  دهدهم برای روایتگری دست می

ها، صـف نمـاز های خودمانی با برخی زائران در یادمانهای شبانه، پرسهمحفل
ها و... که در هر فرصتی به فراخور های طعام، خرید و بازارگردیجماعت، سفره

مثلًا یک راوی طلبه   شهدا را روایت کرد ۀمعارف اسلام و سیر توانمی وضعیت
باید فرهنگ مصرف  اینکهگفت و تا آوردن غذا سر سفره آداب غذاخوردن را می

مثل  ،ها را بردجو بود و زاهدانه از کمترین امکانات بیشترین بهرهداشت و صرفه
نان افتاده بـر سـفره های غذا و خردهخوردن اسلامی که  ۀشهدا و مانند این آموز

هـا را بـا بیـانی طنـز و فایـده دارد و این 12 (یا مسقطات المائـده ۀالمائد ۀنُثار)
 کرد.بازگو می بیت عصمت و طهارت شیرین از احادیث اهل

رود کـه بـر شمار مـیوداع کاروان راهیان نور از زمانی به :در وداع سفرت( 
ای بسـیار حسـاس در سـفر کـه هنقط  الشهدای محمودوند برسندمعراج ۀآستان
با حضور شهدا همراه گشته و اگر تا پیش از آن خاک و خاطره بـود اکنـون  غالباً 

هـر وداع بایسـتی آبسـتن  .اندشده میزبان زائـران شـدهتفحصخود شهدای تازه
قرارهایی با شهدا و وجدان خود باشد و از آن پس زندگی هـر  عهدها و آغازها و

ای در زنـدگی ایشـان هـای تـازهوبوی شـهدا بگیـرد و افقگزائر تغییر کند و رن
دیگـر  ظـاهرراهیان نور هم ماننـد خیلـی از م ،در غیر این صورت شود گشوده 

معنای هـدردادن گذرانی خواهـد بـود و ایـن بـهزندگی بازی و سرگرمی و وقت
ها، هــا، مســجدبازیبازیتئــمثــل هی ،ها و عمرهــا و استعدادهاســتفرصــت

که حرکتی در انسان ایجاد وقتی ،بازی خواهد بودها و این هم راهیانیبازاربعین
 .نکند و فقط تنوع باشد نه تحرک
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روایتگر شایسته است در پایان سفر راهکارهایی برای انس بیشتر با فرهنـگ 
 :مثلاً   شهدا را به زائران معرفی کند

او متوسـل  بـه ،شهیدی را انتخاب کرده با او عقد اخوت و برادری ببندیـدـ 
  د و او را بفهمید و معرفی کنیدیشو

و کتـاب را در زنـدگی  داشـتههای مـرتبط کتاب ۀیک سیر مطالعاتی دربارـ 
  شهدا قرار دهید ۀسوی سیربه ایخود، دریچه

نورالشهدای نزدیک  ۀگمنام و تا ایهر هفته یا هر ماه به گلزار شهدا یا شهدـ 
  خود سر زده و شهدا را زیارت کنید

آنچه در سفر راهیان نور آموخته و تجربه کردید بنویسید و این خاطرات را ـ 
  تجمیع و تکمیل کنید

  شهدا بروید ۀبه دیدار خانوادـ 
پس، با دقت و نگاهی دیگر تماشا کنیـد های ژانر دفاع مقدس را ازاینفیلمـ 

  ها کنجکاو باشیداطلاعات فیلم و رزمنده ۀبارو در
  قرآن کنید به نیت شهدا ختمـ 
در محله و جلسات خـانوادگی و محلـی خـود، مراسـم انـس بـا شـهدا و ـ 

  گویی راه بیندازیدخاطره
خود ارتباط گرفته و در هر  ۀبا رزمندگان و جانبازان از خویشاوندان و محلـ 

  فرصتی پای صحبت و خاطرات ایشان بنشینید
جهاد و شهادت را در  ای ازمقاومت را پیگیری کنید و هر جلوه ۀاخبار جبهـ 

  دیزندگی خود جدی بگیر
  ها را به شهدا پیوند دهیدبلندگویی خوب برای شهدا باشید و دلـ 
  شهدای محله و اقوام تحقیق و مصاحبه کنید ۀدربارـ 
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ای باشد برای دوستی بیشتر بـا تواند بهانهو صدها اندیشه و کار دیگر که می
هدایی زیسـتن را بـرای انسـان بـه ارمغـان تر و درنهایت شـشهدا و پیوند عمیق

 بیاورد.

 مکانی روایتگریهای مکان: فرصت. 7-1

دهد و فصل مشترک بـا شـهدا در جـایی وصل در مکانی دست می ۀگاهی بهان
مکانی که انسان را به فرهنگ جهاد و شهادت پیونـد  .شودبرای انسان فراهم می

آمدند رکب فرود میاز م   رسفشد در گاهی می پیامبر اکرم .دهد مقدس است
وقتــی اصــحاب از ســبب  .بوســیدندیدنــد و مییبوهــا را برداشــته، میو خاک

این زمین جایی است که رزمندگان »فرمودند: می ، ایشانپرسیدندرفتارشان می
 1«.انداسلام در آن تمرین رزم کرده

ادگان مانند دوکوهه و پ ،باش شهیدان باشداگر آن زمین محل اسکان و آماده
ر کیا جایی که میدان کارزار لش ،ابوذر که معروف به پادگان منتظران شهادت بود

ای که خون شـهید در آن ریختـه و حق در مصاف باطل شده یا خاکریز و منطقه
زمانش را تطهیر نموده است یا زمینی که پیکر مطهر شهیدی را در خـود  زمین و

ــد کــه از جــنس افلاک یهــایی مقــدس و خاکیهــاجــای داده، همــه مکان ان
هر جایی که بـا . درواقع دنکنهای گفتن و شنیدن از شهیدان را فراهم میفرصت

کوچه و محله و شهرک و ایستگاه اتوبوس و ، اعم از پیوند یافته باشد ینام شهید
 .روایتگری باشد ۀمایتواند دستمترو و... می

در شهر باشـد یـا در هایی مهیاشده ها و فرصتتواند در مکانروایتگری می
 .شده در راهیان نورمعروف و شناخته یهامکان

                                                             

فرهنم   ۀمجل، «و تربیت نظامی پیامبر اکرم»غلامرضا صالحی،  ر.ک.بیشتر،  مطالعۀبرای  .1
 .332-334، ص 3122 زمستان، 22ش  کبثر،
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 روایتگری در شهرهای فرصت. 7-2-1
عطف در یک محله یا ارگان دولتی تواند یک نقطهیادواره می :هایادوارهالف( 

چنان کـه شایسـته اسـت برگـزار شـود ایـن اگر یادواره آن .یا در میان مردم باشد
هــا و ها و مجــلات و پویشهــا و فصــلنامهز دلــش کتاباســتعداد را دارد کــه ا

های شهدایی شـکل محصولات سمعی و بصری و... برآید و پیرامون آن تشکل
 1.تراز باشد ۀکه یادوارشرطیبه ،گیرد

داشتنی و گلزار شهدا شهری است آسمانی با اهالی دوست :گلزار شهداب( 
ای دیربـاز سـلوک و برنامـه انس بـا گلـزار شـهدا از .کنخوبوهوایی حالحال

کیلـومتری مدینـه پنجراه  زهرا ۀحضرت فاطم .معنوی برای بزرگان بوده است
پیمودنـد هاشم هر هفته دو بار میای از بانوان بنیتا گلزار شهدای احد را با عده

کردنـد و انـدوه حـد واگویـه میاُ های نهفتـه را بـا شـهدای ها و بغضو درد دل
کردند. تر میپذیرایشان و ولایت رفته با نجوای با شهدا تحمل که بر را هاییستم

آورنـد بـر هایش کم میهستند رزمندگانی که وقتی در کشاکش زندگی و سختی
ها را با او در میـان گزارش روزها و سختی ،روندسر مزار فرمانده شهید خود می

و گرهی از کاری شود گذارند تا باشد که از عالم غیب عنایتی به عالم شهود می
 برداشته شود.

شـود و های گلزارپژوهی تـدارک دیـده میمدتی است که برای راویان، دوره
کننـد و مزارگـردی را تبـدیل بـه ایشان را با سبک روایت در گلزار شهدا آشنا می

 اند که بسیار بجا و مناسب است.نوعی از روایتگری تأثیرگذار و مفید کرده
ای نوظهور است که چنـد این عنوان و مکان، پدیده :های نورالشهداتپهپ( 

در مکانی مرتفع و نزدیـک  .ساخته شده است گوناگونسالی است در شهرهای 
                                                             

 .3122شهید کاظمی،  هران،، تتراز ۀیادوارمحمدصادق سیروئی،  ر.ک.بیشتر،  مطالعۀ. برای 1
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مراسم ویـژه در  افراد اند و برخیای شامخ جای گرفتهبه آسمان، شهدایی بر قله
شهدای بالانشین  این طول سال مانند احیای شب قدر یا عزاداری و... را در کنار

هـای ابتکـاری هنـوز جایگـاه خـود را اگرچـه ایـن مکان .کننـدشهر برگزار می
شایستگی در فرهنگ مردم باز نکرده و در طول سال غبار غربت و غفلت بر آن به

های محـدودی کـه مـردم بـه منزلگـاه ایـن حال همان مدتبااین ،نشسته است
زیـرا   گذرانندوهوای خوبی را از سر میشوند حالشهدای بالانشین دعوت می

شهر و تمدن زمینی را زیر پـای انسـان قـرار  ۀدر این افق با شهدا قرارگرفتن، هم
دبدبـه و  ۀهماننـد پـرواز کـردن کـه همـ  ایگویا که بر بام شـهر رفتـه ،دهدمی

کنـد کـه از هـای کـوچکی میها و قبرهای زندگی خاکی را تبدیل به نقطهکبکبه
هایی بسیار نورالشهدا مکان هایتاه .شودنگاه می اعتناییفراز آسمان به آن با بی

کـه بـا الهـام از  وهوایی آسـمانی و موضـوعات بکـر و تـازهعالی است با حـال
 شود.ن پرداخته میه آجغرافیای الهی ب

نـام در با طرح دفن شهدای خـوش :مزار شهدای گمنام در محل زندگیت( 
ی با شـهدا داشـته باشـند و نس بیشترامراکز شهری، فرصتی دست داد که مردم 

کـرده و بعـد بـه  یـارتتحصیل شهیدی را ز هر روز قبل از کار و افرادیبسا چه
 بسا کـه همـین زیـارت شـهید و یـاد بامـدادی از او،دنبال روزمرگی برود و چه

هـا و مـزار شـهدایی کـه در دانشـگاه .ها برهانـدها و تکراررا از روزمرگی انسان
فرصتی مغتنم برای ارتباط بیشتر با شهدا و فرهنگ ایشان ادارات و... وجود دارد 

ی نصـب یبه اینکه هر هفته خاطره و نشانی از شهدا را نوشـته و در تـابلو  است
ی از شهید را همـواره در آنجـا پخـش کننـد و یکنند یا صوتی از روایتگری و رثا

ریزی نامـههایی را در هفته و ماه بـرای روایتگـری زنـده در آنجـا بربالأخره زمان
 کنند.
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یکی از خلأهایی که محسوس اسـت : شهدا و ایثارگران ۀخانه و خانوادث( 
شهداست که بـرای همگـان فرهنـگ نشـده و  ۀرنگ با خانوادارتباط اندک و کم

زنند شهیدی سرمی ۀفقط هرازگاهی آن هم مأموران کادری بنیاد شهید به خانواد
بهـره از دسـتان بیاز همین پتوبـه یکی برند! بههدیه برایشان می ی به رسمیو پتو

 قهرمانـان همـدان گفـتم: ۀشـهیدی از خطـ ۀفرهنگ شهیدان، در دیـدار خـانوا
آید حـداقل کتـاب نظر میتوهین به وضعیتجای این پتو که در این هب ،کاشای

 دادید!و... را هدیه می وقتی مهتاب گ  شدیا  ماند پایی که جایا  بابانظر
شهید فرصت خوبی است برای مردم و همسایگان و اقوام که  ۀخانه و خانواد

هایی مانند تحویل سـال و شـب پا شود و مناسبتمحفل انسی با شهدا در آن به
 سر بریم.شهدا به ۀوبوی شهدایی و در خانوادیلدا و عید غدیر را رنگ

ها و جلسات هفتگی و ماهانه و خودجوش که به بهانـه :جلسات مردمیج( 
 ۀهـیچ برنامـ غالباً  است، گیرد اگرچه بسیار خوبای متفاوتی شکل میهانگیزه

ــدارد و به ــدی ن ــد»شــکل مشــخص و هدفمن ــد خــوش آی ــیش آی و  «هرچــه پ
جای شـهدا و روایتگـری در ایـن محافـل بسـی  .شودهرجهت، اجرا میبهباری

عنوان توان یاد شهدا را بـهدر جلسات مردمی و خودجوش حتی می .خالی است
ها خش مجالس جشن و ماتم هم رونق داد و از خاطرات طنز در عروسیبزینت

 .ها بهره بردخوانی در ماتمخاطرات روضهاز و 
مســاجد بســیار انــدکی هســتند کــه بــرای شــهدا  :مسااجد و حسااینیه چ( 

مسـاجد عکـس  ۀدر هم هرچند تقریباً  .های منسجم و مداوم داشته باشندبرنامه
ده اسـت و اگرچـه در صـدر انقـلاب مسـجد کر نشهدای محله دیوارها را مزیّ 

شد و... شهدا از مسجد آغاز می ۀتشییع جناز و پایگاه اعزام و ارتباط با جبهه بود
رنگ شد و اکنون در رفته این نقش و جایگاه مسجد در فرهنگ شهدا کماما رفته
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ای از بســیج و اتــاقکی ورورفتــهتــابلو رنــگ فقــطها مســاجد و حســینیه بیشــتر
بازگشتی باید رقم بخورد و بار دیگـر  ۀدور .شسته و متروک باقی مانده استغبارن

 .بازیابد ،فرهنگ جهاد و شهادت در قبالخاصه  ،مسجد جایگاه واقعی خود را
تـوان طرحـی بـرای پیونـد ولایـت و شـهادت می :هااها و اماامزادهحرمح( 

شـهیدپژوهی در هایی که شهید هم دفن شده مراسم پیشنهاد کرد که در امامزاده
مـثلًا در   دگیرنـن در دستور کار قرار ودفمو همان شهدای  برگزار شود جاهمان

اما هیچ حرکت فرهنگـی  ،شهید دفن شده است 744حرم مطهر رضوی حدود 
بایستی ایـن شـهدا  .نسبت به یاد و انس با همین شهدا در حرم ارائه نشده است

اما هیچ   اندر کنار امام هشتم آرمیدهتر از بقیه باشند که توفیق یافته و دشاخص
ای در حرم و حتی اطلاعات ابتدایی هم از این شهیدان در معـرض نوشتهعکس

 .دید زائران نیست
اگرچه کار فرهنگی با لایحه و تبصره و دسـتور  :های دولتیمحافل ارگانخ( 

نظامی  باز هم در دولت و ،بردی که بایسته و شایسته است نمییه به جااارگانی ر
انس بـا ایشـان جایگـاهی  ۀکه پرچمش یاد شهید دارد، بایستی یاد شهدا و زمین

 .درخور تحسین داشته باشد
اندازنـد و راه می همـه چـالشهرروزه این :های خودجوش مردمیپویشد( 

معنـا و سـربار هـای بیحتـی چالش ،کننـدپا میجوش و خروشی در جامعه به
ی بـا شـهیدان در یهای قرار است کسانی طرح. پس کایسعادت و عبث و گتره

نـذر »و  «انتخاب یـک دوسـت آسـمانی»مثلًا چالش  !قالب چالش درافکنند؟
هر »و چالش  «ای از قرآن برای اولین اسم و عکس شهیدی که امروز دیدمسوره

 ۀو بقیـ «بهار امسال با خواندن یـک کتـاب از شـهدا»و  «ماه یک وصیت شهید
هر هفته تغییر پروفایل با »و  «اتومبیل ۀهید روی شیشعکس یک ش»ها، و فصل
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های خاص تری در مناسبتئیهای توو ایجاد طوفان «عکسی از شهید و شهادت
قاسـم سـلیمانی، طوفـان ، طوفان انتقام سخت در سـالروز شـهادت حـاجمثلاً 
یتر ئگــری از مجلــس در ســالروز شــهادت شــهید دیالمــه، تــویتری مطالبــهئتــو

ــدالتخواهی در ــتی، تو ع ــهید بهش ــی و ش ــهید قدوس ــهادت ش ــی ئش یترنویس
یترنگـاری بصـیرت در ئآزاداندیشی در شهادت دکتر چمران و شهید مطهری، تو

 . رضایی و...شهادت شهید طیب حاج
همچنان که در هر سال نو شعار سال یا حتی رنگ سال و مـد سـال معرفـی 

ده و در آن کـراری گـذشایسته است که هر سالی را به نام شـهیدی نـام ،شودمی
آن  ۀه و مـردم را بـا سـیره و اندیشـنمودصورت فراگیر مطرح سال آن شهید را به

سـالی کـه بـه نـام شـهید آوینـی یـا چمـران یـا  .شهید بزرگوار بیشتر آشنا کـرد
شـود نسـبت بـه قاسم یـا دکتـر مفـتح و... مشـخص میروشن یا حاجاحمدی

تواند نوعی هدایت ضـمنی و یهای سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه مرخداد
 .دهی فرهنگی را به مردم القا کندخط

آخر صفر  ۀروی دهروی اربعین و پیادهمانند پیاده :های ساختارمندپویشذ( 
های زیارتی و سیاحتی و و کاروان خمینیها و سالگرد رحلت امامو راهایمایی

شـهدا در ایـن  یـاد و تصـویر قاسم سلیمانی. هنوز نـام وسالگرد شهادت حاج
روی اربعـین قطـع پیـادهبـه .ها جای واقعی و شایسته خود را نیافته استپویش

اما در این پویش ساختارمند هیچ  ،دستاورد مجاهدات شهدا و رزمندگان است
جایگاه و منزلت ایشان باشد وجود ندارد و اگـر نمـود و  ۀنام و نشانی که شایست

 ۀدر ایـن زمینـه برنامـ و یختـه اسـتوگرای هم باشد خودجـوش و جسـتهنمونه
هایی کـه هـر سـال در اربعـین شعار ثلاً م .منسجمی طراحی و اجرا نشده است

ها هـم مصـاحبه شود و همـه هـم از آن خبـر دارنـد و بـا همـان شـعارباب می
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  از دینم دسـت حامی عن دینیی اُ إنَّ »و  «ةجاالنَّ  ةالحسین سفین» :مانند ،کنندمی
 ایـن کـه در کنـاراسـت چقـدر شایسـته  ،«لحسین یجمُناا حبَّ »و  «دارمبرنمی
د و هر سال در طول سفر اربعین همان وشمعرفی  هم ، یک شهید اربعینهاشعار

 ند.نها روایتگری کها و در روضهها و موکبشهید را در عمود
بیش از چند هزار فرصت مقر و یادمان  :روایتگری در منطقه و راهیان نورر( 

هرجـا رزمـی رخ  ،درواقع .اسلامی برای روایتگری وجود دارد در سرتاسر ایران
داده یا خون پاک شهید به خاک ریخته یا رنج زخم جانبازی در خـود داشـته یـا 

رود و ایـن شمار میای است، در فرهنگ اسلام مکانی مقدس بهقدمگاه رزمنده
 .قابلیت را دارد که فرصتی برای روایتگری باشد

ها و مراکز آموزشی سربازان در این مرزوبوم بلکه زخانهها و سرباپادگان ۀهم
ای نقطـههر  .مقدس و بوسیدنی است در سرتاسر زمین از نگاه پیامبر اسلام

نحوی با فرهنگ جهاد و شهادت گره خورده اسـت فرصـتی بـرای از زمین که به
که هرجا حق و باطـل بـه مصـاف  آن است شاخص کلی .روایتگری هم هست

جویی است و ازآنجاکه فرمودند: ند فرصت درویشان وادی حقیقتهم رفته باش
هـا فرصـت روایـت از هـا و زمانمکان ۀهمـ« رض كرباأ یوم عاشورا و كلَّ  كلَّ »

 .بارزترین مصاف حقیقت و بیداد است
هـا و شـود در مقرپرداختـه می ه آنعنوان روایتگری تخصصی بـاما آنچه به

برنـد و جـا میه آنشده بـای تعریفا با برنامههایی است که زائران شهدا ریادمان
هایی تبیین شود که در روایتگری ها و فرصتلازم است روایتگری با چنین مکان

های شـمال تـا جنـوب ایـران و هـوایی و در جبهـه یاز شهدای زمینی و دریـای
 .اسلامی مورد توجه و اهتمام است

ــ ــمال ۀجبه ــرب، ش ــوب، غ ــرزی و جن ــرب، م ــه غ ــده و های پراجبه کن
در هر جایی از این مرز پرگهر که خون شهیدی در دفاع از اسلام و   شهریدرون
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ای از شـهادت در آن دیـده شـود فرصـتی بـرای وطن ریخته شده باشد یا بهانـه
مـثلًا در هـویزه، محـل بـه خـاک افتـادن شـهید   ها و یادهاستتجدید خاطره

 شایسـته اسـت کـهرطوهمـان  الهدی خود یادمانی مستقل و مقدس استعلم
 قـم-تهران ۀجاددر  روایتگری علمدار ضابط، عبدالله حاج شدن آسمانی محل

 .محفل شهدا یادمانی مهم باشد از بازگشت در
با صـدور انقـلاب و آتشـی کـه بـر خـرمن  :مقاومت ۀروایتگری از جبهز( 
مقاومـت هـم  ۀور شد جبهـجو و استکبارستیز از ایران شعلههای حقیقتانسان
قبـل از انقـلاب و دفـاع مقـدس جهـاد و استکبارسـتیزی شـکل  .گرفتشکل 

مقاومت و شهدای آن خط سـیری  ۀاکنون جبه .منسجم و ساختارمندی نداشت
داری ایران در قبال مسـتکبران عـالم شده با محوریت و پرچمرا در قالبی تعریف

خـود دید و روایتگری  ۀآغاز کرده است و شایسته است راویان دفاع مقدس دامن
مقاومـت پیگیـری  ۀجبهـ ۀرا وسعت داده و فرهنگ جهاد و شهادت را در گسـتر

تـوان گلـزار شـهدای کرمـان را محـور ایـن دسـته از برای این منظـور می .ندکن
های دیگر مثل قم که بـیش از الملل در شهرها قرار داد یا شهدای بینروایتگری

کشـورهای دیگـر را در  شهید از 244هر شهری شهدای غیرایرانی دارد و حدود 
 . مثل شهید کمال کورسل فرانسوی و... ،خود جای داده است

 حال و اقتضا. 7-3

از دیگر عوامل دخیل در روایتگری حال و اقتضاست که نسبت به راوی و زائر و 
و بـه همـان  هایی شـدهتر بحثپیش بارهدراین .توجه است حلعناصر مرتبط م

 کنیم.مباحث بسنده می
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 هاپرسش

خوانـدن خـروس  مصـداق ها،که روایتگری در آن زمان را نام ببریدچند . 3
 .محل استبی

 فرق روایت در حضر با روایت در سفر چیست؟. 1
دفـاع مقـدس بهتـر  ۀهای مناسب روایتگری در هفتها و سرروایتعنوان. 1

 است چه مواردی باشد؟
 



 
 
 
 
 

 م:هشتدرس 

 روایتگریهای و روشها قالب
 
 

هـر نـوع از روایتگـری  .الب روایتگری یکی از مباحث بسیار مهم استفرم و ق
ربط و پریشـان باشـد. اگـر هرچند قالب بـی ،گیردناخواه در قالبی قرار میخواه

اعتبار فضـا و مخاطـب و ن اجرا شـود بـهشده و معیّ روایتگری در شکل تعریف
نــری توانــد اثربخشــی بیشــتری داشــته باشــد و عنصــر هاقتضــای روایــت، می

گـذاری در راسـته و طیـف روایتگری را تأمین کند و در هنگام قضاوت و ارزش
همان قالب از روایتگری سنجیده شود و شبهات و ایـرادات احتمـالی را پاسـخ 

 ۀمثلًا اگر در روش احساسی پرسیده شود که چرا تحلیل منطقـی از مرتبـ  گوید
دد ایـن دسـته از صـدر عملیات ارائه نشد پاسخ این است که این نوع روایتگری

 یست.اطلاعات و معلومات ن
تمثیـل ایـن دو  .دکـراعتبار ظـاهر و محتـوا تقسـیم توان بـهروایتگری را می

توانـد سـفالی، ظـرف می. شـودهمانند ظرفی است که مایعی در آن ریخته می
دسـتی، ، پلاسـتیکی و دمنگـاروپرنقشای و کریستالی، فلـزی، چینـی و شیشه
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ــی ب ــیس و طلای ــدنف ــی، فرم .اش ــاریخی، حماس ــی، ت ــری تحلیل ــای روایتگ ه
ها نسـبت ظرف این به هر یک از توانمی تناسباحساسی، هنری و عرفانی را به

محتوای روایتگری، مطـالبی اسـت کـه همچـون مـایعی در ظـرف ریختـه  .داد
تواند آب، شیر، عسل، داروی تلـخ، نوشـیدنی گـازدار یـا این مایع می .شودمی

هـیچ  .آنچه مهم است سنخیت ظرف و مظـروف اسـت. تعفن باشدای مگندابه
مثل اینکه با   ریزدورورفته نمیای کهنه و رنگای عسل را در آفتابهانسان باسلیقه

ست و چاله یـا   میدانی از مقامـات عرفـانی شـهدا سـخن گفتـه شـودادبیات پ 
ا تکـرار اهمیت را در قالبی ادبی و فـاخر روایـت کننـد یـخاطرات روزمره و کم

شـبیه کتـاب   ها و گفتن از آنچه از ساحت ادب و نزاکت به دور استروزمرگی
رزمندگان، خـوردن  ۀترین مسئلکه گویا برای نویسنده مهم داشتنیجن  دوست

کـه در هـر صـفحه بارهـا تکـرار  اسـت ها بودههمان ۀو تخلی یهای غذایوعده
پردازد نوعی روایـت نور می ها در راهیانکند و گاهی هم که به روایت همانمی

تـرین مهم در ادامـه بـه 1.دهـدآور از دفاع مقـدس ارائـه میهالیوودی و چندش
اعتبار محتـوا بـه یتگـریروایـت و روا یظـاهر ۀصبغاز دو های روایتگری قالب

 .شودپرداخته می

 ظاهری روایت ۀصبغ. 8-2

 ح زیر است:متعددی دارد که به شر در روایتگری اقسام ظاهری روایت ۀصبغ

 یروایتگری محور  .8-1-1
که آیـات ـ گاه و مرکز ثقل سخن روی اشرف مواد در این فرم از روایتگری، تکیه

                                                             

هـای روایتگـری از هـا و روشگذری بر رویکرد»محمد نائینی، . علیر.کبیشتر،  مطالعۀ. برای 1
 .32، ص 3122، زمستان 22، ش 32، س فصلنامۀ نرین، «نورهای راهیانکاروان
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 باشـد یـا بـا محوریـت خـاطرات شـهید یـا موضـوعاتیمی ـ و احادیث است
 د گیرمحور سخن شکل می دستازاین

شرف مواد در عنوان اهای وحیانی و دینی بهگزاره :محورروایتگری قرآن الف(
در ایـن نـوع از  .دنـروشـمار میای از سخنرانی و خطابه بهگونه روایتگری و هر

دهنـد و در تفسـیر و بیـان سـخن قـرار می ۀروایتگری، آیه یا حدیثی را در طلیع
 244کریم حـدود در قرآن .کنندهمان از فرهنگ جهاد و شهادت روایتگری می

طور مسـتقیم و هر یک از ایـن آیـات بـه 1.جهاد و شهادت وجود دارد ۀرآیه دربا
توانـد موضـوع طور غیرمسـتقیم میدیگر آیات اخلاقی و اعتقادی و عرفانی بـه

ذ» ۀشریف ۀمثلًا آی .روایتگری با محوریت آیات قرآن باشد هُ ثُمََّ یإنََّ الََّ نَا اللََّ بَُّ نَ قالوا رَ
لُ عَلَر وضــوعی بــرای اســتقامت ( م14فضـلت: ) 2«ۀهِمُ المَائِكَرریاسرتَقاموا تَتَنَررلََّ

هـا خوابیانگیز شـهید حمیـد بـاکری در طلائیـه بـود کـه از شـدت بیشگفت
استقامت شهید موحد دانش که با انفجـار  .شده بودپاره های چشمانش مویرگ

بـه  و ای روی آن بسـتچفیـه ،ریش شدنارنجک دستش از مچ متلاشی و ریش
با همین جراحت عمیق و ها افرادش ضعیف نشود و مدت ۀکسی نگفت تا روحی

 ،آورد یا استقامت شهید شیخ شریف قنوتیکرد و دم برنمیدردناک استقامت می
داشتند دنـدان سرش را برمی ۀکه وقتی با سرنیزه کاس ،نخستین شهید روحانیت

گزیـد و حسـرت گفـتن یـک آخ را بـر دل دشـمنش فشرد و زبـان میبه هم می
 .گذاشته بود

                                                             

 آبادی در مکتب دفاعی اسلام.الله احمدی نجفگفتارهای آیتدرس ر.ک.بیشتر،  مطالعۀبرای  .1
که گفتند: محققاً پروردگار ما خدای یکتاست و بر ایـن ایمـان پایـدار ماندنـد فرشـتگان آنان» .2

 «ها نازل شوند.رحمت بر آن
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 سبز است این خاک به لطف استقامت

 ز استابات سالاماد مانار کاز اگايایااپ

 جامااان سالاغاای ک داايااناارواز کااپ

 ز استاامت سباا روز قياه تازرعان ماای

نـه  ،سبزی که از استقامت شهدا به ارمغان مانده اسـت  سبز اما سبز ولایی
 !سبز اموی و پُرفتنه

ای از روایتگـری نمونه .توان با احادیث نیز ترتیب دادهمین محوریت را می
تر و گریز آن به عاشورا پیش در قالب احادیث در جریان فوت حضرت موسی

 شود.سخن به همان مقدار بسنده می برای طولانی نشدنبیان شده است و 
های متعـددی دارد بندیازآنجاکه احادیث تقسیم :یاتدر افق روا یتروا ب(

 ثلًا:م  ایی را تدارک دیدهتوان روایتگریها میدر هر طیف از آن
ای، موضـوع یک حدیث اخلاقی یا عرفانی یا اعتقـادی یـا فقهـی و سـیرهـ 

  روایتگری باشد
مناسبت در هر خانه از این از احادیث موضوعی یک پازل درست کرد و بهـ 

   مثل احادیث شجاعت یا عقل یا... ،ای را شاهد آن معنا قرار دادپازل خاطره
تعبیـری خـود حـدیث د یا بههستنهای تاریخی گزارش ۀربااحادیثی که درـ 

ماشــطه و  ۀماننــد جریــان شــهادت صــیان  باشــدروایتگــر رخــدادی الهــی می
مسی مذاب سوزانید و بـوی خـوش  ۀفرزندانش که فرعون ایشان را زنده در کور

در معـراج سرمسـت  که پیامبرطوری ،ملکوت را پر کرده بود ۀشهادتشان هم
خـوش شـهادت  ۀاعتبار همین رایحـیز شهادت ایشان شده بود و بهانگدل ۀرایح

مانند شهید سیداحمد پلارک، شهید  ،توان ارائه کردروایت از شهدایی معطر می
ای حـهیهادی نصرالله، شهید صفری و دیگرانی کـه شـهادت ایشـان بـا را سید

  انگیز درآمیخته بوددل
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ی سـفر معـاد، حـدیث چهلـم بـرا ۀمانند حدیث هدی ،احادیث سیستمیـ 
های جنود عقل و جهل، حدیث ارکان ایمـان و کفـر، حـدیث نوشـته بـر سـردر

و  سـجاد حقـوق امـام ۀبهشت و دوزخ، حدیث شعبات عقل و جهل یا رسال
معرفـی  سجاد ای که امامگانهپنجاهپردازشی از روایتگری با محوریت حقوق 

  ندکنو تبیین می
مرحـوم  مباعظ عددیمهشیخ صدوق و  وصالاحادیث عددی که در کتاب ـ 
شـود... کـه بـرای مـورد سـبب عـزت می هفـتمثلًا   نی بیان شده استیمشک

شود یا مـثلًا اگـر ای یا تحلیلی از دفاع مقدس و انقلاب ارائه میهرکدام خاطره
کـار بـا او  12حـداقل « إذا أراد الله بُبد خیرراً...»خداوند خیر کسی را بخواهد 

یکـی   گیرددست میهه مدیریت زندگی عرفانی و معنوی او را بگونکند و اینمی
ای ساید در دلش نقطه« بیضاء فأجال فی طلب الحق... ۀنكت فی قلبه نكت» اینکه

ها بـه دنبـال دیـار و سـرزمین ۀکند و آوارحقیقت می ۀپدید آورده و او را سرگشت
مال کورسل کـه مانند سلمان فارسی و مانند شهید ک  از پا نشناسد حقیقت سر

وجـود در باتمـام 2از فرانسه تا شلمچه را دوید تا بالأخره حقیقت را در کربلای 
  آغوش کشید

توان در اثنای سـفر رایـان نـور بـا احادیثی در باب آداب و شریعت که میـ 
مثـل آداب سـفر و رفتـار بـا  ،چاشنی خـاطرات شـهدا در روایتگـری گنجانیـد

 .همسفران
زیـرا در   فاخر و عالی است ، روایتیآیات و احادیثروایتگری با محوریت 
های عینی برای احادیث و آیات قـرآن ایشان مصداق ۀاین روش، شهیدان و سیر

ر عملی اشرف مواد، خـود شـهدا و مـنش و گـرایش و نحوی مفسّ باشند و بهمی
 .کنش ایشان خواهد بود
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شـهدا و  برخی در روایتگری فقـط از خـاطرات :محورروایتگری خاطرهپ( 
باشند و درنهایـت گویان صرف میایشان درواقع خاطره .برندرزمندگان بهره می

آور یا خنثی و بدون بار معنایی را به مخاطبان تحویل آور یا بهتخاطراتی اشک
فقـط بـه  یهـیچ تحلیلـ ۀارائ در شکلی از این سبک روایتگری، بدون .دهندمی

ل از روایتگـری بسـیار بسـیط و ایـن شـک .شودخاطرات یک شهید پرداخته می
داننـد و بـه نـام الأسف این نوع را فقط روایتگری میتأثیر است که برخی معکم

ربط دسـتچین شب خاطره و شبی با شهدا تعدادی از خاطرات را بـاربط یـا بـی
بایستی ایـن نـوع  .دهندای و درهم به مخاطب تحویل میصورت گترهکرده یا به

 حذف کرد و هرگز آن را رواج نداد. گریوایتروایتگری را از لیست ر

 هنریروایتگری  .8-1-2
 .های هنر، بیش از هر چیزی در خاطر و جـان مخاطـب مانـدگار اسـتزیبایی

بـاطنی تبیـین  اعتبار ادراکات و حواس ظاهر وتوان بهروایتگری هنرمندانه را می
 :کرد

شـعر  ،ی وافر برده شوداهای ادبی بهرهروایتی که در آن از ارائه :سامعهالف( 
و نظم و ترکیبـات نغـز در آن مـوج بزنـد و هـر جملـه و اصـطلاحی بـا دیـدی 

ماننـد آخـرین  ه شـود،هنرمندانه و ادبیاتی زیبا و اشعار و غزلیاتی لطیف آراسـت
 .تأثیرگذار خواهد بودبسیار وداع شهید دکتر چمران، بسیار عاشقانه است و 

ارش صوت و بلندگوست لازم اسـت که ابز ایراوی خصوصدر :باصارهب( 
نواز و متناسب که با زبان بدن او هماهنگی داشته باشد و در نگاه مخاطب چشم

توانـد در اما نوعی از روایتگری با استفاده از تئاتر و نمایش و فیلم هم می  باشد
مانند تئاترهای صحرایی کـه چنـدی اسـت در   این سبک روایتگری قرار بگیرد

شـود و توجـه بسـیاری را بـه المبین و... اجرا میطلائیه و فتح یادمان شلمچه و
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کند یا مانند شب آفتابی آقای بهزاد بهزادپور که با سـبکی هنـری خود جلب می
 زند.جریان صدر اسلام را به حوادث دفاع مقدس گره می

 ایروایت چندرسانه .8-1-3
 رود:کار میبهدر این روایتگری چند روش 

پیوسـته را بـر چرخکـی هـمهخـوانی کـه تصـاویری بـپردهصورت یکی بهـ 
  کنندوار را روایت میگردانند و تصاویر سلسلهمی

هایی که بـا انتخـابی خـاص در کنـار هـم یا روایتگری روی فیلم و کلیپـ 
اصطلاح تدوین و میکس شده است و در حین پخش فـیلم و کلیـپ، چیده و به

  کندراوی روایت می
ای از تصاویر را به همـراه دارد و بـا ر که راوی کتابچهیت مصوّ یا مانند رواـ 
مخاطب قـرار  چشم و گوشها را در معرض ایتوها و رداستان ،هاعکسمرور 

  دهدمی
ای روایتگــری در قالــب نــوعی دیگــر از روایــت هنرمندانــه و چندرســانهـــ 
نگـار کل پـردهشتر بهکه قبل را یعنی موضوعاتی  است 1نگارگونه و با پردهدرس

توان یک کانـال یـا تر میروزهای بهدر شکل .پردازددرآورده است به روایت می
شهدا را در آن فضـا  ۀهای روایت سیرکرد و کلیپایجاد گروه در فضای مجازی 

 .به اشتراک گذاشت

 روایتگری حماسی .8-1-4
 وگو یـا تلاشـینـوعی گفـت  نبرد منهای حماسـه نـامش نبـرد و پیکـار نیسـت

ناپـذیر آن ییجهاد با حماسه گره خورده است و جز: جـدا .آمیز استمسالمت
                                                             

1. power point. 
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ی و سکارزار روایت حما ۀترین روایتگری به واقعیت صحننزدیکرو ازاین  است
بارها بـه دنبـال تـو  !ای مرگ»شهید دکتر چمران نگاشته است:  .خروشان است

 1«!ریختیاما هربار از من گ ،دویدم تا تو را تنگ در آغوش بگیرم
 ای مرگ مارا شکستي تو ۀا هيمنام

 ای مرگ دامان تو را هجوم دستيم

 ون استاامروز که پيراهنمان گلگ

 ای مرگ در جشن تولد تو هستيم

روایتگر بستگی دارد و گاه به مضـمون  ۀروایت حماسی گاه به لحن و خطاب
سـازد و  هـا بـارورانتخابی بـرای روایتگـری تـا ایسـتادگی و مقاومـت را در دل

های الهـی و حس حمیت و تعصب بـه داشـته و نفس را تعالی بخشد،اعتمادبه
عملیاتی  ۀدر منطق معمولاً  .بودن در سنگر و حزب خدا را در انسان تقویت کند

زیرا در طول دفاع   و یادمان اروندرود بایستی حماسی روایتگری کرد 2والفجر 
ترین شـگفت رآمیزترین وهای متعـدد، ایـن عملیـات افتخـامقدس و عملیات

عملیاتی کـه هنـوز هـم دنیـا آن را بـاور نکـرده و در حیـرت آن   عملیات است
 !انگشت به دهان مانده است

 ااهواج واژهااط امااه روی شاارود بیار ماس

 اااهواج واژهااام ۀاالااياااود پاااار شااااا پاات

 رودیای آب ماول  م و آهانايااشانیاان مام

 رودیاواب مام خاباهاتالاای ماهماشااز چ

 آن شب که آسمان به زمين خيره مانده بود

 وداده بااناره مادفی تياح در صاتاای فاارؤی

                                                             

 .22، ص همانجعفریان،  هحبیب .1
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 وداده باياد کشاان قاتادناار دیاهاازار باياان

 ودار آن شب دميده باتم سریعااب هاتامه

 وداروش باب در خار شال هااثاااد ماااارون

 وداوش بامای چابای اساعنی به ناشکيبای

 ق راااشاوی عااهايااود هاده بادیاز ناارگاه

 ق راااشاادوی عاه جاادثارخ حاط سادر ش

 ااهوراابااد از آن عااانااکیاااد مااد یااارون

 ااورهاوق و شای آن شاقااشاار عاهاااز آن ب

 راياخااان بااادتاها یزدهطاه خاا باادعیاب

 راخياان باتاداا یاهزدهطاه شاا باهغواص

 روایتگری احساسی و اشکی .8-1-5
خوانی برای شهداست کـه در سـخنان مقـام روایت احساسی همان تعبیر روضه

با این عنایـت کـه شـهدا   بعد باب شده استبیان و از آن به معظم رهبری
 درواقـع انـد وو اصحاب و فرزندانشان خوانده عملی برای سیدالشهدا ۀروض

ایـن سـبک از  اسـت. قمـری 23عاشورای سـال  ۀادام سال دفاع مقدسهشت 
 ۀکه برخی روایتگری را بهانـطوری ،روایتگری بیش از هر نوع دیگری رواج دارد

دانند و از دل خاطرات گریزهایی به ایشان می ۀگریستن بر مصائب شهدا و روض
 زنند.هاشم میبنی ۀکربلا و کوچ

تین عملیاتی که رمز آن به نخس :هااروایت اشکی با شبهات و شهادت ۀنمون
جریان از این قرار بود کـه  .المبین بودن شد فتحمزیّ  نام مطهر حضرت فاطمه

الله اشرفی اصفهانی مشورت کردند و ایـن رمـز آسـمانی با شهید محراب آیت
خـانم  .وارد دفاع مقـدس شـد و بـا خـود فرهنگـی فـاطمی را بـه ارمغـان آورد



    089   های روایتگریها و روشقالب

هـایی کـه بـه نـام گویـد: در عملیاتمی ـ بودکه پرستاری در جبهه ـ میرزاعلی 
هـا بـه ها و ترکشکشیدند و تیربود شهدا هم شبیه ایشان پر می حضرت زهرا

گـاه هم تکرار شد آن 2این حکایت در والفجر  1.نشستها میپهلوها و صورت
ها و شکافت و سیلی ترکش بود کـه صـورتها را میهم لگد گلوله بود که پهلو

  بـود «الزهـرایـا فاطمـه»چراکه باز هم رمز عملیـات   خراشیدمی ها راگونه
زد و هـا شـکوفه مـینامی که در غربت و تنهـایی و در سـرمای سـتمگر بـر لب

 ...کشیدشهیدی که فاطمی پر می
 تاهای سر که ذکر آبرو گرفآن لحاه

 خاردار که با خون وضو گرفتاز سيم

سـر بـه دیـدار محبـوب رد کـه بیشهید شیرعلی سلطانی به اربابش اقتدا ک
شیراز برای خودش حفر  «دیمهال» ۀتر در کتابخانشتافت و حتی قبری که پیش

 ...سر او بودپیکر بی ۀاندازکرده بود به
 عاشقان را سر شوریده به پيکر عجب است

 1داشتن سر عجب است  دادن سر نه عجب

کمیل و حنظله  حنجر به حنجر تا کانال ،عطش از دل کربلا ۀحکایت زنجیر
 پنجامروز »نسب نمایان شد که شهید حسین رازی ۀنوشتکشیده شد و در دست

همـه را   تشنگی همه را هلاک کـرده اسـت .ایمروز است که در محاصره افتاده
 .شهدا دیگـر تشـنه نیسـتند .اندجز شهدا که در انتهای کانال کنار هم خوابیدههب

                                                             

، 3123مهـر،  ۀ)خاطرات خانم معصومه میرزاعلی(، تهـران، سـورها دیدار زو ، . لیلا محمدی1
 .27ص 

، «هیدی کـه قبـرش را خـودش حفـر کـردشـ»خبرگـزاری فـارس،  ر.ک.برای مطالعۀ بیشـتر،  .2
 .1111فروردین  https://www.farsnews.ir/fars/news/452، 15: دسترسی در

https://www.farsnews.ir/fars/news/452
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تشـنه، آب را در که چـون سـاقی لـبانیکس« !ات پسر فاطمهسلام بر لب تشنه
 ...ها گذاشتندحسرت لب

 دست آمده استکيست این ساقی که بی

 کيست این ساقی که سرمست آمده است

 ه بر خود پا گذاشتای کاست این ساقاکي

 تااذاشااا گاهبااارت لااساااآب را در ح

 فحوا و محتوای روایتگریاعتبار به روش روایتگری. 8-1

 د:راعتبار محتوا اقسامی دابهروایتگری 

 آنهای روایتگری اخلاقی و دقت .8-2-1
های اخلاقـی دارنـد و اخـلاق و جهت اینکه برخـی از راویـان خـود دغدغـهبه

روایتگـری ، دانندبودن با شهدا می ورد راهیان نور واترین دستخودسازی را مهم
هـای اخلاقـی زارهاز خـاطرات و گ ایشان هم شبیه به درس اخلاق است و غالباً 

شـهید عبدالمهـدی مغفـوری خـودش بـه پاسـگاه  اینکهمثل   کننداستفاده می
 دواینکـه فقـط  دلیلهب ،دهدسرعت غیرمجازش را می ۀکند و جریممراجعه می

یـا  گی کرده اسـت دنکیلومتر بیشتر از سرعت مجاز بدون اینکه متوجه باشد ران
نـوع و افـراد ری و کمـک بـه هـمحسـن بـاق یدالمال شـهدقت و اهتمام به بیت

شهید کشوری و... هزاران موضوع اخلاقی و خاطراتی کـه  ازسویبرخوردار کم
. بســیاری از راویــان هســتند کــه ایــن ســبک را گیــردتـوان شــاهدمثال قــرار می

شـود اگـر اما توصـیه می  زنندگونه از شهدا دم میاند و اینناخواه برگزیدهخواه
ر و غایت روایتگری قرار دهند بـه نکـات زیـر توجـه و قرار است اخلاق را محو

 :اهتمام داشته باشند
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بایستی نظام اخلاقی اسلامی را بدانند و با مکاتب اخلاقی آشنا باشـند تـا ـ 
که  ایهای اخلاقیگرا، بر گزارههای لذتمثلًا اپیکوریان یا هدونیسمی دیدگاهاز 

  همراه با رنج و تعب است ایرادی وارد نباشد
های اخلاقی برمبنای حکمـت ارسـطویی و مکتب اخلاقی رایج در کتابـ 

خوب است مکتب اخلاقی اسلامی با  .مآب استدرواقع مکتب اخلاقی یونانی
گیرد مبنـای شکل می یکه برمبنای ارتباطات انسان را علامه طباطبایی ۀوارطرح

  روایتگری اخلاقی قرار بدهند
حُسـن و قـبح  گیرنـد و اصـولاً شـکل میاخلاقیات برمبنای حُسن و قبح ـ 

اگـر گـزاره و  .ذاتـی، اعتبـاری و بـالوجوه و الإعتبـارات :نوع است سهافعال بر 
تـوان محوری حُسن ذاتی داشته باشد ایـرادی بـر آن نمیای مانند عدالتخاطره
تواند موضع شبهات و تردیدها می اما اگر از دو قسم دیگر باشد محل و  گرفت
  ای که خود نیازمند است تا بهتر انجام وظیفه بکندثار برای رزمندهمثل ای  باشد

این شـبهه دل  .که یاد تشنگی برادر افتاد و آب ننوشید مثل حضرت اباالفضل
آورد و بیشـتر نوشید تـوانش را بـه دسـت مـیبسیاری را لرزانیده که اگر آب می

بـی هـم بـرای توانسـت آبسا میخدمت کند و چه توانست به سیدالشهدامی
 . لب ببرد و...اطفال تشنه

بسـیار پـیش  هاها و سـؤالدست شـبهههای اخلاقی  صرف ازایندر روایت
اخلاق بداند و سعی مشکورش  ۀلازم است راوی تحلیل و فلسف روازاین  آیدمی

شایسـته اسـت اخـلاق را بـا زیربنـایی از  .ای سسـت بـر بـاد ندهـدرا به شبهه
 .باشد پذیرگاه اخلاق مستحکم و دفاعا تکیهاعتقادات بیان داشت ت

 عرفانی روایتگری ذوقی و .8-2-2
شاید بتوان ادعـا کـرد کـه هـیچ دانـش و  .رایج خاطرات شهداست ۀعرفان سک
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کـارزار و مصـاف را بـه  ۀتواند رخـدادهای صـحنرویکری همچون عرفان نمی
 اصغرضرت علیمثلًا در شهادت ح  ها را آرام گرداندو دل دشیرینی تبیین کن

گیرنـد چگونـه پـدری راضـی بـه شـهادت نـوزادش در کربلا بسیاری خرده می
ن وضع که بر سر دست بلندش کنـد و بدانـد کـه تیـری بـر آآن هم با  ،شودمی

های هــای هــامون در کشــورنشــیند؟! یــا ســؤالی کــه در فیلمحنجــر طفــل می
 ش اسـماعیلتوانست فرزند شود که چگونه ابراهیمسومی مطرح میجهان

 !د؟کشرا به قربانگاه ببرد و تی  بر حنجرش ب
ــخ ــی در پاس ــه برخ ــرعی و... ب ــاعی و ش ــی و اجتم ــی و اخلاق های کلام

راحتی و با یک بیت پاسخی دلنشین داده اما در عرفان به  اندوبیص افتادهحیص
 :شود کهمی

 ای یار از خون عاشقان است سرخی کفشت

 تو در ميان استای ارد پاتوان کیااری نماک

گونـه پاسـخش این ،وچرا راه بیاندازدو اگر کسی باز هم خرده بگیرد و چون
 :دهند کهمی

 دااشاباآزار نار دلارف یااط گ ازاناج

 دااشاباار ناد یاناکال ناحماه تایاری ک

 گر بانگ برآمد که سری در قدمی رفت

 داباشاار ناياه بساد کاياگویاار ناياساب

 دیقاوَد یوسف صات نبه بصيراآن را ک

 اشدادار نباریاه خاد کااروشافاا باجناآ

 :ها یک منطق عرفانی دارد کهها و پایکوبیاین جانفشانی ۀو هم
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 یاقااشاعردن بیاوَد مُ اف باياح

 ی داری و نفسی بکوشاساا نفَ ات

 زان رودازیاای عاه در پاه نار کاس

 بار گرانی است کشيدن به دوش

 ۀچنان که شکار هیچ اندیشآن  باست و عنقایش مُغر   افق عرفان افقی بلند
گیران در این وادی همواره باد در دسـتان خرده .شودربطی نمیبی ۀگزاف و شبه

 ،لذا خوب است راویان در هر روایتی، با عرفان آن نیز آشنا باشند  هستند و بس
ــبلکــه روایتگری ــانی را در برنام ــد و ۀهــای عرف ــرار دهن در  روایتگــری خــود ق

 های عرفان و ذوق از شهدا بگویند.قالب

 روایتگری تحلیلی و علمی .8-2-3
هـای بـر دسـتاوردهای علمـی و تحلیل متکینوعی دیگر از محتوای روایتگری 

هایی که بر محاسبات منطق و ریاضی استوار است و تحلیل  پس از واقعه است
را بعد از فتح خرمشـهر پرسند: چمثلًا وقتی می  فهمددودوتا چهارتا را میفقط 

دید و بس را ناذیرفتید؟ یا چرا به فاو وارد شُـجنگ را ادامه دادید و پیشنهاد آتش
روز همچون متجاوزی در آنجا کنگر خـورده و لنگـر انداختیـد؟ در ایـن  هفتاد

هـای عرفـانی و موارد باید پاسخی علمی و تحلیلـی داد و دیگـر کـاری از گزاره
خاصــه اینکــه پرسشــگر جــوانی کنجکــاو و   آیــدهای اخلاقــی برنمیتوصــیه
رقم اخـلاق و هنـر و عرفـان در هیچ ،تعبیریگر باشد و بهجو و محاسبهحقیقت

 همچنان که نرود میخ آهنین در سنگ! ،کت او نرود
ها حـرف اوّل را هـا و نقـددر این نـوع از روایتگـری آمـار و اسـناد و تحلیل

 سی آشنایی داشته باشد.زند و لازم است راوی با علوم سیامی
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 روایتگری گزارشی و تاریخی .8-2-4
شـبیه   بینندپردازانه و گزارشگرانه میبرخی دیگر، روایتگری را در قالبی داستان

ایـن شـکل از  .دهـدها گزارشی ارائه میکه فقط از رخداد از آغاز تا پایانکتاب 
پـالایش احساسـات  بـرایتوان از آن نمی ،هایی داردروایتگری اگرچه جذابیت

بُـرد ایـن سـبک از روایتگـری در  ،درواقـع .نحـو احسـن سـود بـردمخاطب به
گزارش را با جملات  راوی مگر اینکه ،برانگیختن احساسات خیلی قوی نیست

ادبی و هنری و با شعرهای نغز همراه کند تا ضمن گزارش از رخـدادهای دفـاع 
ها را ها گریزهایی زده و دلگزارشمقدس به تأثیر سخن بیفزاید یا اینکه در اثنای 

 به جایی ببرد و از احساسی انباشته کند.

 ایروایتگری تطبیقی و مقایسه .8-2-5
های مهـم تـاریخی یـا اجتمـاعی و روایتگری گاهی با اقتباس و تطبیق با رخداد

های دفاع مقدس با عناصر و آموزه ۀشود یا با مقایسسیاسی و اعتقادی همراه می
ایـن مقایسـه و تطبیـق از سـبک  دیگـر. های نظامیها و مکتبو سنگرها جبهه

 ۀجنگیدن و حتی شـیو ۀرزمندگان اسلام گرفته تا نحو ۀزندگی و جزئیات روزمر
انگیـز و ای شـگفتیابد و در هر مرحله و بزنگاهی نمونـهکشته شدن، ادامه می

انگیـز فتشـهادت شـگ ۀمانند نحـو  توان در دفاع مقدس شاهد بودبرتر را می
شـهید محمدرضـا   اش سـخن گفـتاکبر متقی که سر بریـدهشهید علی ۀطلب

شـهید عبـاس صـابری کـه  1 سال بدنش سالم و تازه بـود 32شفیعی که بعد از 
 ۀشهید علیرضـا حقیقـی کـه در قبـر و لحظـ  دشمن برایش مراسم ختم گرفت

                                                             

شانزده سال بعـد )روایـت حسـین کـاجی از ، مهرآبادیزهرا حسینی ر.ک.بیشتر،  مطالعۀ. برای 1
 .3127یاران،  ۀقم، حماس، (شفیعیزندگی شهید محمدرضا 

https://www.gisoom.com/search/book/author-514994/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11488824/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11488824/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C/
https://www.gisoom.com/book/11488824/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C/
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اکبر شهید   شهید پلارک که سنگ قبر مرقدش معطر است  خاکسااری خندید
شهید احمد کشـوری کـه بـه احتـرام   صادقی که به حرمت مادر در قبر خندید

پور کـه شهید علی محمدی  مادر چشم گشود و قطره اشکی از چشمش چکید
  گویی کـردرفسنجان را در شب آخر پیش 231تک رزمندگان گردان فرجام تک

شهید حمید   دداها خبر میاللهی که عارفی بود و از پنهانیشهید حسین یوسف
ها رخدادهایی است که بعید این 1.تر داده بودنژاد که نشان قبر خود را پیشعرب

 ها بتوان گرفت.جنگ سایر آید نشانی از آن دربه نظر می
و  هـای پیـامبر اکـرممثلًا تطبیق با نبرد  گاهی روایتگری در تطبیق است

در ایـن نـوع  2.اسـت هـا رخ دادههایی کـه در آن پیکارو نمونه حضرت علی
را از قـدیم  گونـاگونهـای کشـورهای روایتگری لازم اسـت راوی تـاریخ جنگ

ای از دفـاع ها داشته باشد و بتوانـد بـا نمونـهشراف علمی بر آنتاکنون بداند و ا  
توان بـا الله را میحزب ۀروز 11مثلًا روایت پیروزی جنگ   مقدس تطبیق کند

ور ابتکار و مقاومت و امـدادهای الهـی تطبیـق هایی از دفاع مقدس و ظهنمونه
 داد.

 هاها و شهادتروایتگری عاشورایی با عنوان شباهت .8-2-6
خواهد ما را بشناسد برود و داستان عاشورا را هرکس می»شهید آوینی گفته بود: 

را مبنـی بـر نظر کافی است تا روشی از روایتگری همین جمله و نقطه« .بخواند
 9ارائه کند: ر دفاع مقدستجلی عاشورا د

                                                             

 .312، ص همان، غلامعلی رجائی. 1
 رجوع کنید. الغاراتو  المغازیهای بیشتر به کتاب مطالعۀ. برای 2
خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را یهرکس م»خبرگزاری دانشجو،  ر.ک.برای مطالعۀ بیشتر،  .9

 .1933آذر  https://snn.ir/fa/news/105023، 22: ، دسترسی در«ندبخوا

https://www.gisoom.com/search/book/author-290583/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-290583/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
https://snn.ir/fa/news/105023
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  بود مظلومیت یاران خمینی ۀفکه نقط .عاشورا ظهور مظلومیت بودـ 
 ،حـاکم بـود« ناعردوَّ  ةعددنا و كثرر ةقلَّ »تلخ  ۀدر عاشورا قصطور که همانـ 

 ،کشـورهای سـتمگر بـه یـاری صـدام آمـده بودنـد بیشـتردر دفاع مقدس هـم 
کشـور اسـیر  32فقـط از  3123که به گزارش شهید حسن باقری در سال طوری
  داشتیم
عمرسـعد ازسـوی در عاشورا با اشاره و پرتاب نخستین تیـر طور که همانـ 

حجم سنگین رگبار  ،«كقطر المطر»بارید  بارانی از تیر بر سر یاران سیدالشهدا
ح، بارهـا و بارهـا بـر خـرمن مظلومیـت دنـدان مسـلّ  بن و آتش دشمن بعثی تا

ردیف  14 ،ح بودزمین مسلّ  درصد 24در شلمچه بیش از  .رزمندگان افتاده بود
کیلومتری طلائیـه کـه بـیش از یک ۀخاردار و... حجم سنگین آتش در جادسیم
در اروندی که هر ده متـر سـنگر   بر آن کوبیدند گوناگونهای میلیون گلولهیک

تـر مای که در هر نـیمدر فکه  زدندمتری گلوله میکمین گذاشته بودند و سانتی
   شد و...های رد خمااره دیده میگودال
از او، وقتـی  حسـینحکایت مقاومت ابوثمامه صائدی و رضایت امـامـ 

طرات آسید فراهانی شـهید ا؟ آیا از من راضی هستید؟ در خمپرسید: خوب بود
کردنـد و گـاه اعـلام رضـایت می از رزمندگان شلمچه و... بارها مرحوم امام

 1 های نورانی هستمار این چهرهفرمودند: من شرمسمی
عطف تـاریخ و  ۀکربلا جغرافیایی که تمام معادلات عالم را برهم زد و نقطـ 

گونه که معادلات منطقه و جهان با دفاع مقدس تغییر یافت و همان  بشریت شد
  مقاومت و استکبارستیزی و بیداری اسلامی و... شکل گرفت ۀجبه
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عملی برای شهدای  ۀقدس که نمود و روضشهادت رزمندگان دفاع م ۀنحوـ 
شـهادت تـا  ۀسن و رنج زیبـای لحظـها و تا بلای ح  ربا شدنرباً ا  کربلاست از ا  

   فشان و...ها و سرهای بریده و پهلوهای دریده و حنجرهای خوندست
بخـش شـهید حسـن بـاقری بـود و که الهام تاکتیک جنگی سیدالشهداـ 

فاصـله بگیـرم شکسـت مـا  ستراتژی سیدالشهداای از این اگفت: اگر ذرهمی
جنگ ما فقط در صـدر اسـلام و در نبردهـای مقـدس  ۀزیرا نمون  حتمی است

 1.های الهی اتفاق افتاده استحجت
تواند سبکی از روایتگری عاشورایی را ترسیم ها و صدها عنوان دیگر میاین

ی را بسـیارطرات هـا و خـاپردازیتـوان در آن مضـمونهایی که میعنوان  دکن
 شاهد و مصداق سخن آورد.

 روایت طنز .8-2-7
ای، ابزاری تأثیرگذار و مفید است و طنز در روایتگری و در هر سخنرانی و برنامه

چاشنی خوبی برای انتقال مطالب و مفاهیم بلند است و بیشـترین مخاطـب را 
نوجـوانی در کـه از ـ یادگاران دفاع مقدس از یکی از راویان پیشکسوت و  .دارد

رزمنـدگان  ۀگفـت: در آن دوران همـمی ـ جبهه بوده و پرتجربه و هنرمند است
اقتضای بودن  ،درواقع .هرکس به سبک و منش خودش ،طبع بودندطناز و شوخ

در مختصات خون و گلوله و مرگ و سختی این بود که برای حف  روحیه و برای 
 .شندطبع و طناز بانشاط بهتر در انجام تکلیف، شوخ

های طنز در غیر دفاع مقدس و غیر فضـاهای مـذهبی در ظـاهر شاید نمونه
بازاری قیدوشرطی و وقاحتی که در برخی طنزهای کوچهبی دلیلدارتر و بهخنده
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های طنـز دفـاع مقـدس را یـارای ها بیشتر باشد و کتابوجود دارد جذابیت آن
  و جلب مخاطب نباشد های دور از نزاکت و ادب در جذابیترقابت با آن طنز

ها پـر شـده و شود خلأارائه می «طنز تحلیلی دفاع مقدس»اما با طرحی که در 
نشـیند و عنوان ابزاری در جای درست خـود مییابد و بهطنز رسالت خود را می

 شود.گرفتن قلمداد میای برای هدایت و بهتر زیستن و درسوسیله
این مختصر  ظرفیته شده و از طرح طنز تحلیلی در جای خود بحث و ارائ

 بیرون است.

 هاپرسش

شناسی ادبـی و مکاتـب ادبـی و شـعری اعتبار سبکانواع روایتگری را به. 3
 .های هریک را بیان کنیدده و شاخصهکرتقسیم 
ه 1 ده و متناسـب بـا هـر یـک کـرجهاد و شـهادت را انتخـاب  ۀآیه دربار. د 
 .کنید هایی برای روایتگری از آن بیانوارهطرح

را در قالــب  «نــوان بصــریع  »حــدیث جنــود عقــل و جهــل و حــدیث . 1
 .شهدا تفسیر و تبیین کنید ۀهایی از سیرروایتگری و با مصداق

 



 
 
 
 
 
 

 سخن پایانی
 
 

در ایـن  دارد. ای خـاص خـودفن و شـیوه و روایتگری یک پویش نوظهور است
رصـت شـده تـا بـه ای که روایتگری باب شده و رونـق یافتـه، کمتـر فچند دهه

لازم است در این پـویش  پرداخته شود.های ماندگار های بنیادین و پردازشنقد
 :ر مسائل و مطالبی پیگیری شودونوظه

یک زیرمجموعه در نهادها و  در قالبایجاد بنیاد و سازمان روایتگری الف( 
  ستادهای دفاع مقدس

  ی ترازتخصصی به انواع روایتگری و ترسیم روایتگر ختنپرداب( 
  شناسی راویان مشهور و مطرحسبکپ( 
های نوین و تولید علم دینی و روایتگری شناسی برای روایتگریموضوعت( 

  در این وادی
هـایی در روایتگـری در آن وارهطـرح ۀها و ارائـتعریف مناطق و یادمانث( 

  هایادمان
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گی فراگیر کردن فرهنگ جهاد و شـهادت و بسـط و گسـترش آن در زنـدج( 
 ها ایرانیان و مسلمان ۀهم ۀروزمر

زندگی عـادی و کـاری  ۀهای روایتگری در گسترتبیین و تعریف فرصت ( 
  هر ایرانی و مسلمان

 ۀردربـا اهتمام جدی به رهنمودهای ارزشمند مقام معظـم رهبـریح( 
  فرهنگ شهیدان و جهاد

ای رشتهبین اطلاعات ۀهای مرتبط با روایتگری و ارائتبیین فنون و دانشخ( 
  مفید و تأثیرگذار در روایتگری

هـای تخصصـی و در یـک تربیت راویان متخصص و ترسـیم روایتگرید( 
 .«روایتگری ۀای و حرفروایت حرفه»کلام پرداختن و اهتمام به 

 



 
 
 
 
 
 

 کتابنامه
 
 
 .کریمقرآن

صاابحی صااالح  قاام  تصااحيح   ةالبلاغججنهجج . حسااينمحماادبن  شااریف الرضاای

 ق.0101  ةرالهجر مؤسسۀ دا

  قام  دارالشاریف الاعمجل ثوابعلی.   محمادبنقمای )شايص صادوق( بابویاهابن

 .ق0116الرضی  

 .ق0106مدرسين   ۀ  قم  جامعالخصل  ااااااااااااا .

معاروف  بياروت  دارالجيال  بشار عاواد  تحقيق  السنن .یزیدمحمدبن  ماجهابن

 .ق0108

مسعود انصااری  تهاران   ۀترجم    اللهسیرت محمد رسو .عبدالمل   هشامابن

 .0291مولی  

 .0279  قم  مسجد جمکران  ةالحکمینلبیع .عباس  اسماعيلی یزدی

 /www.irna.ir دسترساای در: .رساانی خبرگاازاری جمهاوری اساالامیپایگااه اطاالا 

news/8216519  1  0291مرداد. 
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در:  یدسترساااا .مقااااام معااااام رهبااااریدفتاااار  یرساااااناطلا  یگاااااهاپ

https:farsi.khamenei.ir. 

هاا بهاره عبارت يناد  ازبمای شانود می يربصا»ير. سرباز بصارسانی پایگاه اطلا 

بهمان  http://sarbaze-basir.blogfa.com/post/122  01  دسترسی در: «گيردمی

0291. 

  دسترساااای در: «شااااهدا یهایی باااارادلنوشااااته» .يتوتااااهب یخباااار یگاااااهپا

https://www.beytoote.com/religious/solace/written1-martyrs-poetry.html  06 

 .0111شهریور 

قام  انصاااریان   ی مااااهر اکباریعل ۀ  ترجمااالفصجلههنهجج  .ابوالقاسام یناده پا

0282. 

 .0297مهر   ۀ  تهران  سور چزابه .هلالفتح  جعفری

 .0278  تهران  روایت فتح  چمران به روایت همسر. حبيبه  جعفریان

سااخن در فرهنااگ جهاااد و  یهاسااوژه) مقججد  یججتروادگان. جمعاای از نویساان

 .0292  شهدا ۀسير  یتروا یفرهنگ ۀمؤسس(  تهران  شهادت

روایت حسين کاجی از زنادگی شاهيد ) شلنزده سل  بعد .زهرا  حسينی مهرآبادی

 .0297یاران   ۀ  قم  حماس(محمدرضا شفيعی

 .0282القدر  ة  قم  ليلمشهور آسملن .عزیزالله  حيدری

دسترساای در:   «اميااخااون و پ :دو چهااره دارد یهاار انقلاباا»خبرگاازاری ایساانا. 

https://www.isna.ir/news/83121138229696  1  0281اسفند. 

  «خواهد ما را بشناسد داساتان کاربلا را بخوانادیهرکس م»دانشجو.  یخبرگزار

 .0289آذر  https://snn.ir/fa/news/105023  11در:  یدسترس

دسترساای در:   «کااه قباارش را خااودش حفاار کاارد يدیشااه»فااارس. خبرگاازاری 

https://www.farsnews.ir/fars/news/452  1  0111فروردین. 
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  تهران  سراه پاسداران انقالاب اسالامی نلپذیری جنگاجتنلب .محمد  درودیان

 .0288ایران  

 .0270  قم  شریف الرضی  ارشلد القلوب .حسن بن محمد دیلمی 

محمااد شااریف خااادم  قاام   ترجمااۀ  الخججرا   و الاججرا   .الاادینقطااب  راوناادی

 .ق0210

(  تهاران  يدان)خااطرات و کراماات شاه یآسجملن یهللحظجه .غلامعلای  رجائی

 .0292ققنوس   ۀهزار 

 .0292مهر   ۀ  تهران  سور بلبلنظررحيمی  مصطفی. 

 .0291نيلوفران   تهران   بقلء ۀتل چشم .هلعزیزال  سالاری

کننااده در سااال سرنوشاات يااينتع :1ی کااربلا ياااتعمل»يرضااا. عل  فااریسااجاد

 .9  ص 11/8/0288  کیهلن ۀروزنلم  «جنگ

 .0298ی  کاظم يدشه  تهران  تراز ۀر یلدوا. محمدصادق يروئی س

ناجحاه ساعيدی  تهاران  احسان   ترجمۀ  ةخصل ص الحسینی. جعفر  شوشتری

0291. 

ش   فرهنجگ کجوثر ۀمالج  «ینااام ياتو ترب اکارم يامبرپ» .غلامرضای  صالح

 .009-001  ص 0281 زمستان  68

قام    و خواص سوره و آیلتموسوعة فضل ل القرآن آبادی  عبدالله. صالحی نجف

 .0286المکتبة الحيدریه  

 .0281القدر  ة  قم  ليلهلی سبزآیه .علی  صفائی حائری

 .0291  مشهد  مل  اعام  هلی نرم کوشکخلک .سعيد  عاکف

 .0291علمی فرهنگی     تهران الدیناهیلء علوم .محمدحمدبنم  غزالی

 .0282    تهران  روایت فتحرد خون روی برففخری  فرهاد. 



111      یتگریروا مهارت 

ساراه پاساداران انقالاب    تهاران عبدالله روایت سرخ عشق .محمدعلی  قربانی

 .0291 اسلامی 

 .0286مهر   ۀتهران  سور نوشتم تل بملند،  .محسن  کاظمی

 .ق0117  ۀالکتب الاسلامي   تهران  دارالکلفی. یعقوبنمحمدب  کلينی

 .0291ابراهيم هادی   شهيد   تهران شیر کوهستلن .گروه نویسندگان

 .0296  تهران  شهيد ابراهيم هادی  میثم ااااااااااااا .

 ۀ)خاطرات خانم معصاومه ميرزاعلای(  تهاران  ساور  هلدیدار زخممحمدی  ليلا. 

 .0280مهر  

 .0291  تهران  روایت فتح  محمد: مسی  کردستلن. نصرالله  محمودزاده

تناايم و نشار آثاار  مؤسساۀ  تهران  املم ۀصحیفالله. روح موسوی خمينی  سيد

 .  0278خمينی امام

 .0296قم  هاجر   اشک، یدشه ين.محمدحسميرباقری  

ی هااهاای روایتگاری از کاروانهاا و روشگاذری بار رویکرد»محمد. نائينی  علی

 .01  ص 0296  زمستان 19ش   06س   فصلنلمۀ نگین  «نورراهيان

  مشاهد  بلاغتجه القجرآن و سجر   ۀغجالمعام فجی فقجه ل. محمد  خراسانی ۀزادواعظ

 .0299های آستان قدس  بنياد پژوهش

 .ق0119علی للمطبوعات  ال  ۀسسؤبيروت  م  المغلزی .عمرمحمدبن  واقدی

باه  یالهادعلم يدشاه ۀناما. »الهدیعلم ينمحمدحس يدس يدجامع شه یتوبسا

مهار  https://shahid-alamolhoda.ir  6 در یدسترس  «0216ش در سال خواهر

0111. 

 ایخامنه های امامفرهنگ الفبایی روایت) نلمهروایت. اللهروح یی ابرقو یول

 .0291 تهران  شهيد سليمانی  ( از دفا  مقدس


